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بسم الّه الرحمن الرحجم 


مقدمهٌ چاپ بیست و هفتم 

کتاب حاضر دارای سه بخش است. بخش اول که «دیباچه» نام گرفته 
ست شامل دو مقاله تحت عنوانهای «دعوتهای سه بعدی» و (موج 
سلامی» به قلم متفکر شهید استاد مرتضی مطهری است. این دو مقاله 
در اصل مقدمه‌های جلدهای اول و دوم کتاب محمد خاتم پیامبران 
ست و این کتاب مجموعه مقالاتی از چنند تن از نویسندگان اسلامی 


ست که در سال ۱۳۴۶ هجری شمسی برابر با ۱۳۸۷ هجری قمری به 
مناسبت آغاز پانزدهمین قرن بعشت از سوی موسسهٌ حسینيهٌ ارشاد 
منتشر گردید. البته در آن کتاب این دو مقدمه به نام استاد چاپ نشده 
بلکه با امضای موّسسهٌ مذکور درج گردیده است ولی اصل این 
مقالات به خط استاد موجود است و مناسب دیدیم که این دو مقاله را 
در ابتدای این کتاب قرار دهیم. بدیهی است قسمتهای اندکی از این 
دو مقاله که در توضیح مقالات آن کتاب می‌باشد حذف شده است. 

بخش دوم که قسمت اصلی کتاب می‌باشد مشتمل بر هشت 
سخنرانی استاد شهید تحت عنوان «سیرهُ نبوی» است که در ایام 


فاطميهً سال ۱۳۹۶ هجری قمری مطایق با فروردین ۱۳۵۴ هجری 
شمسی در مسجد جامع بازار تهران ایراد شده است. عنوان اولیةٌ اين 
بحتث (منابع شناخت از نظر اسلام» نوده است که استاد پس از 
پرشمردن چند منبع» سیر اولیاء دین را نیز به عنوان یکی از منابع 
شناخت از نظر اسلام معرفی نموده و از آنجا وارد بحث «سيرهٌ نبوی» 
می‌شوند. قبل از ورود به این بحث. استاد شهید بحث کوتاهی پیرامون 
این فکر انحرافی که «ما قادر به پیروی از اولیاء دین نیستیم» 
می‌نمایند؛ این بحث را مقدمهٌ آن هشت حلسه سخنرانی قرار دادیم. 

بدیهی لت بات بو #حث ی #سیار گسترده است و اگر 
کسی بخواهد کتابی در این باب بنگارد چند مجلّد قطور خواهد شد» 


چنانکه | تاد در همین کتاب می‌فرما یند: 


چند سال پیش من فکر کردم که در زمینةٌ سیرهُ پیغمبر 
اکرم کتابی بنویسم به همین سبکی که عرض خواهم 
کرد. مقدار زیادی یادداشت تهیه کردم ولی هرچه 
جلوتر رفتم دیدم مثل این است که دارم وارد دریایی 
می‌شوم که به تدریج عمیقتر می‌شود. البته صرف‌نظر 
نکردم و می‌دانم که من نمی‌توانم ادعا کنم که می‌توانم 
ره و وان ی بو که ۷ بر کی 
کال هه تسم دارم تون تفای ورین 
چیزی در این زمینه بنویسم تا بعد دیگران بیایند 


بهترش را بنویسند. 


به همین بحهت بهتر آن دیدیم که نام این کتاب را (سیری در 
۳ 7 
سیره تبوی)) بکذاریم. 


سیری در سیره نبوی 


همان طور که استاد خود متذکر شده‌اند» دربارة؟ (سیره تبوی» 
یادداشتهای زیادی از ایشان موحود است. این یادداشتها در حلد نهم 
یادداشتهای استاد مطهری منتشر شده است. 

بخش سوم این کتاب که «ضمیمه» نام گرفته است متشکل از 
یک سخنرانی و تربحمة صد سخن از سخنان کوتاه پیامبر اسلامع لا 
می‌باشد. که ی اقا هرن 
اکرم کل و نیز تحلیل سخنانی چند از آن بزرگوا ۳ 
رییع‌الاول سال ۱۳۴۸ هجری شمسی مصادف با زادروز پیامبرص 
و امام صادقءشْو در حسيتية ارشاد ایراد شده است؛ و آن (صد 
سخن» توضیحی دارد که در همین کتاب ذ کر شده است. 

حهت بالا بردن کیفیت چاپ کتاب حاضر این کتاب بازخوانی 
و با رفع اشکالات جزئی از نظر علامت‌گذاری و غیره بار دیگر 
حروفچینی شد و اکنون به شکل بهتری عرضه می‌شود. امید است 
مورد پسند علاقه‌مندان واقع شود. چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۶ 
منتشر شده است. 

اک ات که ای ای استاه مد دون وی نانز 
متفکر گرانقدر در استحکام پشتوانه فرهنگی انقلاب اسلامی مفید. و 
راهنمای عمل همه جویندگان حقایق اسلامی واقع شود و چه 
راهنمایی بهتر از سیره و روش رسول اکرم. از خدای متعال توفیق 
نا و 

تیرماه ۱۳۸۳ 
برابر با جمادی‌الاولی ۱۴۲۵ 


الف. دعوتهای سه‌بعدی 

پدیده دعوت که فردی از افراد یک نوع سایر اقراد را به 

عقیده و مرامی بخواند و آنها را به سویی بکشاند از مختصات 
شعاع تأثیر این دعوتها از حیث عرض و طول و عمق 

یکسان نیست» متفاوت است. تأثیر بیشتر آنها کم [ بوده] و در 

2 ۰ م2 ۳ 4 
ابعاد کوچکی صورت گرفته و می کیرد و لهذا از حنبهٌ تاریخی و 
احتماعی قابل توحه و اهمیت نیست. اما پاره‌ای از 
۰ 2 ۰ ۰ 
سطح وسیعی را ولو برای مدت کوتاهی فرا گرفته» و یا قرنهای 
متمادی ‏ هر چند در میان مردمی اندک - دوام یافته و با 


نفوذی ریشه‌دار گرچه در میان مردمی اندک و در زمانی نسبتاً 
نان پیلز کرده اس هم هدعو درون شمیت :2 


شایستهٌ بررسی و تحلیل و اسیانا تجلیل است. 
آنچه بیش از همه در خور اهمیت و قابل توحه است» 
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دعوتهایی است که در همه ابعاد پیشروی داشته است؛ هم 
سطح بسیار وسیعی ر اشغال کرده و هم قرنهای متمادی در 
کمال اقتدار حکومت کرده و هم تا اعماق روح بشر ریشه 
دوانده است. 

اور کر دعوتهای سه‌بعدی مخصوص سلسله پیامپران 
است. کدام مکتب فکری و فلسفی را می‌توان دا کنو که 
ماه و فیر کی نان مها میتفر فو مس فران 
و بیست قرن و حداقل چهارده قرن حکومت کند و به سر 
ضمایر افراوابنکا بگب9؟ امن گجهت سبب شده که 
پیامبران للستقی] یا یر مستقی هنن اصلی تاریخ باشند. 

تاریخ به دست بشره و بشر پیش از هر چیز دیگر به دست 
پیامبرال ساخته و پرداخته شده است. دوع ظیه شااقییت و 
سازندگی» زمیده را «انسان» فرض نماییم؛ هیچ هنرمند و 
صنعتگری) بهبانی پیامیوالا نمی رده ناموس آفرینش» حهان را 
مسخر انسان» و.انسان را مسخر نیروی ایمان» و پیامبران را 
سلسله‌حنبان این نیرو فرار داده است. 

هر چیزی جز آنچه ایمان نام دارده از عقل و علم و هنر و 
صنعت و قانون و غیره ابزاری است در دست ادمی و 
وسیله‌ای است برای ارضای تمایلات و تسکین غرایز و تأمین 
خواسته‌های پایان‌ناپذیر او, آدمی همه اینها را در راه مقاصد و 
هواهای نفس خویش استخدام می‌کند و همچون ابزاری از آنها 
بهره می‌برد. تنها نیروی ایمان است آنهم از نوع ایمانی که 
پیامبران عرضه می‌کنند که از یک طرف به تعبیر قرآن حیات 


دیباچه 


۱۳ 


تازه‌ای به روح می‌دهد » یعنی با ارائهٌ یک سلسله هدفهای 
عالی و انسانی و مافوق طبیعی خواسته‌های نوی به وجود 
می‌آورد و بالتبع احساسات رقیق و عواطف لطیف خلق می‌کند 
فا موی وهایناتن را دی کر سا نع 
می‌بخشد» و از طرف دیگر تمایلات و غرایز طبیعی را تعدیل و 
مهار می‌نماید. 

در مسقابل فقدرت علمی و فنی بشر هیچ دژ 
تسخیرناپذیری وجود ندارد جز یکی؛ آن دژ روح و نفس آدمی 
است. کوه و صحرا و دریا و فضاو زمین و آسمان» همه در 
قلمرو قدرت علمی و فنی بشر است. تنها مرکزی که از این 
قلمرو خارج است. نزدیکترین آنها به آدمی است. مطیع کردن 
و مسخر ساختن این دژ به قول مولوی: کار عقل و هوش 
رش 

و از قضا خطرنا کترین دشمنان آسایش و آرامش, امنیت 
و عدالت» آزادی و مساوات» و بالاخره خوشبختی و سعادت 
بشر در همین دژ ینهان شده و کمین کرده است: 


دی عَدْرّک تشک ال ین جبیک . 
بشر امروز پس از اینهمه موفقیتهای علمی» دردمندانه 


می‌نالد. از چه می‌نالد؟ کسریها و کمبودهایش در کدام ناحیه 
میتت | بان هر تایه وی ویو( دس ات ۱ بر 


۱ «یا یا این انا اشتجییوا له و سول |ذا دعا کم لمایْخییکم». انفال / ۲۴. 
۲. حدیث نبوی: [بزرگترین دشمنان تو همان نفس توست که میان دو پهلوی توست]. 
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امروز از نظر علمی و فکری پا به بحایی نهاده که آهنگ سفر 
افلااک کرده و سقراطها و افلاطونها باید افتخار شا گردی‌اش را 
پلذیرند» اما از نظر روح و خوی و منش؛ یک «زنگی مست تیغ 


بان به دست» بیش نیست. انسان امروز با همه پیشرفتهای 


معجزآسا در ناحيٌعلم و فنء از لحاظ مردمی و انسانیت گامی 
پیش نرفته بلکه به سیاهترین دوران سیاه خویش بازگشته 
است با یک تفاوت و آن اينکه از برکت قدرت علمی و 
فلسفی و ادبی خویش؛ پرخلاف گذشته تمام جنایتها را در 
زیر پرده‌ای از تظاهر به انسانیت و اخلاق» نوع‌پرستی» 


آزادی خواهی و صلح دوستی انجام می‌دهد. صراحت و 


یکرویی جحای خود را به دورویی و فاصله میان ظاهر و باطن 
داده است. در هیچ دوره‌ای مانند عصر حدید در بارة عدالت» 


آزادی» برادری» انساندوستی» صلح و صفاء راستی و درستی» 


امانت وه فان و وشن گنته نشده است» و 


در هیچ عصری هم مانند این عصر بر ضد این امور عمل نشده 
است. در نتیحه بشر امروز مصداق سخن خداوند شده است: 


ِِ و من یفجبک وله ی ام یوة الدتنیا 
هل ما قَلبه و له امیصام. و |ذائر 


ام 


تم ‏ الوض وید شیا و شیک موش و 
الم . 


1 


(( 


۱ بقره / ۲۰۴ و ۲۰۵ [و پاره‌ای از مردم هستند که سخن آنها در (مصالح) زندگانی دنیا 
و ۱ 
حال انکه سرسخت ترین دشمنان هستند و جون از نزد تو بروند, کوشش می‌کنند تا در 


بت 


دیباچه ۱۵ 


در حهان آمروز از یک طرف لاف خواهی و 
بشردوستی با بانگی هرچه بلندتر گوشها را می‌خراشد» و از 
طرف دیگر دامنهٌ ملت‌پرستی -که خود نوعی توحش است -با 
همه تعصبات و خودخواهی‌ها و قساوتها و آتش افروزی‌های 
ناشی از آن روز به روز بالا می‌گیرد. این یکی از تناقضاتی 
افبت که عطق نف آمرور کرهار انآ که 

آیا سخنی یاوه‌تر و دعوتی پوچتر از این می‌توان یافت که 
از طرفی مذهیب _آنگاند سانشوزرزشهای انسانی را پشت 
سر بگذاریم و از طرف دیگر دم از انسائیت و اخلاق بزنیم و 
بخواهيم با زور لفاظی و پند و اندرزهای توخالی» طبیعت بشر 
را تغییر دهیم؟ کاری است از قبیل نشر اسکناس بدون ضامن و 
پشتوانه. 

نه این است که پشر این فر هلا نقصها و کمبودیها را 
احساس نمی‌کند و یا به فکر چاه نیفتاده است؛ خیر» به تمام 
وحود خویش آن را لمس می‌کند. این فلسفه‌های پرطمطراق و 

سازمانهای عظیم بین‌المللی و اعلامیه‌های بلند بالا به نام 
«حقوق بشر» مود ها خناسی خر از خی این کم و 
کرض ست؟ اما متأسفانهمثل اینکه و رک 3 
که ویک یکاش فاص یه و اش کال کار همان غیت 
و اشکال است: فقدان قدرت احرایی 

این فلسفه‌ها و سازمانها و اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها سودی 
ای ی ی ی ی 
(سرکنگیین صفرا فزود»؛ ریسمانهایی که به نام بالا کشیدن او 


ی زمین فساد کنند و کشت و زرع (منابع اقتصادی) و نسل (نیروهای انسانی) را تباه سازند]. 


سیری در سیره نبوی 


از قعر چاه به وجود آمده» به صورت حلقه‌هایی دور گلویش 
پیچیده و بیش از پیش آن را فشار می‌دهد. 

حقیقت این است: چیزی که در نظام آفرینش محکوم 
چیز دیگر آفریده شده» به زور فلسفه و اعلامیه و مقاله و 
خطابه نمی‌توان آن را حا کم بر آن چیز قرار داد. علم و فکر و 
فلسفه حاکم بر طبیعت جهانی است اما محکوم طبیعت 
انسانی. حقوق بشر تا وقتی که فقط شکل یک فلسفه دارد؛ 
طبعاً ابزاری برای طبیعت بشر مخواهد بود. 

ما اکنون در جهانی"زندگی می‌کنيم که آن چیزی که 
محکوم طبیعت بشر است سخت توسعه یافته و نیرو گرفته» اما 
آن چیزی که حا کم بر طبیعت اوست ناتوان مانده است و لااقل 
به نسبت توسعه 9/065۸ اجنیا پیش نرفته است. فتیجة 
آنیمه پشرفتها درس نت ؟6بماکوم طییعت بشر است 
این شده که هر کس در راهی که می‌رود و در پی مقصودی که 
می‌خواهد» سریعتر و پرقدرت‌تر می‌رود و می‌دود بدون آنکه 
در نوع خواسته و طرز تفکر او در بارة زندگی و هدف زندگی و 
در احساسات و تمایلات و عواطف او و بالاخره در سطح 
مسائلی که حا کم بر طبیعت اوست کوچکترین تغییری پیدا 
شده باشد. بشر تا توانسته محیط اطراف خود را تغییر داده 
بدون آنکه بتواند یا بخواهد خود را و طرز تفکر خود را و 
عواطف و تمایلات خود را عوض کند. ريشهٌ مشکلات امروز 
بشر را در همین حا باید حست» همچنانکه ريشه نیاز بشر را به 
دین و معنویت و ایمان و پیامبر نیز در همین‌حا باید به دست 
اورد. 


مصلح و متفگر بزرگ اسلامی» اقبال لاهوری می‌گوید: 


دیباچه 


۷ 


۰ 0 ۰ ۳ ۱ 
روحانی از جهان» آزادی روحانی فرد و اصولی 
اساسی دارای تأثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری را 

پر مبنای روحانی توجیه کند. 


آنگاه اضافه می‌کند و می‌گوید: 


شک نیست که ارو پای جدید دستگاههای اندیشه‌ای و 
مثالی تأسیس کرده است» ولی تجربه نشان می‌دهد که 
حقیقتی که از راه عقل محض به دست می‌آید 
نمی تواند آن حرارت اعتقاد زنده‌ای را داشته باشد که 
تنها به الهام شخصی حاصل می‌شود. به همین دلیل 
است که عقل محض چندان تأثیری در نوع بشر نکرده» 
در صورتی که دین پیوسته مایة ارتقای افراد و تغییر 
شکل جوامع بشری بوده است. مثالیگری اروپا هرگز به 
صورت عامل زنده‌ای در حیات آن در نیامده و نتيجة 
آن «من» سرگردانی است که در میان دموکراسیهای 
اسازگار با یکدیگر به جستجوی خود می‌پردازد؛ که 
کار منحصر آنها بهره کشی از درویشان به سود 
توانگران است. سخن مرا باور کنید که اروپای امروز 
بزرگترین مانع در راه پیشرفت اخلاق بشریت است . 


5 تنها آزادیهای سیاسی و اجتماعی کافی نیست. 
۲. احیای فکر دینی در اسلام. ص ۴و ۲۰۴. 


سیری در سیره نبوی 


اگر نهرو نخست‌وزیر فقید هند» پس از یک عمر لادینی 
در شامگاه عمر خویش به حستجوی خدا برمی‌آید و معتقد 
می‌شود که: (در برابر خلا معنوی تمدن یدای کید رواج 
می‌پذیرد» بیش از دیروز باید پاسخهای معنوی و روحانی 
بیابیم» برای این است که به ريشهٌ اصلی مشکلات امروز بشر 
پی برده و دانسته که بشر امروز بیش از هر وقت دیگر نیازمند 
به آزادی روحانی و معتوی است و [رفع] این نیازمندی بدون 
اینکه در طرز تفکر و حهان‌بینی او تغییر اساسی داده شود که 
هستی و حیات را بامعنی بداند نه پوچ و عبث -میسر نیست. و 
اگر برنارد شاو را می‌بينيم که می‌گوید: 


چنین پیش‌بینی می‌کنم و از هم| کنون آثار آن پدیدار 
شده اسّت که ایمان مَحَمَد"مُورد قبول اروپای فردا 
خواهد بود» و به عقیده من اگر مردی چون او صاحب 
اختیار دنبای جدید شود طوری در حل مسائل و 
مشکلات دنیا توفیق خواهد یافت که صلح و سعادت 


آرزوی بشر تأمین خواهد شد. 


برای این است که احساس می‌کند که علاوه بر لزوم تفسیری 
روحانی از جهان و لزوم آزادی روحانی افراده اصولی اساسی 
دارای تأثیر جهانی لازم است که تکامل اجتماع بشری را بر 
مبنای روحانی توجیه کند و به قول اقبال: «مبتنی بر وحیی 
باشد که از درونی‌ترین ژرفنای زندگی بیان شود و به ظاهری 
تزردل ور ان ولگ باطنی دهد). 


دیباچه 


۱۹ 


قرآن در آیات ژیبا و دلنشین خود سه چیز را به عنوانل 
شدیدترین نیازمندیهای بشر یادآوری می‌کند: 

۱. ایمان به «اله»» ایمان به این که «جهان را صاحبی 
باشد خدا نام». به عبارت دیگر تفسیری روحانی از جهان. 

۲. ایمان به رسول و رسالت او؛ یعنی ایمان به تعلیمات 
آزادیبخش و جانداری که تکامل اجتماع را بر مبنای روحانی 

۳ مِ 

توجیه کند و به زندگی صوری رنگ معنوی بدهد. 

۳ حهاد به مال‌و نفس دزتراه قه تفت راد و 
تم ی 
آزادگی معنوی. 

نیازی مبرم‌تر از این نیازها نتوان یافت. 

در میان مکتبها و مسلکها و دينها و آیینها؛ تنها اسلام 
است که قدرت اگوی بیمالا نا نیاز را دارد. پس از 
چهارده قرن که از ظهور اسلام می‌گذرد. جهان همان اندازه 
نیازها عمومیت پیدا کند ‏ و چنین روزی دور نیست - بشر 
راهی جز اینکه خود را به آغوش اسلام افکند نخواهد داشت. 
مشهود است. اسلام نیز در درون خود دچار نوعی بحران است. 
حقیقت این است که اسلام در این جهت غرامت اشتباه کلیسا 
را می پردازد. عکس ‌العمل‌های ناهنجاری که کلیسا در دوره 
رنسانس در برابر علم و تمدن نشان داده ضربهٌ بزرگی به 
حیثیت مذهب به طور 0 وارد آورد و سبب شد که افکار 


سطحی خاصیت دین و مذهب را به طور کلی مبارزه با علم و 


مه ماش سر رش ای ی طرش ی وا وا هل 
۱. «تومنون بالّه و زسوله و تجاهدون فی سَبیل‌اله بامُوالکم و انفسکم». صف /۱۱. 


سیری در سیره نبوی 


دانش تلقی کنند. این قضاوت دیری نخواهد پایید. از 

هما کنون بر کسانی که لااقل در تاریخ اسلام مطالعه‌ای دارند 
روشن است که حساب اسلام از کلیسا جداست. اسلام ود 
بیانگذار یک تمدن عظیم است و در تاریخ افتخا رآمیز خود 
دانشگاهها به وود آورد .و فانشمتدان تابعه به حهان تحویل 
داد و به علم و تمدن کمک فراوان کرد. [با مطالعه تاریخ 
اسلام) به ارزش عظیم و غرورآمیز خدمات اسلام به تمدن 
پشری و دیون بسیار هگ ارویای امروز به تمدن اسلامی 
واقف [ می‌شویم)؛ معلوم [ می‌گردد] که آنچه در بارة اسلام 
صادق اسك درالت شد آن زیاس که در باره کلیسا 
صادق می‌باشد. کلیسا نه تنها تمدنی به وحود نیاورد بلکه 
تمدنی رکه په او گرویده پود فاسد کرد؛ ولی اسلام خود تمد 
درخشانی به وحود آورد و به حهان عرضه داشت. . اسلام تنها 
دینی اس رگم ثراشمایرمبو ۹ یک تمدن همه‌حانبه 


بشود. به قول شیخ محمد عبده: 


اروپا از آن روزی که مذهب خویش را رها کرد جلو 
رفت و ما از آن روزی که مذهب خویش را رها کردیم 


تفاوت دو مذهب از همین حا روشن می‌شود ... رها 
کردن ارویا مذهب خویش را ی 
صورت گرفت و این رها کردن به صورت گرایش به ارزشهای 
اسلامی انجام شد. 


ب. موج اسلامی 
هر حادثه‌ای در حهان طبیعت (خواه طبیعت بیجان یا طبیعت 
جاندار) جنبشی می‌آفریند و موجی گردا گرد خویش به وجود 
می‌آورد. بلکه هر حادثه‌ای خود موحی و حنبشی است که بر 
سطح این اقیانوس بیکران نمودار می‌گردد. 

این اقیانوس که ما آن را با نامهای جهان» طبیعت» گیتی و 
غیره می‌خوانيم و از طول و عرض و عمق آن فقط خدا آ گاه 
است» همواره از درون خویش امواحی برون می‌فکند و 
جنبشهایی تولید می‌کند. آنچه بر ما از این اقیانوس نمودار 
عن قتو وتو در خبط وی ها قران شیک هیعها شور 
بحستجوی گنه و ماهیت آنها برمی‌آید -از نظری -همین امواج 
و چین و شکن‌هاست که آنها را «حادثه» می‌خوانیم و نامهای 
مختلف بر آنها می‌نهیم و در جستجوی معرفت آنها برمی‌آییم. 
اگر این امواج و چین و شکن‌ها و به عبارت دیگر اگر این 
«تعینات» نمی‌بود راهی برای معرفت نبود» زیرا نشانی نبود 


۳۲ 


سیری در سیره نبوی 


بلکه طبیعت و جهانی در کار نبود. چه» جحدایی طبیعت از 
جنبش و تموّج امکان‌پذیر نیست. 

همین نشانه‌ها و علامتها و پیچ و خم‌ها و نشیب و 
فا تفایت کپ اش سا اکن کم رداق 
می‌دهد و آن عکس و تصویرها به دست قاضی عقل سپرده 
می‌شود. 

از این رو هر چیزی در طبیعت تا هست متموج است و 
در جنبش و تکاپوست» و تا متموج است و در تکاپوست 
هست. بی‌موحی و بی‌حننشی مساوی نیستی است: 
ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم 

[ه نه موم یچ که من چیستم 
مرح ز خود رفته‌ای تیز خرامید و گفت 
هستم ۲ نو هباروم» گر نروم نیستم 

امواج طبق خاصیت ذاتی ۵ رو به 
وسعت و گسترش, می‌نهند؛ متوالیا بر وسعت دایرةٌ خویش 
می‌افزایند و فاصلهٌ محیط و مرکز را بیشتر می‌کنند. و از طرف 
دی به هر نسبت که بر وسعت دايرهٌ خود می‌افزایند» از قوت 
فش طرن انوا کاس فر وتو هی وه تسف 
می‌گردند و طولشان کم و کمتر می‌شود تا آنکه به نیستی و 
نابودی -لااقل از نظر ما .می‌گرایند و به دای عدم میپیوندند 

پرخورد اموا- ج با یکدیگر سیب خی شدن موج ضعیفتر 
امواج قویتر جلو توسعه امواج ضعیفتر را می‌گیرند و 
آنها را به دیار نیستی می‌فرستند. از این رو برخورد با موانع و 
عوامل قویتر عامل دیگری است برای نابود شدن امواج و 
حوادث و پدیده‌های حهان. حکما این نوع از نیستی و نابودی 


دیباچه 


۳۳ 


با در اثر برخورد با موانع است «موت اخترامی» و نوع اول 
را که از پایان یافتن نیروی بقا ناشی می‌شود «موت طبیعی»» 


محیط اجتماع بشری با مجموع حوادث بزرگ رگ وکوچک؛ 
سودمند یا زیانآوری که در آن رخ می‌دهد» خود دریایی است 
پر از موج 0 جنب 3 #متیلت 8 #زش/#مواج این دریا نیز به 
تدریج رو به وسعت می‌نهند و در برخورد با هم» یکدیگر را 
مغلوب می‌نمایند. اما برخی از امواج این دریای عظیم بر 
خلاف سایر امواج که هر چه بر وسعتشان افزوده می‌شود از 
قدرت و قوتشان کاسته می‌شود و رو به نابودی می‌روند - به 
موازات وسعت دایره» بر قوت قدرت و طول آنها افزوده 
می‌شود و توان مقابلةٌآنها با امواج مخالف فرونن ی کر وه 
گویی از نوعی خاصیت حیاتی بهره‌مندند و نیروی مرموز 
«نمو» و رشد در آنها نهفته است. 

آری» برعی از امواج اجتماعی زنده‌اند. امواج زنده 
مات که | رتشوش ار سای و مس ان 
میا شابن سین ام وکام ات سای از 
نهضتهای فکری» علمی» اخلاقی و هنری از آن حهت جاوید 
می‌مانند که خود زنده‌اند و از نیروی مرموز حیات بهره‌مندند. 


دارد]. 


۳۴ 
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زنده‌ترین امواج ابیتماعی» امواج و جنبشهای دینی است. 
پیوند این امواج و این نهضتها با جوهر حیات و فطرت زندگی 
از هر چیز دیگر اصیلتر است. در هیچ حرکت و در هیچ موج 
دیگر این اندازه نیروی حیاتی و قدرت رشد و بالندگی وجود 
ندارد. 

تاریخ اسلام» از این نظر سخت آموزنده و تکان دهنده 
اه اسلام در ابتدا به صورت یک موج ؛ ررکز چجی زاین 
ام آن روز که حضرت محمذبن عبدالهعَل 7 از کو تخر به 
زیر آمد دما کنیا وی دگی‌گون شده بود و با 
[ دنیای] غیب و ملکوت اتصال یافته و از فیوضات الهی لبریز 
شده بودا #9فزمیاد برآورد: «قولوا لاله الا له تُقلحوا» این موج 
شروع شد؛ بر خلاف هزاران امواج پرسروصدا و پر دبدبه 
حهان» در روزهای اول از چهاردیوار خانه‌ای که تنها سه تن: 
محمدحیا و خدیجه و علیءشاوٍ را در بر ی و رت تجاوز 
نمیکرد. اندکی طول نکشید که به سایر خانه‌های مکه سرایت 
3 پس پس از حدود ده سال به خارج مکه بالخصوص مدینه 
۱ 
یافت و در کمتر از نیم قرن دامنه‌اش سراسر ججهان متمدن آن 
رقف را کرفته اویش به همه کوشها رستد. 

این موج -همان‌طور که خاصیت موجهای زنده است -به 
مورا اند کون زو کیس رز رها داز ینور قدرت 7 
طول خویش افزود. هیچ دین» آیین؛ مسلک و نهضتی را 
نمی توان یافت که در طول این چهارده قرن تحت تأثیر اسلام 
قرا ر نگرفته باشد و هیچ نقطةٌ متمدن را نمی‌توان پیدا کرد که 
در آنجا اسلام نفوذ نکرده باشد. امروز نیز پس از چهارده فرن و 


دیباچه ۲۵ 


در آغاز پانزدهمین قرن بعشت» بشر شاهد وسعت تدریجی و 
قَوّت و قدرت روزافزون آن است. 

تاریخ و آمار نشان می‌دهد که این آیین پاک قرن به قرن 
پیشتر رفته و بر عدد پیروان خویش افزوده است و این 
شرفت کارافعی و طیعی بوده استاو کر سررمیتی راما ند 
اندلس به زور از زیر سایه برجم مقدس و پر حلالش بیرول 
برده‌اند» سرزمینهای بزرگتر و پرحمعیت تری مانند اندونزی و 
چجین و غیره به طوع و رغبت افتخار پیروی‌اش را پذ یرفته‌اند. 

ترآن پايم متفر یش اسلامی را چنین 
توصیف می‌کند: 


...و مَثل آنها در انجیل مثل زراعتی است که اول فقط 
سبزه نازکی از آن از زمین برمی‌دمد» پس خداوند او 
را نیرومند می‌سازد» آنگاه استبر می‌گردد» پس روی 
تن خویش می‌ایستد» رشد و نمو سریع و سبزی و 
خرمی این زراعت موجب شگفتی همه کشاورزان 
می‌شود» تا خداوند کافران و بدخواهان را به خشم 


( 


مق ام مقر وه ارت چوارده درنی ود اج 
مخالف سهمگین نژادی» مدهبی» سیأسی و فرهنگی روبرو 
: ۳ 
شده است. بگذریم از سدها و دیوارهایی که مردم لجوج و 


... و ملَْم فی الالجیل رح اج تاره قاستفلظ قاشتوی عَلی سوقه یب 
3 زاغ لیفیظ بهم الْکفا». فتح /۲۹. 
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ی و 
کشیدند و یکی پس از دیگری درهم شکست. . تاریخ اسلام» 
مشش[ در دویست ساله اول پر است از امواج مخالف 
مذهبی» نژادی و سیاسی که هیچ کدام تاب مقاومت نیاورده» 
نیست و نابود شده‌اند و | کنون جز نامی از آنها در تاریخ نیست 
و تنها در این قرن» استعمارگران غربی که به هر ریسمان 
پوسیده‌ای علیه اسلام دست می‌پازند -در صدد بهره‌برداری از 


آنها افتاده‌اند. 


از آنها بالاتره نهضتها و موجهای فکری و فلسفی و علمی 
و بالٌخره فرهنگی این چهارده قرن است. نهضتهای فرهنگی 
با کسی (یی اور ناد ندار» ماه نع و سدی را از جلو 
خود برمی‌دارند و هر درخت کهنسالی را که سر راه را بگیرد 
ريشه کن می‌کنند. 

اسلام دن تاریخ چهارده قرنی خود نه تنها ضربه و 
صدمه‌ای از نهضتهای فرهنگی ندیده است» بلکه خود موحد 
نیضتهای عظیم فرهنگی شد؛ تمدن و فرهنگ را در خدمت 
عویش ک فتاه وهی ک وید نها سای یمان داوو فرش 
پایدارشان ساخت. 

اکنون نیز که نی دوم قرن پیستم است و دوران جنگ 
ای ثولوژیها وعقاید است؛ اسلام رقیب سرسختی برای آنها به 
مار ری خی باس یت یس ارف سس 
پیروزمندانه با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. چه نشانی برای 
حاندار بودن و حاوید ماندن بهتر از این ؟! 

الا آز طرنیزییدان خوشی و بقل + بت توا 
تا زر وا کی از از کاس ای 
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پذیرفته؛ بالاتره پیامبر درونی‌اش خوانده است. از طرف 
دوگ ملک و ملکوت» دنیا و آخرت» جسم و روح, ظاهر و 
باطن؛ ماده و معنی را یکجا در نظرگرفته و همهبحنبه نگریسته 
و از هر افراط و تفریطی دوری جسته است. از اینها گذشته» 
(«برنامهٌ کامل» خویش را به وسیلهٌ رهبری شایسته و مجریانی 
لایق به حهان عرضه کرده است. 

از این رو عجیب نیست که وقتی امروز در فاصلهٌ چهارده 
قرن تمام» کارنامهةٌ مشعشع این آیین پاک را مطالعه می‌کنيم آن 
تا 

بگذریم از گروهی مفرض و اهل که به به عللی - که بر 

کسی مرا یکلا قضلاوتای مخرضانه دربارة 
اسلام کرده‌اند. وحندان حهان» ترازوی عدل الهی است. 
حقیقت برای هميشه مکتوم نمی‌ماند. حقیقت» خود به تجربه 
نشان داده است که در نهایت امر وحدان و انصاف دشمن را 

بروترین و مجهزرین مان الم در طول ان 
چهارده قرد» مسیحیان بوده‌اند. هنگامی که به تاريخچه داوری 
این رقیب نیرومند می‌نگریم ی ی ی 
اتضتافته کرانتدة است؛ و این خود از طرفی نشانه وحدان 
جهانی است و از طرف دیگر نشانة حقيقت اسلام است. 

وج ان زفته که فرشکها ها تردن خر دعدی 
و عقلهای نیرومند مفکٌران و فلاسفه و دانشمندان را در پیشگاه 
خود خاضم؛ و انصاف دشمن را برانگیز و پیوسته در حال 


۳۸ سیری در سیره نبوی 


۱ را که هر ار هک و رگ 
بشری را در پیشگاه خود خاضع نماید جز اینکه از صمیم 
(وحی» سرچشمه بگیرد و پیام خدای بشر برای بشر باشد و 
شا تا تعسو کرش ی هب 
هرگز موحی که از دماغ یک بشر بر خیزد؛ نمی‌تواند این اندازه 
از میان مردمی بی‌سواد (مَیُونْ) و در سرزمینی که جحز حهل و 
فساد و خودخواهی و خودیرستی اثری در آن نیست» بپا خیزد 
و نهضتی چنین مبارک و میمون و پرثمر ایجاد نماید؟! 

آری» «مأمّا رید هب جُفاء و اما ینغ الاس 
یشک ی الرض» . صَدّق ال العظیم. 


۱. [ مطابق آمار آن زمان.] 
۲ رعد ۱۷ [ اما کف پوج و تباه‌شده از بین می‌رود و اما انچه برای مردم سودمند است 
در زمین می‌ماند.] 


مور میم 


یکی از منابع شناخحت از نظر اسلام» سیرة اولیاء و پیشوایان 

اسلام از شخص پیغمبر | کرم تا امه اطهاره و به عبارت دیگر 

سیر معصومین اسب کشته‌هاشان رای خود» شخصیتشان 

برای ما یک منبع الهام است» و نیز سیر ائمه؛ هیچ فرق 
لد کان لَکم نی سول اه اوه حسَنة لُن کان جوا 
نله و الوم الاخر و ذکرانه کنیرا . 


اینکه سیر پیفمبر یعنی چه و به چه شکل برای ما یک 
منبع شناخت است» توضیحش را عرض خواهم کرد. در اینجا 


نکته‌ای را ذ کر می‌کنم: 


۱ احزاب /۲۱. 
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ما ظلمی نظیر طلمی که در مورد قرآن کرده‌ایم» در مورد 
سیرهٌ پیغمبر و امه اطهار کرده‌ایم. وقتی می‌گویند: پیغمبر 
چنین بود» می‌گویيم: او که پیغمبر بود؛ یا وقتی می‌گویند: علی 
چنین بوده می‌گوييم: 0 
و و پا 
صادق قیاس می‌کنی؟! آنها که «ز آب و خاک دگر و شهر و 
دیار دگرند»؟! و چون (رز آب و خاک کی فیاز 
دگرند» دیک‌ییما میبوظ »کار با کان را قیاس از خود 
مکیر». 

گاهی یک تک مصراع ضررش برای یک ملت صدبار از 
وبا و طاعون بیشتر است. از آن تکمصراع‌های گمراه ه کننده در 
دنیا یکی همین اگ4کال یا کال رس از خود مگیر». البته 
ان تک مصراع از نظ گویند‌اش یک معنادارد و در میان ما 
معنایی دیگر رایج است. . ما می خواهیم بگوییم کار حود ر 
قیاس از پا کان مگ این,را با این تعبیر می‌گوييم: (« کار پا کان 
وا قیاین از نخود مکیر), 

این شعر از مولوی است» ضمن یک داستان آمده است 
که آن داستان چیز دیگری می‌گوید و البته افسانه است. 
شبن کوند شقا یطوط ای داشت: (اتود مار آو را 
طوطی‌ای». این طوطی زبان داشت و با او حرف می‌زد. بقال 
گاهی از او استفادهٌ یک شاگرد را می‌کرد. احیاناً اگر کسی 
می‌آمد آنجاء او سروصدا راه می‌انداخت یا حرف می‌زد و یا 
بعد چیزی می‌گفت. و بقال با او موس و خوش بود. روزی 
این طوطی بیچاره مثلاً از روی یک جعبه پرید روی حعبهة 
دیکوریا از دروف سیک شفته وه رو شیف دیکر کش 
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روغن بادام ریخت. گذشته از این» روغن بادام روی اجناس 
دیگر ریخت» خیلی چیزها را از بین برد و یک ضرر فاحشی به 
بقال وارد کرد. با اينکه بقال طوطی را دوست داشت زد تو سر 
این طوطی: ای خاک به سرت که این کار را کردی. آنچنان زد 
که پرهای روی سر طوطی ریخت. از آن به بعد دیگر طوطی 
او وی ویک له رف بسن از کار 
خودش پشیمان شد: عجب کاری کردم! طوطی خوشخوان 
خودم را چنین کردم! هرکار کرد (برایش نقل و نبات ریخت» 
او را نوازشطا کرد)ادیگی‌هططل زیم حرف نزد که نزد. 
تا کنات روزی یک آدم کچل آمد دم دکان بقالی که 
یک چیزی بخرد. طوطی نگاه کرد به اوه دید سر او هم کچل 
است. تا دید سریگ گنل تیه نان آمد. گفت: 
از چه ای کل با کلان آمیختی 
وگ از شيشه روغن ریختی 

ک ۱ تو هم روغن بادام‌ها را ریخته‌ای که سرت کچل 
شده؟ زبانش باز شد. 

مولوی در اینجا مطلبی را می‌گویده بعد به اشخاصی حمله 
می‌کند که خودشان را مقیاس بزرگان قرار می‌دهند. در اینجا 
طوطی خودش را مقیاس قرار داد؛ آن کچل را به خودش قیاس 
کرفت :بعش کج را مانند.خودشن بتذاشت, هی گوند این کار 
ویک ماد و یرانق رف فرع 
اتسار انفاه است کفاسال که وی تداع یگ 
احساساتی می‌بیند [دیگران را نیز چنین بداند]. مثلاً فردی 
نمی‌تواند یک نماز با حضور قلب بخواند» می‌گوید: ای باب 
دیگران هم همین جور هستند» مگر می‌شود نماز با حضور 


۳۲ 
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قلب خواند 16 یی خودتن را عقیاسی :دیگران قرار هی وهاد 
«_«ِ «کار 
0 
یعنی تو چه فکر می‌کنی که من مانند پیغمبر بشوم (یعنی از 
۲۳ 
شده. ما ربج گر تج اه 
0 
و مب با شا ی و 
رت رت رن هرک ضرت ری 
0 
چنین کردند. وب 6 فر شتکان کرونندن وه ماه موبوظ ؟ یک 
یر بای دزه وه ما ری ی اف داد موز 
۱ 
۱ ِ 
گرفند دسر یرای رود ابا پم 
کامل حسین بعنی انسان کامل زهرا یعنی 0 یعنی 
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سس ۳ 


ی و اس تس 
اف نویه مقتدا باشند. اگر این حور نبودند» امام و پیشوا 
نبودند. 3 العیاذباه ‏ امام حسین عواطف بت اش .زا 
نمی‌داشت؛ بعتی | گرنچنافکه یک بشر ازرنجی که بر فرزندش 
وارد می‌شود رنج می‌برد؛ امام حسین از رنجی که بر فرزندش 
وارد می‌شود رنج نمی‌بُرد و اگر بچه‌هایش را هم حلوی 
چشمش قلعهقعلمه مل کردند هلچ هاش نی‌سومت و مثل این 
بود که کندهسرا تکه‌تکه کنند» این که کمالی نشد. من هم اگر 
این جور باشم» این کار را می‌کنم. 

اتفاقا عواطف و حنبه‌های بشری‌شان از ما قویتر است و 
در عین حال در حنبه‌های کمال انسانی از فرشته و از حبرئیل 
امین بالاترند. و لهذا امام حسین می‌تواند پیشوا باشد» چون 
تمام مشخصات بشری را دارد. ی 9 رن 
می‌آید از او ابحازه می‌خواهد» دلش آتش می‌گیرد و صد درحه 
از هر و وهای هدوت آش خر اتجت و عاطنه از 
وی دی روم روی #ب 
نها می‌گذارد. 

«فاستَادن ابا ان ما اد کته پدرحان! به من احازه 
می‌دهی؟ فرمود: برو فرزند عزیزم. اینجا مورخین نکات خوبی 
را متعزض شده‌اند. و و 
عَی) یک نگاهی کرد؛ نگا ه کسی که از حیات دیگری 
و است. از حنبه‌های روانشناسی و تأثیر حالات روحی 
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در عوارض بدنی انسان» این یک امر واضحی است که انسان 
وقتی مژده‌ای به او می‌دهند بی‌اختیار می‌شکند و چشمهایش 
باز می‌شود. انسان اگر بر بالین یک عزیز خودش نشسته باشد 
در حالی که یقین دارد که او می‌میرد؛ وقتی به چهرة او نگاه 
می‌کند» نیمی از چشمهایش خواییده است» با آن نیم دیگر 
تکار ی فند؟ پعتن: سجشتهها یقن روی هم می‌خوابده کائه دل 
نمی‌دهد خیره بشود» به خلاف آنجایی که مثلاً فرزندش 
قهرمانی نشان داده یا شب عروسی اوست؛ وقتی نگاه می‌کند 
همین جور شیره است. می‌گویند حسین را دیدیم در حالی که 
چشمهایش را خواباند و به حوانش نظر می‌انداخت: «فنظر الیّه 
ظر آپس مِنه». گوبی حاذبة علی| کبر چند قدم حسین را پشت 
سر خودش میک ۹۹ او رفت» دیدند حسین چند قدم هم 
تقلگاسر و روانه در مت ۲ 
در رفتن بعان از بدن گویند هر توعی سخن 
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود 

آمد و آمد حلو. یکمرتبه آن صدای مردانه‌اش را بلند 
کرد عمر سعد را مخاطب قرار داد: ای پسر سعد! خدا نسلت را 
یرد که نسل مرا قطع کردی: «قطع ال رمک کا قطعت 
رزهمی)). 


9 
10 هم 


و- 10191 


9 
10 هم 


و- 10191 


مس « سره و انوزع 1 ان 


بسم الله الرمن الرحجم 
امحمد له رب العالین باریالائق اجمعین و الصلوة و السلام 
علی عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیّه و حافظ سره و مبلغ 
رسالاته سیّدنا و نبیّنا و مولانا ابي‌القاسم محمد و اله الطیّبین 
الطّاهرین العصومین. اعوذ بانّه من الشیطان الرجه: 
مد کالم نی رسول اه شوه هن کان جوا اه و الوم 
الاخر و ذکر اه کنبرا . 


اب ۱ 
کی ریب و یک یک سای دا 


بر ما مسلمین و یکی از افتخارات ما مسلمین نسیت به پیروان ادیان دیگر 
این است که از طرفی قسمت بسیار زیادی از سخنان پیغمبر ما که شک 


۱. احزاب /۲۱. 
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ئیست که سخن ایشا است؛ یعنی متواتر و مسلم است و ی درخ 
است» ول یرای ۳ب یک از ادیان قیکر من وله ین ادعانن 
بکند که به صورت قطع بگویند فلان جمله حمله‌ای است که از زبان مثلا 
موسیءابو و با عیسی ات و یا یک پیامبر دیگر شنیده شده است؛ 
جمله‌های زیادی هست ولی آنقدرها مسلّم و قطعی نیست. و ما سخنان 
متواتر از پیغمیر خودمان زیاه داریم. 

و از طرف دیگر تاریخ پیغمیر ما تاریخ بسیار روشن و مستندی 
یگ در این جهت هم رهبران دیگر جهان یا ما شرکت ندارند . حتی 
دقایق و حزئیاتی از زندگی میک ] مکورسگتطع و 13 
دست است که دربارةٌ هیچکس د دیگر چنن نتاز سال و ماه و حتی 
روز تولدش و حتی روز هفتم تولدش» دوران لیر وا رگی اش» دورانی که 
در صحرا زندگی کرده است» دوران قبل از بلوغش, مسافرتهایش به 
خارج عز نستان» شغلهایی که قبل از نبوت او ها داشته است» 
ازدواحش در چه سن و سالی بوده است» چه فرزندانی برای او متولد 
شده‌اند و آنهاشان که قبل از خودش از دنیا رفته‌اند در چه سنی از دنیا 
رفته‌اند» و امثال اینها. تا می‌رسد به دوران رسالت و بعثتش» که اطلاعات 
دقیقتر می‌گردد چون حادثة بزرگی می‌شود: اول کسی که به او ایمان آورد 
که بود؟ دومین و سومین فرد که بود؟ فلان کس در چه سالی ایمان آورد؟ 
سای نادزی کر[ ن ده تشه کارهای کرد هروش 
داشت؟ در صورتی که حضرت عیسی که نزدیکترین پیغمبر از پیغمبران 
راتفر هه کر اف تن اتود هه ای نان 
عالم» عیسی را به حکم قرآن یک پیغمبر حقیقی و الهی دانسته‌انده اصلا 
تم ی | ات وی نله کرد ورت هی دش کار 
اصلاً اعتقاد ندارد بهتاریخ میلادی که مثلاً می‌گویند از تاریخ میلاد 
حضرت مسیح ۱۹۷۵ سال گذشته است ست؛ یک حرف قراردادی است نه 
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حقیقی. اگر ما می‌گویيم از هجرت پینمبر ما ۱۳۹۵ سال قمری و ۱۳۵۴ 
اه 
میلاد د مسیح ۱۹۷۵ سال گذشته باشد یک حرف قراردادی است و تاریخ 
آن را هیچ تأٌیید نمی‌کند. احتمال هست دویست سیصد سال قبل از این 
تاریخ بوده و احتمال می‌رود دویست سیصد سال بعد از این تاریخ بوده 
امبت:.۵ غده‌ای از مسیحیهای جفرافیایی - نه مسیحی‌ای که ایمانی هم به 
مسیح داشته پاش سای ی آبا متخ کو دض وحود داشته یا 

یک شخصیت افبنهای ۳/۳7۳۳ #یاشته‌اند؟ اصلاً در وحود 
مسیح شک می‌کنند. البته این حرف از نظر ما چرند است. قرآن [ وجود 
مسیح را] تأیید کرده و ما از آن جهت که به قرآن ایمان داریم» در این 
مطلب شک نداریم. [ همچنین اینکه] حواریین عیسی چه کسانی بودند؟ 
انجیل در چه تاربخی و چند صدسال بعد از عیسای مسیح به صورت 
کتاب درآمد؟ چند انجیل بود؟ اینها همه مخدوش است. ولی برای ما 
مسلمین؛ این منبع» چه منبع گفتار و چه منبع رفتار ی پیغمبر | کرم به صورت 
دو منبع بسیار مسلّم و تا شعاع بسیار زیادی قطعی نه فقط ظني قابل 
اعتماد ‏ وحود دارد. این مطلبی بود که در مقدمهٌ این بحث خواستم عرض 
7 پر اکرم استفاده کنيم هم در 
کفتا یی و یر ی سا 
پیغمبر برای ما راهنما و سند است و باید از آن بهره بگیریم» و همچنین 
فعل و رفتار پیغمبر. رک 
اول این بحث را راجم به سخن و گفتار بکنم تا بعد در رفتار هم بتوانم 
توضیح بذهم. 
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۳ ۳ صا اد 
عمق کلام پیخمیر و 
سس 
عمده در کلمات بزرگان ان یت که تکات فلت اک دقیقی گنه در 
کلمات گنجانیده شده است» افراد بتوانند درک کنند» خصوصاً که پیغمبر 
ااکرم دربارهٌ سخنان خودش فرمود (و عمل هم نشان داد): 


ز ۵ رس 
اغطیت جَوامع الکلم . 
خدا به من کلمات جامعه داده است. 


یمنی دا به من قدرتل داد یک نگیو سگین کوچک یک دنیا 
مطلب می‌توانم بگویم. 
سخنان پیغمبر را همه می‌شنیدند ولی ایا همه می‌توانستند به عمق 
سخنان پیغمبر آنچنانکه باید» برسند؟ ایدآ. شاید صدی نود و نه‌شان هم 
نمی‌رسیدند. خود پیغمبر اکرم ببینید چگونه عطلب را پیش‌بینی می‌کند. 
حمله‌ای دارد که مفاد آن این است: سخنانی که از من می‌شنوید ضبط و 
نگهداری کنید و به نسلهای آینده تحویل بدهید و بسپارید. ای بسا 
نسلهای آینده و خیلی دور معنی حرف مرا بهتر بفهمند از شما که امروز 
پای منبر من هستید. در آن حدیث معروفی که در کتب معتبر ما هست و از 
احادیثی است که شیعه و سنی روایت کرده‌اند و در کافی و تحف‌العقول و 
کتابهای دیگر هست. پیغمبر | کرم فرمود: 
لضم اه عَنداً یع مقالّی وعاها و یلها من لیشتفها. 
خدای خرّم سازد چهرة آن بنده‌ای را که سخن مرا بشنود و 


ضبط کند و برساند به کسانی که آنها از من نشنیده‌اند. 


۱ امالی شیخ طوسی, ج ۲ / ص ۹۸ و ۹۹. 
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بعد این حمله را اضافه فرمود: 


قرب حامل فقه عبر فقیه ورب حامل فقه ال مَنْ اه 


و 


3 


این حمله خیلی نکته در آن هست» یعنی اشاره‌ای است به آینده. 
(فقه» یعنی فهم عمیق» ولی در اینجا مقصود حمله‌ای است که عمق 
داشته باشد. «فقه» با (فهم» فیقعن این پترکفورکه (نهم» مطلق فهمیدن 
است و (فقه» فهم عمیق را می‌گویند. وقتی که «فقه» به کلام اطلاق بشود 
یعنی سخنی که عمق زیاد دارد. فرمود: بسا مردمی که حامل یک سخن 
عمیقند ولی خودشان عمیق نیستند. حمله را هميشه نقل می‌کند ولی 
خودش نمی‌تواند به عمق آن پی ببرد. باز فرمود: بسا مردمی که جمله‌ای 
راه فقهی را حمل می‌کنند یعنی حمله‌ای را که از من شنیده‌اند حفظ دارند؛ 
فقیه هم هستند» ولی نقل می‌کند برای کسی که از خود او فقیه‌تر است» 
یعنی نقل می‌کند برای کسی که از او عمیقتر است و عمق فکرش بیشتر 
است» او که وقتی برایش نقل می‌کند چیزهایی می‌فهمد که خود این که 
برای او نقل کرده نمی‌فهمد. ای که سر 3 
هر رشته‌ای» دقیقاً قرن به قرن عمق بیشتری (نمی‌گویم پیدا کرده) برای 
آن کشف شده است. (البته می‌دانید حساب اوصیای پیغمبر ائمهٌ اطهار 
تفلک انیت کلطات: | نها مثل کلمات پیغمبر است. . راجع به افراد عادی دارم 
صحبت می‌کنم.) در قرن اول و دوم هرگز به اندازه قرن سوم نمی توانستند 
به عمق مطالب پیغمبر برسند» و در قرن سوم به اندازه فرن چهارم» و در 
قرن چهارم به اندازه قرن پنجم. تاریخ علوم اسلامی این امر را نشان 


۱. سفینةالبحار ج ۱/ ص ۰۳۹۲ 
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می‌دهد. اگر شما اخلاق را مطالعه کنید» فقه را مطالعه کنید» معارف و 
فلسفه را مطالعه کنید» عرفان را ملاحظه کنید» می‌بینید در هر قسمت که 
پیغمبر سخن گفته است» مفسرینی که در دوره‌های بعد آمده‌اند واقعاًبهتر 
ی را اعجاز پیغمبر در همین است. ما 
نها اگر فققه خودمان را در نظر بگیریم» چنانچه یک ناب هز ر سال پیش 
را مثلاً در نظر بگیریم» تک 
فهم معانی [کلمات] پیفمبر در مسائل فقهی در نظر بگیریم؛ و بعد بياییم 
نهصد سال بعدش شیخ مرتضی افضاری را دز نظر بگیریم» می‌بينيم شیخ 
مرتضی انصاری در نهصد سال بعد از شیخ طوسی و شیخ مفید و شیخ 
صدوق بهتر می تواند سخن پیغمبر را تحلیل کند. آیا از این جهت است که 
شیخ مرتضی نبوغ بیشتری از شیخ طوسی داشته است؟ نه» علم زما ن او 
وسعت بیشتری از علم زمان شیخ طوسی دارد؛ علم حلوتر رفته است و در 
نتیجه این بهتر می‌تواند به عمق سخن بیغمبر پرسد تا او که در هزار سال 
1۳ . آینده هم همین طور است. کال دیگ دویست سال 
دیگر افرادی پیدا خواهند یه تیوه گنت از شنیخ انصباری سخنان 
تک ی 


یه ره هدر سا اه و 
عمق رفتار پیغمبر ی ۱ 
در تفسیر و توجیه رفتار پیغمبر هم عیناً همین مطلب هست. همین طور 
که سخن پیغمبر معنی دارد و برای یک معنی ادا شده است» رفتارهای 
پیغمبر هم همه معنی و تفسیر دارد و باید در آنها تعمق کرد: 


که سا کم و ۶ 0ه ‏ ز زف دق 
لد کان لکم فی سول الله اشوَة حَسَنَة لنْ کان یرُجُوا ال و 
الوم الاخر. 
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مخصوصاً با تعبیری که قرآن می‌گوید که در وجود پیغمبر اسوه و تأسّی‌ای 
است برای شماء و وحود پیغمبر کانونی است که ما از آن کانون باید 
[ روش زندگی را] استخراج کنیم. صرف اينکه یک نفر بیاید کلمات 
پیغمبر را روایت کند [ کافی نیست]. خیلی راویها هستند که چیزی درک 
نمی‌کنند. اینکه ما بيايیم تاریخ پیغمبر | کرم را نقل کنیم که پیخمبر | کرم در 
فلان جا چنین کرد کافی نیست. تفسیر و توحیه عمل پیغمبر مهم است. در 
فلان جا پیغمبر این طور رفتار کرد چرا این طور رفتارکرد؟ چه منظوری 
داشت؟ پس همین طور که گفتارتت بر تیه تعمق و تفسیر دارد» رفتار 
و ی ی رت 

ما نمی‌توانیم زاين اظهار تأسف درب شودمان خودداری کنیم که 
ما که امت پیغمبر آخرالزمان هستیم» از ه رکداهمان | گر پپرسند» نه چند تا 
سخن از پینمبر بلدیم (حت ی 9یج تيم؛ چه رسد به معتی و 
تفسیرش) و نه از سیره و رفتارپیغمر می‌تونیم چند کلمه بگویيم این را 
من در بعضی از جلسات دیگر هم گفته‌م: یکی از نویسنده‌های معروف 
ایران که دو سه سال پیش مرد و البته مذهبی نبود (ابتدای عمرش که هیچ 
مذهبی نبوده این آخر عمری‌ها به واسطه کتابهایی از من که منتشر شده 
بود با من ارتباط و تمایلی [به مذهب] پیدا کرده بود) یک وقتی به من 
گفت: من دارم کتایی را ترحمه می‌کنم در حکمت ادیان» یعنی 
حکمتهایی که در دینهای مختلف عالم وحود دارد: حکمتهایی که امروز 
در دین بهود وحود دارد» حکمتهایی که در انجیل وحود دارد» حکمتهایی 
که به زردشت نسبت می‌دهند» حکمتهایی که به بودا نسبت می‌دهند» 
و 
گفت: من فقط به رگ سیّدی‌ام بر خورده» زیرا از هر کسی کلمات زیادی 
نقل کرده ولی به پیغمبر اسلام که رسیده چند حملهٌ کوتاه نقل کرده؛ و 


چون ترجمهٌ من ترجمةٌ آزاد است می‌خواهم اندکی بیشتر نقل کنم ولی 
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من که دسترسی ندارم. گفت: من تصمیم گرفتهام صد آیه از قرآن نقل 
کنم» صد حمله از کلمات پیغمبر و صد حمله از کلمات امیرالممنین. در 
مورد قرآن گفت: چون قرآن متربعم (قران آقای قمشه‌ای) هست خودم 
می‌توانم چند آیه انتخاب کنم. از کلمات امیرالممنین هم چون 
نهچ‌البلاغه‌های مترحم هست می‌توانم انتخاب کنم» ولی راجم به سخن 
پیغمبر چون من به عربی چندان وارد نیستم و در فارسی هم هر چه گشتم 
پیدا نکردم؛ اگر می‌توانی صد حمله از پیغمبربرای من پیداکن و ترحمه 
هم بکن ولی بعد به قلم خودم در می آورم که مطابق ذوق خودم باشد. گفتم 
بسیار خوب. من صد جمله از رسول| کرم جمع آوری کردم و در اختیارش 
قرا ر دادم. ترجمه هآفردم[» پاک وفت ار یش شترا نکن . بعد هم 
او در کتابی به نام حکمت ادیان چاپ کرد ! . البته آنجا اسم نبرد که اين 
صد ما پغمبر را از کج گرفته است. من هم نمی خواستم» چون منظورم 
این بود که این کا ر انجام شود. سل بح رس جهن ردو کنت: 
فلانی! پیغمبر ما یک چنین سخنانی داشته؟! من که نمی‌دانستم. در 
صورتی که خود این نویسنده یک نویسندهٌ معروف ایران و کسی است که 
در کشورهای خارجی احیاناً روی او حساب می‌کنند و وقتی می‌خواهند 
نویسنده‌های درحه اول ایران را بشمارند یکی هم او را می‌شمارند. یک 
آدمی که به قول خودش سید است و [در همهٌ] عمرش هم سروکارش با 
ام ی 4 که هس 
گفت: پیغمبر ما یک چنین سخنانی داشته و من نمی‌دا نستم؟! گفتم: بله. 
بعد که کتاب چاپ شد گفت: : فلانی» من حالا می‌بينم سخنان پیخمبر اسلام 
بر سخنان تمام پیغمبران عالم می‌چربد؛ اینقدر عمیق و پرمعناست. 
چرا ما مسلمانها باید اینقدر کوتاهی کرده باشیم که یک نویسندة ما 


ابا خطلان ور باباز اين تفش اووفه شتهاست] 
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که او هم کوتاهی کرده است -اطلاع نداشته باشد که اصلاً پیغمبر سخنان 
حکمت‌آمیزی هم دارد یا ندارد؛ با اینکه من این سخنان را انتخاب نکرده 
بودم» بعضی در ذهنم بود برخی را از روی اثنی‌عشریه و بعضی را از روی 
تحف العقول نوشتم و در اختیارش قرار دادم. 

در سیره و رفتار پیغمبر شاید ما از این هم بیشتر کوتاهی کرده باشیم. 
چند سال پیش من فکر کردم که در زمینه سیر پیغمبر | کرم کتابی بنویسم 
به همین سبکی که عرض خواهم کرد. مقدار زیادی یادداشت تهیه کردم 
ولی هر چه جلوتر رفتم دیدم مثل این است که دارم وارد دریایی می‌شوم 
که به تدریج عمیقتر می‌شود. آکپهاردل تفر نگلودم و می‌دانم که من 
نمی توا نم ادعاکنم کب می‌توانمپلیرة پیغمر رانویمم ولی «م لا یذ ک 
کل لا بتک »1 بالاخره تصمی دارم به حول و قوة الهی روزی چیزی 
در این زمینه بنویسم تا بعد دیگران پيایند بهترش را بنویسند. ولی وقتی 
انسان تعمق می‌کند می‌بیند چقدر عمیق است. همین طور که سخنان 
پیغمبر ما عمیق استه رفتاز بیغمیر ما نقلارعیق است که از حزئی ترین 
کار پیغمبر می‌شود قوانین استخراج کرد. یک کار کوچک پیغمبر یک 
چراغ است» یک شعله است یک نورافکن است برای انسان که تا 
مسافتهای بسیار دور را نشان می‌دهد. 


معنی (سیر ه) 
ابتدا لغت (سیره» را معنی کنم که تا این لغت را معنی نکنم نمی‌توانم 
سیرهٌ پیغمبر را تفسیر کنم. ((سیره» در زبان عربی از مادهٌ (سیر» است ". 


۱. لغت «سیره» را شاید از قرن اول و دوم هجری, مسلمین به کار بردند. گو اینکه در 
عمل مورخین ما از عهده خوب بر نیامدند ولی لغت بسیار عالیای انتخاب کردند. شاید 
قدیمترین سیره‌ها را ابن اسحاق نوشته که بعد از او ابن‌هشام آن را به صورت یک کتاب 


سب 


۳۶ سیری در سیره نبوی 


((سیر» یعنی حرکت» رفتن» راه رفتن. ((سیره» یعنی نوع راه رفتن. سیره بر 
وزن فعلّة است و فعلة در زبان عربی دلالت بر نوع می‌کند. مثلاً له 
یعنی نشستن» و جلّّه یعنی سبک و نوع نشستن. و این نکن دقیقی است. 
سیر یعنی رفتن» رفتار» ولی هو تین ۶ و سک رفتار. آنچه مهم است 
شناختن سبک رفتار پیغمبر است. آنها که سیره نوشته‌اند» رفتار پیغمبر را 
نوشته‌اند. این کتابهایی که ما به نام (سیره» داریم سیر است نه سیره. مثلا 
سیر حلبیّه سیر است نه سیره؛ اسمش سیره هست ولی واقعش سیر است. 
رفتار پیغمبر نوشته شده است نه‌سک پیغمبر در رفتار نه اسلوب رفتار 


سبک‌شناسی 
۳ متا در باب شعره رودکی را می‌گوييم شاعره 
سنایی را هم می‌گویيم شاعر» مولوی را هم می‌گویيم 1 
هم می‌گوييم شاعر» صاّب را هم می‌گوييم شاعره حافظ را هم می‌گوییم 
1 ما اس تور و ]و3 هم شیر است. می‌گوید 
و 
ی ی ی در 
نفرشناسی است. نثر را آن وقت انسان می‌تواند بشناسد که سبک نثرهای 


ج درآورده است. و می‌گویند این اسحاق شیعه بوده و در حدود نیمه قرن دوم هجری 
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مختلف را به دست بیاورد و شعر را آن وقت می‌تواند بشناسد که 
سبکهای مختلف در شعر را به دست بیاورد. 

می‌آییم سراغ هنر. ترا دک آدمی که وارضندر قتر تست ما لین 
اکن اش ات کاس کار هیک ار کته وین دیگر 
کتیبه‌نویسی است. ولی شما بروید سراغ هنرشناس‌هاء می‌بینید شاید دهها 
سیک در دنیا وجود دارد و صنعتها و هنرها هر کدام یک سبکی است. 
مثلاً کتابی به نام هنر اسلامی را که یک آلمانی نوشته اخیراً ترحمه 
کرد‌نده کتاب خوبی هیک ویگلفر به من دادند که آث را در 
مجالس تبلیغ کنم ولی من چون سبکم نبود که تبلیغ کنم نگفتم» ان هم به 
زبانم آمد. به هر حال کتابی نوشته‌اند راحع به هنر اسلامی که سبک هنر 
اسلامی یک سبک مخصوص به خود اشت.,ذر دثیای اسلام» در تمدن 
اسلامی یک سبک [ در هنر] به وحود آمد مخصوص به خود و البته مثل 
همه سبکهای دیگر ممکن است در آن آقتباسهایی/ از حاهای دیگر شده 
باشد ولی خودش هم استقلال دارد و سبک مخصوص به خود است. 

از اينها بالاتره می‌آییم سراغ تفکرات. از نظر یک آدم غیر وارد؛ 
ارسطو یک عالم و فیلسوف و متفکر است» ابوریحان بیرونی یک عالم و 
متفکر است» بوعلی سینا یک عالم و متفکر است» افلاطون یک عالم و 
متفکر است؛ فرانسیس بیکن یک عالم تفکر است؛ استوارت میل و 
دکارت: وزهکا همین طوره بعدء از آن طرف برویم سراغ یک عده دیگر: 
شیخ صدوق یک عالم است. شیخ کلینی یک عالم است. اخوان‌الصفا 
یک عده علما بودند و همه‌شان هم شیعه هستند» خواجه نصیرالدین یک 
عالم است. ولی یک آدم وارد می‌داند که میان سبک و متد و روش این 
عالمها از زمین تا آسمان تفاوت است. ی ی یا 
و قیاسی است» یعنی در همه مسائل از منطق ارسطویی پیروی می‌کند: اگر 
طب را در اختیار او قرار بدهی طب را می‌خواهد با منطق ارسطویی به 


۳۸ سیری در سیره نبوی 


دست بیاورد» اگر فقه را هم به او بدهی می‌خواهد با منطق ارسطویی 
استدلال کند» اگر ادبیات و نحو و صرف را هم در اختیارش قرار بدهی 
فتطی رون رارق آ یه کار قو تشک اف کته اکن 
دیگر سبکش سبک تجربی است» مثل بسیاری از علمای جحدید. می‌گویند 
فرق سبک ابوربحان بیرونی و سبک بوعلی سینا این است که سبک 
بوعلی سینا منطقي ارسطویی است ولی سبک ابوریحان بیرونی بیشتر 
حسی و تجربی بوده است. با اينکه اينها معاصر هم و هر دو هم نابغه 
هستند. یک نفر سبکش پعقلی ۳۵ 56:3 کش نقلی است. بعضی 
اصلاً سیک عقلی هیچ ندارند در همه مسائل اعتمادشان فقط به 
منقولات است؛ غیر از منقولات» دیگر به هیچ چیز اعتماد ندارند. مثل 
مرحوم مجلسی اگر طب هم بخواهد بنویسد» می‌خواهد طبی پنویسد بر 
اساس منقولات؛ و چون تکیه‌اش روی منقولات است» خیلی اهمیت هم 
نمی‌دهد به صحیح و [ سقیمش] يا لااقل در کتابهايش همه را جمع 
می‌کند. | گر می‌خواهد در سعد و نحس ایام هم بنوبسد باز به منقولات 
انتتتاد هی کنده یکی سیتو مققول اسب و نک شیکتن معقول استت» یکین 
سبکش حسی است. یکی سبکش استدلالی است یکی سبکش به قول 
امروزیها دیالکتیکی است یعنی اشیاء را در حریان و حرکت می‌بیند؛ 
یکی سبکش استاتیک است یعنی اصلاً حرکت را در نظام عالم دخالت 
نمی‌دهد. چندین سبک وحود دارد. 

بل می‌آییم در رفتارها. رفتارها نیز سبکهای مختلف دارد. 
سیره‌شناسی یعنی سبک‌شناسی. اولاً یک کلیتی دارد: سلاطین عالم به 
طور کلی یک سبک و یک سیره و یک روش مخصوص به خود دارند با 
اختلافاتی که میان آنها هست. فلاسفه یک سبک مخصوص به خود 
دارند» ریاضتکش‌ها یک سبک مخصوص به خود دارند» پیغمبران به 
طو رکلی یک سبک مخصوص به خود دارند» و هر یک را که جدا در نظر 
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بگیریم [یک سبک مخصوص به خود دارد. مثلاّ پیغمبر اکرم یک 
کی زد رد 

در اینجا یک نکتهٌ دیگر را باید عرض کنم: اینکه عرض کردم در 
هنر سبکها مختلف است» در شعر سبکها مختلف است» در تفکر سبکها 
مختلف است» در عمل سبکها مختلف است این برای آدمهایی است که 
سبک داشته باشند. | کثریت مردم اصلاً سیک ندارند. خیلی افراد که شعر 
1 ۲ خیلی از هنرمندها 
اند کها این ود ی ی شاب بمی شوه یی از 
مردم در تفکرشان اصلاً سبک و منطق ندارند؛ یک دفعه به نقل استناد 
می‌کند» یک دفعه به عقل استناد می‌کند» یک دفعه حسی می‌شود» یک 
دفعه عقلی می‌شود. اینها مادون منعق‌اند. من به مادون منعق‌ها کاری 
ندارم در رفتر هم | کفری گر اجه سبک ندارند اکریتما 
بگویند سبکت را [در رفار] بجر » سیرهٌ خودت را بیان کن» روشت را 
بیان کن» تو در حل مشکلات زندگی [ چه روشی داری؟ پاسخی نداریم]. 
هر کنمی‌تبرای ودین فن وتو هس اند هافر هم اه 
باشد؛ یکی هدفش عالی اسمه یجی هدفش پست است» یکی هدفش 
خداست» یکی هدفش دنیاست. بالاخره انسانها هدف دارند. بعضی افراد 
برای هدف خودشان اصلاً سبک ندارند» روش انتخاب نکرده‌اند» روش 
سرشان نمی‌شود. ولی قلیلی از مردم هستند که در راهی که می‌روند سبک 
و روش دارند. قلیلی از مردم این جورند وال | کثریت مردم دون منطق‌اند» 
دون سبک‌اند» دون روش‌اند» به اصطلاح هرج و مرج [بر اعمالشان 
حکمفرماست و] هم رعاع [ هستند.] 

سیرهٌ پیغمبر یعنی سبک پیغمبر» متدی که پیغمبر در عمل و در روش 
برای مقاصد خودش به کار می‌برد. بحث ما در مقاصد پیغمبر نیست؛ 
یهد بای ارس انا موس سرا 


۵۰ سیری در سیره نبوی 


در روشی که پیغمبر برای هدف و مقصد خودش به کار می‌برد. مثلا 
پیغمبر تبلیغ می‌کرد. روش تبلیغی پیفمبر چه روشی بود؟ سبک تبلیغی 
پیغمبر چه سبکی بود؟ پیغمبر در همان حال که مبلغ بود و اسلام را تبلیغ 
می‌کرد» یک رهبر سیاسی برای جامعهٌ خودش بود. از وقتی که آمد به 
مدینه» حامعه تشکیل داد حکومت تشکیل داد» خودش رهبر حامعه بود. 
سبک و متد رهبری و مدیریت پیغمبر در جامعه چه متدی بود؟ پیغمبر در 
هو ی بود وی 0 مردم هب رت هی رز سبک قضاوتش چه 
سبکی بود؟ پیغمبر مثل همه مردم کر ؟گی شانوادگی داشت» زنان 
متعدد داشت. فرزندان داشت. مب پیغمبر در زد‌داری توق بود؟ 
سیک پیغمبر در معاشرت با اصحاب و یاران و به اصطلاح مریدها چگونه 

بود؟ پیغمبر دشمنان سرسختی داشت. سبک و روش بیغمبر در رفتار با 
دشمنان چه بود؟ و دهها سک دیکر در قسمتهای مختلف دیگر که اینها 


باید روشن بشود. 
سبکهای مختلف در رفتار 


مار زفی‌هایا ماع ورسیامی» تعصی اساسا سبکشان بعتی اند که 
بدان اعتماد دارند» فقط زور است» حز زور به چیز دیگری ایمان و اعتماد 
ندارد؛ منطقشان این است: یک گره شاخ از دو ذرع دم بهتر است» یعنی 
غیر زور هر چه هست بریز دور سیاستی که الان امریکاییها در دنیا عمل 
می‌کنند که معتقدند مشکلات را فقط و فقط با زور می‌شود حل کرد غیر 
۰ 2 3 
زور را رها کن. بعصی دیگر در سیاست و در اداره امور بیش از هر چیزی 
و 
معاویه‌ای. آن اولی سیاست یزیدی بود. یزید و معاویه هر دو از نظر هدف 
یکی هستند» هر دو شقی و اشقی‌الاشقیاء هستند ولی متد یزید با متد 
معاویه فرق می‌کند. متد یزید آلذرم بولذرم یعنی زور بود ولی متد معاویه 
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پیش از هر چیز دیگر نیرنگ فریب. نفاق» حقه‌بازی و مکاری بود. 

یک نفر دیگر ممکن است متدش بیشتر اخلاق به معنی واقعی باشد 
نه تظاهر به اخلاق که باز می‌شود همان نیرنگ معاویه‌ای؛ صداقت» صفا 
و صمیمیت. تفاوت سیرهٌ علی اس و سیره معاویه در سیاست در همین 
بود. اکثر مردم زمان» سیاست معاویه را ترحیح می‌دادند» می‌گفتند 
سای هقی کار ما وم کف : می‌آمدند به علی اش 
می کفتنه فو,جرا همان معدی را که معاوبه به کار مي‌بردبه کار تم یی فا 
کارت پیش برود؟ تو به این فکر باش که کارت پیش برود حالا هر چه 
شد؛ یک جا آدم باید پول قرض کند از این بگیرد به آن بدهد؛ یک جا 
هم یک وعده‌ای می‌دهد؛ دروغ هم در آمد درآمد؛ می‌تواند وعده بدهد 
بعد هم عمل نکند. بگذا ر کارت پیش برود آن مهمتر است. تا حایی که 
برای بعضی توهم پیدا شد کم یلاها را بلد نیست؛ معاویه 
زیرک وزرنگ است» علی این زرنگیها را ندارد؛ که فرمود: 


وال ما معاویة بادهیمی. 

چرا اشتباه می‌کنید ؟ به خدا قسم که معاویه از من داهیه‌تر و 
زیرکتر نیست. شما خیال می‌کنید من که غدر به کار نمی‌برم 
راهش ۳ 

ولکنَه یعدر و یفْجرٌ. 

او غدر و نیرنگ به کار می‌برد و فسق و فجور می‌کند. 

و و لاكراهيةٌ در نت من ای النّاس. 


۱. هنوز هم لغت «سیاست» در میان ما مساوی است با نیرنگ و فریب» و حال آنکه 
سیاسی بخبی ادازه وساین بعتی شذین ما دار اکمدمیگو زین :« 9 ناسه العباد»:بعین 
سیاستمداران بندگان, سائسهای بندگان, ولی کم کم اين لغت مفهوم نیرنگ و فریب را 
پیدا کرد. 


[(۸ سیری در سیره نبوی 


اگر نبود که خدای متعال دوست نمی‌دارد غذاری را» آن وقت 
می‌دیدید من به آن معنایی که شما اسمش را گذاشته‌اید دهاء و 
معاویه را داهیه می‌خوانید [ داهیه هستم یانه؟] آن وقت 
تین 2۳ یا تاو ۸؟ 

و لکن کل عُذرةٍ ِ و کل جر کنر کل غاور لوا 
رف به یوم الْقیامَة ! 

من چگونه در سیاست نیرنگگ به کار ببرم در صورتی که 
می‌دانم غدر و نیرنگک و فریب» فسق و فجور است» و این فسق 
و فجورها در حد کفر است و در قیامت هر غذاری با پرچمی 
محشور می‌گردد! ابدا من غدر به کار نمی‌برم. 


اینها را می‌گویند سکم مت پیاویهاشتماد می‌کند» سبکی که 

به نیرنگ اعتماد می‌کند» سبکی که به تمأوت اعتماد می‌کند» یعنی خود را 
2 ۰ ۰ 

به موش‌مردگی زدن» خود را به بی خبری زدن. تک سیاستمدار پیرمردی 
بود که در چند سال پیش مرد و به این قضیه معروف بود. ۲ 
واقعاً ساده بوده يا نه ولی عده‌ای می‌گویند خودش زا تا کی ین زد 
۱ یکی از ملاهای خبلی بزرگ ز ریبد رف 
0 
مراجعه کنم؟ خوب او هم سبکی انتخاب کرده بود که خودش را به 
حماقت و نفهمی و نادانی بزند و از همین راه به اصطلاح خرش را از پل 
بگذراند. هدف این است که خرش از پل بگذرد ولو اینکه مردم بگویند 
او احمق است. این هم یک سبکی است: سبک تماوت؛ یعنی خود را به 


۱. نهج‌البلاغه صبحی صالح. ص ۳۱۸ خطبهٌ س_ 
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مردگی زدن» خود را به حماقت زدن» خود را به بی‌خبری زدن؛ و عده‌ای با 
این سبک کار خودشان را پیش می‌برند. 

بعضی سبکشان در کارها دفع‌الوقت کردن است؛ واقعًبه دفعالوقت 
اعتماد دارند. بعضی سبکشان بیشتر دور اندیشی است. بعضی در سک 
خودشان قاطع و برنده هستند. ات ان 
ی دنک خووفاد فزریش تس نها یی پیت رابت 
اساسا حاضر نیستند تنها تصمیم بگیندهآنجا هم که کاملاً مطلب برایش 
روشن است باز تنها تصمیم نمی‌گیرند» و این مخصوصاً در سیر پیغمبر 
ام دمقامبوگ هام کهزصحاب آنچنان به او 
ایمان دارند که می‌گویند اگر تو فرمان بدهی خود را به دریا بریزیم به دریا 
می‌ريزيم» در عین ##الضوی کنو ازود سیک انفلدیباشد و در مسائل تنها 
تصمیم بگیرد؛ رای اینکه ال ضررش این است که به اصحاب خودش 
شخصیت نداده؛ یعنی گویی شما اساسا فکر ندارید» شما که فهم و شعور 
ندارید» شما ابزار یاقا رتاو روما عمل کنید. آن وقت 
لازمه‌اش این است که فردا هر کس دیگر هم رهبر بشود همین طور عمل 

کند و بگوید: لازمهٌ رهبر این است که رهبر فکر و نظر بدهد و غیر رهبر 
هر که هست فقط باید ابزارهای بلاراده‌ای تام وغها. کل ولی 
پیغمیر در مقام نبوت چنین کاری را تم کر شورا تشکیل می‌دهد که 
اصحاب چه بکنیم؟ (بدر» پیش می‌آید شورا تشکیل می‌دهد» («آحد» 
پیش می‌آید شورا تشکیل می‌دهد: اینها آمده‌اند نزدیک مدینه» چه 
و آتها 
بجنگیم یا در همین مدینه باشیم و وضع خودماث را در داخل مستحکم 
کنیم نها مدتی مارا محاصره می‌کند» اگر موفق نشدند شکست خورده 
کرختا مش رازه تشون ان ۸ ری کارا تشخیصشان این بود 
که مصلحت این است که در مدینه بمانیم. جوانها که بیشتر به اصطلاح 
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حالت غروری دارند و به جوانی‌شان برمی‌خورد گفتند: ما در مدینه بمانیم 
و یایند مار محاصره کنند؟! ما تن به چنین کاری نمی‌دهیم» می‌رویم 
بیرون هر جور هست می‌جنگيم. تاریخ می‌نویسد خود پیغمبر ا کرم 
مصلحت نمیدید که از مدینه خرچ بشوندهم‌گفت آگر در مدینهبشیم 
1 
موافق بود» ولی دید اکثریت اصحابش که همان حوانها بودند گفتند: نه با 
رسول ها ما از مدینه می‌زنيم پیرونه می‌رويم در دامتة احد همان جا با 
آنها می‌جنگيم. . جلسه تمام شد. یک وقت دیدند پیغمبر اسلحه پوشیده 
بیرون آمد و فرمود: - بانیم برد . همانهایی که این نظر را داده بودند» 
آمدند گفتند: با رسول اله! لحونلآشما از نظلا خوتید ما این حور نظر 
دادیم ولی در عین حالما تابع شما هستیم. | گر شما مصلحت نمی‌دانید» 
ما بر خلاف نظر شودمان درا نی فرمود: پیغمبر همین قدر که 
اسلحه پوشید و بیرون آمده دیگر صحیح نیستشلحه‌اش را کنار بگذارد. 
حالا که بنا شد برویم بیرون» می‌رویم بیرون. 

غرض این حهت است که اینها سکها و روشهای مختلف است که 
خوب است در قسمتهای مختلف بررسی بشود. اینها فهرستهای مختصری 
بود که برای شما عرض کردم. شاید هر شبی توفیق پیدا کنیم که شیوه و 
روش پیغمبر را در هر قسمتی از این قسمتها برای شما بیان کنیم. 


فلسفة ذکر مصیبت 

ایام از نظری به حضرت زهرا(سلاله علیها) تعلق دارد. نکته‌ای را چون 
دیشب یکی از حوانان سوّال کرد می‌خواهم برایتان عرض کنم» شاید 
خوب باشد. الیته من هیچ وقت اصرار ندرم که در هر سخترانی لزوماً ذ کر 
مصیبت کنم. اگر سخن رسید به جایی که ببینم ود کر مییت کروی: چم 
خودم ۳ 


معنی «سیره» و انواع آن ۸۵ 


ولی اکثره خصوصاً در ایام مصیبت. ولو به طور اشاره هم شده است ذ کر 
مصیبت می‌کنم. جوانی از من پرسید که ایا اين کار ضرورتی یا حسنی 
دارد ی نه؟ اگربناست مکتب امام حسینْ ایا بشود»آیا ذ کر عصیبت 
امام حسین هم ضرورتی دارد؟ گفتم بله» دستوری است که ثم اطهاربه 
ما داده‌اند و این دستور فلسفه‌ای دارد و آن اینکه هر مکتبی اگر چاشنیی از 
عاظفة ندافعه باشد و صرها عکتب و قلسفه و فکر باشده آنمدرها دز 
روحها نفوذ ندارد و شانس بقا ندارد» ولی اگر یک مکتب چاشنیی از 
عاطفه داشته باشد» این عاطفه به آن حرارت می‌دهد. معنا و فلسفهٌ یک 
مکتب آن مکتب را روشن می‌کند» به آن مکتب منطق می‌دهد آن 
مکتب را منطقی می‌کند. بدون شک مکتب امام حسین منطق و فلسفه 
دارد» درس است امس[مقتق اما اگیاما دماین مکتب را صرفاً به 
صورت یک مکتب فکری بازگو کنیم حرارت و بحوشّش گرفته می‌شود و 
اساسا کهنه می‌گردد. و و عمیقانه‌ای بوده است» یک 
دوراندیشی فوق‌العاده عجیب و معصومانه‌ای بوده است که گفته‌اند برای 
هميشه این چاشنی را از دست ندهید؛ چاشتی عاطفه» ذ کر مصیبت 
حسین‌بن علی با یا میرالمنین یا امام حسن یا ام دیگرو یا حضرت 
زهرا(سلاملله علیها). این چاشنی عاطفه را ما حفظ و نگهداری کنیم. 
چون این ایام فاصلهٌ زمان وفات رسول اکرم و وفات حضرت زهرا 
هست قهرأً تعلق بیشتری به وجود مقدس ایشان دارد. دو سه کلمه‌ای ذ کر 
نوشته‌اند: «ما زالث تخد آبیها معصّبَة و ناحلة الجشم وبا که 
لین ُ اس 
که تشر سکنیود ا ریا هگن کرو شش 
بعد از پدر هميشه زهرا زا عم گریان دیدند. مد هد ال کن» این 
له یی یداه رک ۷ سس یفن یک سا مان که 
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پایه‌هایی دارد و روی آن پایه‌ها ایستاده است. از نظر حسمانی» پا و ستون 
فقرات رکن انسان است» یعنی اسان که می‌ایستد روی این بنای 
استکانی ی ایشتد. کاهی از قطی عسمنه انم رک راتس شوه ها 
کسی که فرض کنید پاهایش را بریده باشند یا ستون فقراتش درهم 
شکسته باشد. ولی گاهی انسان از نظر روحی آنچنان درهم کوییده می‌شود 
که گویی آن پایه‌های روحی که روی آن ایستاده است شراب شده است. 
زهرا را بعد از پدر اینچنین توصیف کرده‌اند. زهرا و پیغمبر عاشقانه 
یکدیگر را دوست می‌دارند. به فرزندانش امام حسن و امام حسین که نگاه 
می‌کند» بی‌اختیار می‌گریده می‌گوید: فنرزندان من! کجا رفت آن پدر 
مهربان شما که شمالا به طرش لی‌گرفتق شا را له دامن می‌گذاشت و 
دست نوازش به سر شما می‌کشید؟ 


ولا حول و لاقوّة الا باه العلی العظیم و صل اه علی حتد و 
آله العّاهرین. 


اگرچه ابتدا در نظر داشتم که از امشب وارد یک یک از قسمتهای مختلف 
سیر رسول اکرم بشوم ولی مطلبی به نظر رسید که لازم دانستم آن مطلب 
را در دنبالهٌ عرایض دیشب عرض کنم. دیشب عرض کردم که (سیر» غیر 
از (سیره» است. سیر یعنی رفتار. هر کسی در عالم همچنانکه گفتار دارد 
رفتار هم دارد. ولی سیره عبارت است از سبک و اسلوب و متد خاصی که 
افراد صاحب اسلوب و سبک و منطق در سیر خودشان به کار می‌برند. 
همه مردم سیر دارند ولی همه مردم سیره ندارند؛ یعنی اینچنین نیست که 
همه مردم در رفتار خودشان از یک منطق خاص پیروی کنند و یک 
سلسله اصول در رفتار خودشان داشته باشند که آن اصول معیار رفتار آنها 
باشد. برای افرادی که فی‌الجمله با منطق آشنا هستند این دو حمله را 
عرض می‌کنم و رد می‌شوم: در منطق فکری» همه مردم فکر می‌کنند» ولی 
همه مردم منطقی فکر نمی‌کنند. منطقی فکر کردن یعنی انسان یک 
سلسله معیارها به نام (منطق» که در علم منطق محرز است در دست 
داشته باشد و تفکرش بر اساس آن معیارها باشد. افراد معدودی هستند که 
وقتی تفکر می‌کنند این حساب در دستشان هست که تفکرشان منطبق با 
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آن معیارها و مقیاسها باشد. همچنین افراد کمی پیدا می‌شوند که 
وفتارشان ستطق دارد یخی بر اساس یکت شلمله معیارزهای مشخضی است 
که از آن معیارها و اصول و مواضع هرگز جدا نمی‌شوند والاً اکثر مردم 
رفتارشان منطق ندارد و همین طو رکه فکرشان منطق ندارد و هرج و مرج 
بر آن حا کم است» هرج و مرج بر رفتارشان هم حا کم است. 

مطلب دیگری را برای اینکه بحث ما ناقص نماند [به عرض 
می‌رسانم].اگ رگاهی اصطلاحات علمی را ذ کر می‌کنم کوشش می‌کنم که 
خیلی مختصر عرض کنم که با وضع | کثریت مستمعین ما ناجور درنیایده 
ولی چون ذ کر نکردن؛ نقص مطلب است ناچارم ذ کر کنم. 


تسم منطق 
در حکمت و فلسفه این حرف گفته شده است که حکمت بر دو قسم 
است: نظری و عملی. الهیات» ریاضیات(حساب» هندسه» هیثت؛ 
موسیقی) و طبیعیات(فیزیک» حیوان‌شنانتی» گیاه‌شناسی) را می‌گویند 
حکمت نظری يا فلسفهٌ نظری» و در مقایل» اخلاق» سیاست و تدبیر منزل 
وش کوبتد کت تعملی: دو.متطی حنن استی کفته نقنده ات ول 
مطلب صحیح است یعنی همچنانکه فلسفه بر دو قسم است: نظری و 
عملی» منطق هم یعنی معیارهای بشر هم بر دو قسم است: معیارهای 
نظری(همان منطقهای معمولی) و معیارهای عملی. معیارهای عملی 
همان است که ما نام آنها را (سیره» یا روش می‌گذاريم. 


آیا می‌توان در عمل یک منطق ابت داشت؟ 

با گفتم که بعضی افراد دارای منطق‌اند و بعضی نیستند. اینجا این مسئله 
طرح می‌شود - و مخصوصاً جوانان ممکن است توجه‌شان جلب به این 
مطلب شود که آیا یک انسان می‌تواند در عمل» در همه شرایط زمانی و 


منطق عملی ثابت ۵۹ 


مکانی یک منطق داشته باشد. یک منطق ثابت محکم که از منطق 
حودش تجاوز نکند؟ ما در بارهٌ پیغمبر اکرم چنین حرفی می‌زنيم که 
پیغمبر | کرم مردی بود که در عمل سیره داشت» روش و اسلوب داشت؛ 
منطق داشت» و ما مسلمانان موظفیم که سیرهُ ایشان را بشناسیم» منطق 
عملی ایشان را کشف کنیم برای اینکه از آن منطق در عمل استفاده کنیم. 
حال آیا یک انسان می‌تواند از اول تا آخر عمر یک منطق داشته باشد که 
آن منطق برای او اصل باشد و اصالت داشته باشد؟ یا اصلا بشر نمی‌تواند 
یک منطق ثابت دافته پلفنی ۲۳-۳۹ #9ب‌شرایط زمانی و مکانی و 
تابع شرایط زندگی و مخصوصاً تابع موضم‌گیری طبقاتی است و در هر 
وضعی از شرایط احتماعی و اقتصادی که باشد حبراً از یک منطق 
بالخصوصی پیروی می‌کند ؟ 

این یک مسئله مهمی است که در دنیای امروز مطرح است. 
مارکسیسم بر این اساس است. مارکسیسم که برای فکر و عقیده و ایمان 
اصالتی در مقابل شرایظ ماع یاو اقتعتاد و مخصوصا موقعیت 
طبقاتی فان تفت مس ورین 17 یک انسان نمی‌تواند در شرایط 
مختلف یک‌جور فکر کند و یک منطق را به کار پبرد» انسان در کاخ و در 
کوخ دو منطق دارد؛ در کاخ یک‌جور فگر می‌کند؛ د رکوخ و دیگری؛ 
کاخ یک جور به انسان منطق می‌دهد. کوخ جوز دیگری. یک آدم 
محروم» یک آدمی که هميشه در زیر ظلم و شکنجه و اختناق بوده است و 
انواع محرومیتها را چشیده و می‌چشد خواه ناخواه یک جور فکر می‌کند 
یعنی وضع من برای او یک ور فکر به وجود می‌آورده اققیت وا 
می‌گوید لت آفشت؟ ,گنه کرو یواست ها ای همست که 
وف واقعاً هم فکرش این است چون وضعش اقتضا میکند که 
این طور فکر کند. همین آدم اگر وضعش تغییرکند» این آدم خاک‌نشین 
اگر کا اخ‌نشین بشود و خاک کا اخ بشود» شرایط خارجی برای او تغییر 
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می‌کند و در این صورت فکرش هم عوض می‌شود و می‌گوید که نه» این 
حرفها که می‌گویند صحیح نیست» مصلحت هم طور دیگری اقتضا 
می‌کند؛ مساوات چندان حرف درستی نیست کمی حلوی آزادیها یها را هم 
باید گرفت؛ و عدالت را هم جور دیگری ویر خی که یعنی وضع 
ک کا آ مسآ تغییر کرد» منافع و مصالحش که تغییر کرد» چون 
انسان نمی تواند از منافع و مصالح خودش دست بکشد [فکرش نیز تغییر 
می‌کند]. به حسب این مکتب» عقربهٌ فکر بشر این طور ساخته شده که آن 
مغناطیسش مناقع خودش است؛ پوفتی که خیش در جهت طبقهُ محروم 
است این عقربه به نفع طبقٌ محروم می‌گردد» وقتی که منافعش عوض شد 
و او آمد به طبقهٌمرقه» عقربٌ فکر هم خواهناخواه و جبرا در جهت طبق 
1 


داستان طلبه و اقتدا در نماز 

در قدیم ب یک حرفهایی ارام عوات وی ۳ متلک تلقی می‌کردیم» 
وی زاین فان زرست کرد‌ند می‌گوین 
ی ی ی لا 
ان فا مت رگ و ۳ 
ی پس تو برای پول اقتدا می‌کنی. 
کات ی و 
این می‌شود که او فاسق است و آن وقت ا گر من پشت سرش نماز بخوانم 
نمازم باطل است. اما همان ساعتی که به من پول بدهد» پول که به دستم 
می‌آید می‌بینم عقیده‌ام هم تغییر کرد از همان ساعت عقیده‌ام این 
می‌شود که آن آقا عادل است و آن وقت که نماز می‌خوانم نمازم هم 


درست است. چون عقيده من تابع پول من است؛ اگر پول به من بدهد 
عقیده‌ام واقعاً این می‌شود که او عادل است» و اگر ندهد عقیده‌ام واقعً این 
می‌شود که او فاستق است. بنابراین من باید هميشه هر کس که به من پول 
ندهد پشت سرش نماز نخوانم چون نمازم باطل است. و ه رکه به من پول 
بدهد پشت سرش نماز بخوانم و نمازم درست است. 

ما این را همیشه به صورت یک شوخی تلقی می‌کرديم. الا 
می‌بينيم نه» این خودش کم و بیش یک فلسفه‌ای است در دنیا که عقربه 
فکر بشر آنچنان ساخته شده است که نمی‌تواند در غیر جهت منافع و 
مصالح خودش فکر کند» جبر تاریخ است» جبر اقتصاد است» و غیر از این 
با اد ایکان وزارد 


نمونه‌های تاریخی ناقض این نظریه 

این هم یک حرفی است ولی ادعاست. و اینچنین ادعاها را ما از کجا 
می‌توانیم بفهمیم که آیا ده بل‌جاوگتکت ؟ ما در عمل باید 
بفهمیم. واقعاً برویم تجربه کنیم ببینیم آیا همین‌طور است؟ باید روی 
افراد پشر تجربه کنیم ببینیم واقعا افراد بشر وجدانشان اینقدر ملعبه 
منافعشان است؟ واقعاً بشر چنین ساختمانی دارد؟ وحدان بشر تا این حد 
یا و 
یک نظریةٌ صددرصد ضدانسانی نیست؟ می‌رویم می‌گردیم. انصافا بینی 
و بین ال که مطلب از این قبیل نیست. در مورد آنهایی که منطق ندارند؛ 
اقا یشان لا رفن شک هم ری ایس »فا نی وگ کورت 
بشر الزاماً و احباراً چنین است به دلیل صدها موردی که بر ضد آن پیدا 


ی 


۶ سیری در سیره نبوی 


علیءایْ 

و ی 
دانشگاه بوده و در حدود بیست سال بش کتانهانی از او تشر شد که 
بعضی از آنها به فارسی هم ترحمه شد. او شیعه است ولی در عین حال 
تمایلات مارکسیستی دارد. در کتاب خودش» هم تمایل مذهبی شیعی 
دارد و هم تمایل مارکسیستی» و چون در عین حال کمی تمایل مذهبی 
تا و ام ی و ان 
کب انصاف این است که علی تلا درژندگی خود این اصل مارکس 
را نقض کرد که یک انسان نمی‌تواند در کاخ و در کوخ یک جور فکر 
کند» خواه‌ناخواه فکرش عوض می‌شود و آن عقربهٌ فکرش در جهت وضع 
احتماعی‌اش تغییر مین‌کند. تاریخ علی اس نشان داد که مطلب از این 
قبیل نیست» به جهت اینکه ما علی را در دو وضع طبقاتی اجتماعی 
مختلف می‌بينيم» در آن حد نزدیک به صفرو در آن نقطة اوج که از آن 
بالاتر نیست. یعنی یک روز ما علی را هی ۳ صورت یک کارگر؛ به 
صورت یک سرباز سادهٌ فقیر» به صورت یک کسی که صبح از خانه 
وی ترکت کید و هنت ار کردفه درشت 
کت رون رات کون و اسان تفر کرد سوت نزن مخ 
گرفتن به صورت یک کارگر. علی را ما در قيافةٌ یک کارگر می‌بينيم» 
می‌بينيم یک حور فکر می‌کند. هی خی باه که سم توسعه پیدا 
مین کت [ و اموالن وهی ور سا شسلمیی قرارم کر هه ی بر زان 
خلافت همان‌طور فکر می‌کند]. تور وت توسعه پیدا کرد» دئیای 
لام فزوتند له و خنایم پر‌سوی نا سرازیر فد این اما هم قبول 
داریم که آنگا ه که سیل ثروت به دنیای اسلام ریخت» ایمان صدها نفر از 
سین زا هم: وین بود: .ما اصل تأثیر را دربارهٌ بسیاری از افراد اتکار 
نمی‌کنیم» ولی گفتیم این را به صورت اصل کلی قبول نمی‌کنيم. زبیر یک 


مسلمان با ایمان بود. زییر را چه فاسد کرد؟ ثروت هنگفت و غنایم 
بی‌حساب که به دامنش ریخت و شد صاحب هزار اسب هزار غلام و 
چندین خانه: یک خانه در مصر» یک خانه در کوفه و یک خانه در مدینه. 
طلحه را چه فاسد کرد؟ همینها. ولی اگر این اصل کلی صحیح می‌بود باید 
تمام اصحاب پیغمبر -العیاذ باه .در یک مسیر قرار بگیرند و همین قدر 
که پول و مقام آمد» اين سیل پول و مقام همه را یک جور حرکت بدهد. 
ولی ما می‌بينيم در این میان استوانه‌هایی هستند که این سیلهای عظیم که 
حرکت کرد و آمد نتوانست آنهاءزا تکان بذهد. 


سلمان 

نه تنها این جاه و مقام‌ها و این ثروتهای فوق‌العاده علی را نتوانست تکان 
بدهد. شا گردانش را هم نتوانست تکان بدهد. مگر سلمان را توانست 
یک ذرّه عوض کند؟ سلمانٍ حا کم مدائن همان سلمانٍ عهد پیغمبر است. 
سلمانی که خلیفه او را در مدائن به عنوان حا کم معین کرده است چون 
یرانی است و مدائن هم به اصطلاح پایتخت ایران قدیم بوده است و 
سیاست خلیفه اقتضا می‌کند که مسلمانی را از خود ایرانیها بفرستد تا آنها 
ز حنبهٌ تژادی وحشت نکنند و نگویند چرا غیر نذاد ما به اینجا آمده است» 
و ببینند از نژاد خودشان یک فرد صددرصد مومن آمده» در مقتی که 
نوشیروان حکومت می‌کرده» در مقرّی که خسروپرویز حکومت می‌کرده 
با هزارها علام و هزارها کنین در آنجا که یزدگرد بوده که نوازشگرانش 
چندین هزار نفر بودند و ده دوازده هزار نفر زن فقط در حرمش حبس و 
گرفتار بودند؛ آری همین سلمان ايراني ترییت شد؛ٌ به تربیت اسلام» از 
اول تا آخر تاریخ حکومتش تمام اقا وند کی اش زا فقط یی کرلهیار 
تشکیل می‌دهد؛ یعنی وقتی می‌خواهد اثانش را حمع کند خودش 
می‌تواند به پشتش بگیرد حرکت کند از آنجا بروده بعد از اینکه فتوحاتی 


سیری در سیره نبوی 


رخ داده و غنایم اتف توافت 


ون 
کی لوردی می‌گوید: زندگی علی نظریةٌ مارکس را نقض کرد. من 
می‌گويم: دی مان هم تفر مارکس رقض کرد نگ ور هم 
نظریه مارکس را نقض کرد. مک نو تا اواسط دوره عثمان نبود؟ در 
همان زمانی که دیگوان پولهای صدهزار دیتار و جایزه‌های صدهزار 
درهم از خلیفه می‌گرفتند» جیبهایشان را پر می‌کردند و برای حودشان 
رمه‌های گوسفند و گله‌های اسب و غلامها و کنیژها درست می‌کردند» 
ابوذر بود و امر به معروف و نهی از منکر» و جز امر به معروف و نهی از 
منکر چیز دیگری نداشت. عثمان هر چه کوشش کرد این زبانی را که 
ضررش از صدها شمشیر برای عثمان بیشتر بود ببندد نشد. به شام 
تبعیدش کرد نشدء آورد کتکش زد نشد. علامي#اشت» یک کیسه پول به 
او داد و گفت: اگر تاک ات کیب ول هابور بدهی» قانعش کنی که 
این پول را از ما بگیرد تو را آزاد می‌کنم. ,لام چرب زبان آمد پیش ابوذر 
کر 9 ور دور و کت پول چیست که به من 
می‌دهد؟ این اول باید روشن باشد. اگر سهم مرا می‌خواهد به من بدهد» 
سهم دیگران را چطور؟ ؟ سهم دیگران را می‌دهد که حالا می‌خواهد سهم 
0 دیگران است که دزدی است؛ اگر سهم من است پس 
کو سهم دیگران؟ اگر مال دیگران را پدهد مال من را هم بدهد می‌پذ یرم 
اما چرا تنها به من می خواهد بدهد؟ هر کار کرد قبول نکرد. آخراین غلام 
از یک راهدینی و مذهبی وارد شد. گفت: 2 
یک بنده آزاد پشود؟ گفت: :رل خیلی هم دلم می‌خواهد. گفت: دق 
غلام عثمانم» عثمان با من شرط کرده که گر ت این پول را بگیری مرا آزاد 
کند. محض اینکه من آزاد بشوم این پول را بگیر. این پول را بگیر نه برای 


منطق عملی ثابت ۶۵ 


۳ تن ۰ ۰ «ح«ح«پحفح0 پول ۳ ارف له ای 
ولی خودم غلام عثمان شده‌ام. 


پیغمبر اکرم مر 

۳ الوردی 1 زندگی عملی علی این نظریه را نقض کرد. من 

عرض می‌کنم نه نه تنها زندگی علی این نظریه را نقض کرد قبل از علی 

۱ ۳۳ پیغمبر شعب ابی‌طالب را ببینید و پیغمبر 
روز وفات را ببینید. پیغمبر شعب ابی‌طالب» ار 
صحاب که در دره‌ای محبوسند؛ آب» غذا و احتیاحات هن آنها 
نمی رسد و آنچنان انا مش است که بعغلی از مسلمینی که در مکه 
سلامشان را مخفی کرده بودند با بعضی مسلمینی که در شعب بودند و 
بالخصوص علیاوٍ [ رابطه برقرار کرده بودند و در] آن تاریکیهای شب 
ز گوشه‌ها می‌رفتند و انبان غذایی می‌آوردند و مسلمین هر کدام اندکی 
می خوردند» همین قدر که سد حوعشان بشود. این پیغمبر بعد می‌رسد به 
سال دهم هجری؛ در سال دهم هجری حکومتهای جهان رویش حساب 
می‌کنند و در مقابل او احساس خطر می‌کنند؛ نه تنها تمام بحزیرةالعرب 
تحت نفوذ اوست و به صورت یک قدرت تمام درآمده است؛ بلکه 


سیاسیین جهان پیش‌بینی می‌کنند که این قدرت عن‌قریپ از جزیرةالعرب 
سرریز می‌کند و متوجه آنها خواهد شد. در همان حال پیفمبر سال دهم 
هجرت با پیغمبر سال دهم بعثت که دارد از شعب ابی‌طالب بیرون 
می‌آید» یک ذره از نظر روحیه فرق نکرده است. 

درحدود سال دهم هجرت که برو و پیا زیاد است و شهرت پیغمبر در 
همه جا پیچیده است» یک عرب بیابانی می‌آید خدمت پیغمبر. وقتی که 


می‌خواهد با پیغمبر حرف بزند» روی آن چیزهایی که شنیده رعب پیغمبر 


۶ سیری در سیره نبوی 


ترا ی کیرد زباتشن یه تکیت ی افتنت پیعمیر تارااحت می شود از دیدن 
فن باتش به لکنت افتاد؟! فورا اه راتدر بقا هی گیرداه مفشارد که 
یش نان آو را تمس کند: ترا «هن علنک» آسانیکی ازاسته 
می‌ترسی ؟ من از آن حبابره‌ای که تو خیال کرده‌ای نیستم: «لَشْت جلکپ». 
من پسر آن زنی هستم که با دست خودش از پستان بز شیر می‌دوشید. من 
مثل برادر تو هستم؛ ان نع فا ول کی گرد 

آیا این وضع این قدرت» اين نفوذء این توسعه و این امکانات یک 
ذره توانسته است روح پیغمیر راءتغییر بدهد؟ ابدا. عرض کردم که تنها 
۱۳ 
حرفهاست؛ باید برویم سراغ سلمانها» ابوذرها؛ عمّارهاء اویس فرنی‌ها و 
صدها نفر امثال اینها. 


شیخ انصاری 

3 برویم سراغ شیخ انصاری‌ها. می‌بينيم مردی که می‌شود 
مربحع کل فی الکل شیعهء آن روزی که می‌مپرد با آن ساعتی که به صورت 
یک طلبه فبیر فزفرلی به نف ره هیج درل کر3ه مت وی کب 
می‌روند خانه‌اش را نگاه می‌کنند می‌بینند مثل فقیرترین مردم زندگی 
می‌کند. یک نفر به او می‌گوید آقا وحن هر می دی اینهمه وجوه به 
دنت تیاب یج رونت یه 0۱ نمی وان می‌گوید چه هنری کرده‌ام؟ 
می‌گویند هنر از این بالاتر! می‌گوید: حدا کثر کار من کار خرکچیهای 
کافان اشت کم رید تا ضقان وس رفن ابا کعهای کاسان 
که پول به آنها می‌دهند که بروید از اصفهان کالا بخرید بيایید کاشان هیچ 
وقت شما دیده‌اید که به پول مردم خیانت کنند؟ من یک امینم» حق ندارم 
[ در عال مردم ذمت ببرم ]این مستله موی نبینت که حیل یه به نظرتان 
مهم آمده. . آنچنان مقام مرجعیت یک ذره نمی‌تواند روح این مرد بزرگ 


را تحت تسخیر خودش قرار بدهد. 

پس ما این مسئله را که آیا بشر می‌تواند در منطق عملی یک منطق 
ثابت و یکنواخت داشته باشد و تغییر نکند» از کجا می‌توانیم کشف کنیم؟ 
باید روی افراد مطالعه کنیم. آقای مارکس اشتباه کرده» مطالعا تش ناقص 
بوده» روی افرادی نظیر مروان حکم و عثمان و زییر و طلحه که اينها مال 
تاریخ اسللام‌آند و هزارها امثال اینها که در دنیا بوده‌اند مطالعه داشته» 
رف ادفهای بای سطالعه تباشقه کهازین روا زدهاست: گر رو 
9 ی 2 ۰ 
پس این اصلی است که افرادی در دنیا هستند و پیفمبر اکرم در رآس 
آنهاء که اینها دارای سیره و منطق عملی هستند دارای یک سلسله 
معیارها هستند که از آن معیارها تخلف نمی‌کنند؛ یعنی شرایط احتماعی» 
وضاع اقتصادی و موقعیتهای طبقاتی قادر نیست آن اصول را از آنها 
سم 


0 


پرهان و شعر 

در منطق نظری» ما برهان داریم و شعر. برهان نظیر دلایلی است که در 
ریاضیات برای مطلب اقامه می‌کنند. یک دانش آموز که دارد ریاضیات 
می‌خواند و مثلاً احکام مثلث را برایش بیان می‌کنند» وقتی می‌گویند 
مجموع زوایای یک مثلث مساوی است با ۰ درحه و محال است که 
برابر بشود با ۱۸۱ درحه یا ۱۷۹ درحه» برایش برهان ذ کر می‌کنند. برهان 
رکه می‌گویند می‌پیند درست است. آیا معلم ریاضیات چنین قدرتی دارد 
که اختیار دست او باشد: یک دفعه دلش می‌خواهد برهان اقامه کند بر 
اینکه زوایای مثلث مساوی است با دو قائمه یعنی ۱۸۰ درحه. چنین 
برهانی اقامه می‌کند؛؟ یک دفعه هم برهان دیگری اقامه می‌کند که مجموع 
زوایای مثلث مساوی است با مثلاً ۱۲۰ درحه؟ اختیار با او نیست. مبادی 


۶۸ سیری در سیره نبوی 


عقلی نظری به اختیار انسان نیست» بشر باید تابع آنها باشد. | گر اینشتین را 
هم در دنیا بیاورند و بخواهد آن طور برهان اقامه کند. یک دانشآموز 
می‌تواند او را محکوم کند. چرا؟ چون دارد حرف زور می‌زند و حرف 
زور را عقل نمی‌پذبرد. چیزی را که عقل نمی پذ برد قویترین افراد دنیا هم 
اما می‌ردیم سراغ شعر. شعر یعنی چیزی که مثل ِ در اختیار انسان 
استعاره و تخیل یک جیزی سور گ#ودیگ منطق و برهان که 
خوشش می‌آید» او را مدح می‌کند چه مدحی: 
سس 
حهاندار محمود شاه 6 
ک ک سس سم 
به آبشخور آرد همی میش و کرگ 
۳ ل 
یک روز هم از او بدش می‌آید و می‌رنجد می‌گوید: 
اص 
ا گر مادرشاه بانوبدی . مرا سیم و زر تا به زانو دی 
همانا که شه نانوازاده است بهای ته نان به من داده است 
به یک شاعر بگو مسافرت را مدح کن می‌گوید بله مسافرت خوب 
است» یک‌حا بودن یعنی چه؟! 
درعت اگر متحرک بدی ز جای به جای 
نه حور اه کشیدی و نه جحفای تبر 
این درخت که می‌بینی هی می‌آیند به آن اه می‌کشند و تبر می‌زنند» چون 
۰ م2 ۳ ۰ م2 4 
4 اس رمق ندیه این کرفرا کت اتمه مت ای یه حون 
سر حایش است اما این باد که می‌بینید هیچ کس به آن اعتنا نمی‌کند چون 


1 5 2 
دیگر تشبیه کردن. ی در مس وک دی 
را من شعر نمی‌گويم» کلام منظوم را نمی‌گويم» شعر به اصطلاح منطق را 
می‌گویم» « یعنی با تخیل مسائل را حور کردن. تخیل» مقیاس و میزان 

ندارد. 

ی ی ره ی 
رید نت شخ رشن ۳۳۳2 عح اوگفت ود ما 
مردم پخش کرد و کسی نفهمید که گوینده‌اش کیست. البته بعدها معلوم 
شد. در یک شعرش می‌گفت: 
لو فی التياة و فی الما ریاد ک ای الَمشکمات 
9 ه‌ه» در زندگی والا می‌زیست؛ در مردگی هم بالا می‌زیست .همان 
کف را داز وه برد کته ی 
شعر را در مدح من می‌گفتند. فسات یگمه حور می‌شود گفت. 

منطق عملی افراد هم این طور است: بعضی در منطق عملی مانند 
رها ی تفت وک مر و ی زا ک ترفن ی کجاهیج 
ی و و و 
است؛ اصولی محکم مثل اصول برهانی» مثل اصول ریاضی که به اختیار 
و 
0 ۱ و 
کسی که چنین اصولی دارد بلکه بیروان اینها: سلمان یعنی کسی که چنین 
اصولی دارد» ابوذر عمّار و مقداد یعنی کسانی که چنین اصولی دارند» 
شیخ مرتضی انصاری یعنی کسی که چنین اصولی دارد. اما یک عده از 
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مردم اصولشان در زندگی مثل اصول فکری یک شاعر است: پول به او 
بده فکرش عوض می‌شود» وعده به او بده فکرش عوض می‌شود» جون 
فکر او مبداً و اصل ندارد. پس یکی از عمده مطلبهایی که ما در مقدمة 
سيرةٌ پیغمبر اکرم باید روی آن بحث کنیم این است که اصلاً آیا مکتب 
اسلام چنین مکتبی هست که [ طبق آن] انسان چنان فطرت و سرشت و 
ی 


کال الزاسیخ لا رکه لوصف . 


اینکه دریاب ایمان گفته‌اند: مومن مانند کوه است که هیچ باد تندی 
قدرت ندارد او را از حا حرکت بدهد [به همین معنی است]. آن بادهای 
تند چیست؟ بادهای تند» یکی همینهاست: یک نفر را محرومیت از جا 
تکان می‌دهد» دیگری را رفاه از حا تکان می‌دهد: 


رم النّاس مَن یبد را به 
و ان اصابله فتَة الب عل وخ جهه خی الدنْیا خر 


| 2 ‌ 5 ۵ 
قران می‌گوید بعضی از مردم راه ایمان و حق را تا وقتی می‌روند که 
منافعشان هم در آن راه تأمین بشود؛ همین قدر که ضرر ببینند به آن پشت 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۳۷ با اندکی اختلاف. 
۲ حج /. 


تعریف زهد 
حمله‌ای دارد مولای متقیان علی اس در نهج‌البلاغه در تعریف زهد که 
دیگر بهتر از اين نمی‌شود گفت. تا ۳ نمی( 
می‌فرماید: «لرَهد کلب کلمتین من القرآن»۱ زهد در دو حملةٌ قرآن 
بیان شده (یعنی زهد» این خشکه‌مقدس‌بازی‌ها نیست» زهد به روح 
انسان مربوط است) آنجا که در سورة حدید می‌فرماید؛ «لِکیلا تأسَوا علی 
ما فاتَکم و لا تفرحوا ما اتَیکو» اینکه برسید به این مرحله که اگر دنیایی 
که دارید از شما گرفته شد غمزده نشوید» غم دنیا شما را نگیرد» و اگر 
چیزی ندارید» دنیا یکمرتبه به ماو بیاورد» شادی زده نشوید؛ و به 
عبارت دیگر اگر تمام نیا در دست شماست» چنانچه آن را از شما 
بگیرند تو همان آدم باشی که هیچ چیز نداشته باشی» و هم دنا را هم به 
تو بدهند تو همان آدم باشی. رل۹ چیزی تعریف می‌کند که 
امثال مارکس نمی‌توانند در مورد بشر تصور کنند. آنها می‌گویند اصلاً 
محال است بشر بتواند آنجنانکه علی زهد را تغریف کرده زاهد باشد» 
بمتی بر آنتچدان محصسو وایی دی ای رکه امافرن طبقانت و منافع 
یک رن یی ات ِا 
0 
«لکیلا تسوا علی ما فاتَکم و لاتفوحوا ما اتیکته». 

پس نتیجه این شد که سیره یعنی منطق عملی غیر از منطق نظری 
است» و می‌شود انسان علی‌رغم شرایط احتماعی و اقتصادی و موقعهای 


۱. نهج‌البلاغه. حکمت ۴۳۹. 
۲ ای /۲۳: 
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0 واقعی ۰ 9 و ور وا 


متدولوژی 

۳ 

گفتیم که در منطق عملی» مثل منطق نظری» سبکها و متدها مختلف است» 
یعنی راه حل‌هایی که افراد حستجو می‌کنند فرق می‌کند. به عنوان مثال 
2 و7 

گفتیم یکی منطقش منطق زور است. دیگری منطقش منطق محبت و 
اخلاق و رافت است. سومی منطقش منطق دوراندیشی و تدبیر است؛ 
ی 
۱ اج ٩‏ ۳ 1۳ 
عرض کنم که در منطق نظری» عده‌ای تابع منطق قیاسی بودند» عده‌ای 
تابع منطق تجربی و حسی شدند و عده‌ای تابع منطق آماری. قیاسیها 
تجرییها را نفی می‌کردند تجربیها قیاسیها را نفی می‌کردند» و وضع به 
همین منوال بود. در عصر اخیر» از کارهای بسیار خوبی که شد این بود که 
«متدولوژی) 3 19۳ از .این علم 
کر آنها که می‌گویند متد قیاسی و متدهای دیگر را نفی می‌کنند 
اشتباه می‌کنند. آنها هم که می‌گویند متد تجربی و متد قیاسی را نفی 
می‌کنند اشتباه می‌کننده آن هم که مثلاً می‌گوید متد دیالکتیکی و نه 
استاتیکی اشتباه می‌کند. عمده این است که انسان حایش را بشناسد: کجا 
ای ار کی امک که سای توت ری ای سای ۱ 
دیگری. این مقدمه را برای این عرض کردم که در منطق عملی هم عینً 
شب ههار امه میا طری هی از شوم ای کی تاره 
شد چون آنها اسلوب علمی نبود مثل اینکه انسان در مسائل علمی 
بخواهد به گفته‌های دیگران حتی بزرگان اعتماد کند و مثلاً بگوید فلان 


منطق عملی ثابت " 


مطلب را چون ارسطو گفته دیگر نمی‌شود غیر از این باشد؛ گفتهٌ هیچ 


سعد و نحس ایام 

در منطق عملی هم بسیاری از سبکها از اساس منسوخ است» اسلام هم 
آنها را منسوخ می‌داند. مثلاً آیا پیغمبر در کارها و در متد خودش از سعد و 
نحس ایام استفاده می‌کرد؟ این خودش مسئله‌ای است. ما برویم سیره 
پیغمبر را از اول تا آخر ببینیم» تمام کتبی را که شیعه و سنی در تاریخ 
پیغمبر نوشته‌اند مطالعه کنیم ببینیم آیا پیغمبر | کرم در روش و متد خودش 
یکی از چیزهایی کماز آن ستفلاه می‌کر] مس مد و نحس ایام بود ی 
نه؟ ما آا می‌گفت امروز دوشنبه است برای مسافرت خوب نیست يا 
امروز سیزده عید نوروز است» هر کس بیرون نرود گردنش می‌شکند آنهم 
از سیزده جا نه از یک حا؟! آیا چنین حرفهایی هست؟ در سیر علی لب 
چطور؟ در سیر ائمهَل چطور؟ ما هرگز نمی‌بينيم که پیغمبر یا امه 
اطهار خودشان در عمل ازاین حرفها یک ذره استفاده کرده باشند» بلکه 
عکسش را می‌بنيم. در نهج‌البلاغه هست که وقتی که علی 4 تصمیم 
گرفت برود به جنگ خوارج؛ اشعث قیس که آن وقت جزو اصحاب 
بود با عجله و شتابان آمد: یا امیرالمومنین! !| خواهش می‌کنم صبر کنید» 
ی و ی 
ان هوک وتان اس 
گنت: :یا امرالمژمین! من منجمم و متخصص شناختن سعد و نحس ایام 
من در حسابهای شود به اینجا رسیدام که اگر شما ان حرکت کنید 
وی نهک که قطه اس کیس ترس و زوا و کتریت آمعانن با 
کشته خواهند شد. فرمود: هر کس که تو را تصدیق کند بیغمبر را تکذیب 
دیدشت فا یوت کی ری اس فراع 
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اثالّه» بگویید به نام خداء په خدا اعتماد و توکل کنید و حرکت کنید 
بروید. علی‌رغم نظر این شخص, همین الان ۳ برویم. و 
می‌دانيم که در هیچ جنگی علی ْ به اندازة این جنگ فاتح نشد. 

این حدیث در وسائل است: عیدالملک بن ین می‌آید خدمت امام 
صادق ام . عبدالملک برادر ژراره است و خودش هم از راویان بزرگ و 
فردالیی ابر وتو خوابده برد وبه همین شوت به بن یه ۶و 
می‌کرد. کم‌کم احساس کرد برای خودش مصیبت درست کرده؛ مثلاً از 
خانه یرون می‌آید» یک پوقت م2 567 #فرقمر در عقرب است» ا گر 
بروم چنین خواهد شد» یک روز می‌بیند فلان ستاره از حلویش درآمد. 
کمکم خود بیچاره‌اش احساس کرد که دست و پایش بکلی بسته شده 
است. رف آ هد خدمت امام ردق و ام کرد: یاابن رسول 
له له امن به نجوم احکامی مبتلا شده‌ام! یی در این زمینه دارم و 
کمکم احساس می‌کنم که مبتلا شده‌ام اصلاًگرفتار شام و تا به این 
کتابها مراجعه نکنم در هیچ کاری نمی توانم تصمیم بگیرم. تکلیف من 
چیست؟ امام صادق با تعجب فرمود: تو از اصحاب ماء تو راوی روایات 
ما به این چیزها عمل می‌کنی؟! بله یا آپن رسول اله. فرمود: الاآن بلند شو 
برو منزل؛ به محض رسیدن» تمام این کتابها را آتش بزن» و دیگر نبینم که 
حتی به یک کلمه از این حرفها عمل کرده‌ای. 

علی‌رخم یک سلسله روایات که در این زمینه هست» ما یک سلسله 
روایات دیگر داریم که اب فا انات سورة 
فلت (ف یام جساتٍ) کشا است. از مجموع روایاتی که از اهل 


۱. البته نجوم ریاضی غیر از نجوم احکامی است. اشتباه نشود, دو نجوم داریم. نجوم 
ریاضی یعنی حساب خسوف و کسوف و امثال اینهاء و جزء ریاضیات است. نجوم 
احکامی است که بی‌اعتبار است. 

۲. فصلت /۱۶. 
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بت اطهان زستهمایت آنه مطات اهاط شود که ای ام با ساسا 
ار ندرد وی گر هم آثر درد توکل به شدا و توکل به پیمپر هل بیت 

بیغمبر اثر اینها را از بین می‌برد. بنابراین یک مسلمان» شیعهٌ واقعی» در 
هه وم مت 
بدهد به خدا توکل کند» به اولیای خدا توسل بجوید و به هیچ یک از این 
امور اعتنا نکند. از همه بالاتر این است که شما ببینید در تاریخ پیغمبر و 
ائمهٌ اطهار آیا یک دفعه هم اتفاق افتاده که خود آنها به این مسائل عمل 
کنند؟! «سیره» یعنی چنین چیزها. آیا آنها در منطق عملی خودشان از این 
حور امور استفاده کرده‌اند یا نه؟ 

در خراسان یک چیزی معروف است که من در بعضی از 
شهرستانهای ایران دیده‌ام هست و در بعضی دیگر نیست. و استاد بزرگوار 
ما مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی ریش آن را به دست داد که این چه 
بوده و از کجا پیدا شده است. در ولایت ما -به اصطلاح - فریمان خیلی 
شایع بود و شاید هنوز هم هست که می‌گفتند: ا گر شخصی بخواهد به 
مسافرت برود» چنانچه اول کسی که به او بر می‌خورد سیّد باشد این امر 
نحس است و او قطعاً از آن سفر برنمی‌گردد ولی اگر غربتی به او بر 
بخورد» این سفر سفر میمونی است. واقعاً این حور معتقد بودند. ۰ مرحوم 
حاج میرزا علی آقا شیرازی گفت این یک ریشه‌ای دارد: در دورهٌ 
بنی‌العباس» سادات را که بیچاره‌ها؛ اولاد پیغمبر مخفی بودند -در خانه 
هر کس گیر می‌آوردند. نه تنها خود آنها بلکه تمام آن خاندان از بین 
می‌رفتند. کم‌کم این فکر برای مردم پیدا شد که سیّد نحس به این معناست» 
تین اشیاسی ات نه نش قلکی ۶ یعتن یک سید دز سانه هر کستم ام 
او دیگر خانه خراب است. این نحس سیاسی کمکم در فکر مردم تبدیل به 
نحس تکوینی و فلکی شد. یی اسهم که زین رهب کوک ها 
و بچه‌ها و مرد م ساده‌لوح گفتند اصلاً سیّد نحس است خحصوصاً در 
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مسافرت. 

ی ی ی 
و :وتان 
برای بدرقه آمده بودند و ما هم در منزل با مرحومه والده و دیگران 
خداحافظی کردیم و آمدیم بیرون. یه اه تس که رترب نم 
ار «أح 
ماک ود لد کش را دا کر 
۱ آقا اشامن دیگربرنمی‌گردید. گفتمز نه ان شاءا 
دیگر برنمی‌گرد م. با خود گفتم اگر این به گوش زنها برسد که سید 
اد و بد هبل رده محال است 
بگذارند من بروم. ما رفتم و برگشتم و حالا دارم با شما حرف می‌زنم» 
سی‌سال هم از آن زمان می‌گذرد. 

یک فرد مسلمان نباید فکر خودش را با این موهومات خسته کند. 
پسن توکل برای چیشت؟ ما4 هم دم از توکن می زیم و 

هم ا گرب سیاهمی ترسیم. آدمی که می‌گوید توکل و بالخصوص می‌گوید 
ملد واه گر نبا ی حرف را ون آن که می‌گوید ولایت» 
می‌گوید | گر توسل داری به این مهملات اعتماد نکن. پس هر یک از اینها 
۰ 0 ۷ و ۰ ۶ 
خودش یک اصلی است: غدر و نیرنگ» و نیز استفاده از وهمها در سیره 
پیغمبر | کرم مُلغی است. 


باامک العظم الاعظم الاجل الاکرم یا له 
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پروردگارا ما را قدردان اسلام و قرآن قرار بده» انوار معرفت 
و محبت خودت را در قلبهای ما بتابان» محبت و معرفت 
پیغمبر و آل پیغمبرت را در دلهای ما جایگزین بفرماء حاجات 
خودت بفرما. 

وعجّل ی فرج مولانا صاحب الزمان 


۷۸ 
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1 ً ِ 4 
۳ و وت اطاق 
۳۳ مور 


بحثی که قبلاً طرح کردیم در اطراف اینکه آیا یک انسان ممکن است در 
شرایط مختلف زمانی و مکانی و در اوضاع مختلف احتماعی و در 
موقعیتهای متفاوت طبقاتی دارای معیارها و منطقهای عملی ثابت باشد؛ 
از آن جهت لازم و ضروری بود که اگر غیر آن که گفتم باشد اساسا بحث 
از -به تعبیر قرآن -اسوه» یعنی بحث از اینکه یک انسان کامل را ما امام 
و مقتدا و پیشوای خود قرار بدهیم و از زندگی او شناخت بگیریم قهرا 
فیک تین تقو | هد داشت یک انسات در ره وسوار ,تال میا 
منطق خاصی عمل کرده است من که در شرایط او نیستم» او هم در شرایط 
من نبوده است؛ و هر شرایطی منطقی را ایجاب می‌کند. این سخن معنایش 
این است که هیچ فردی نمی‌تواند الگو باشد. و من برای همین جحهت 
بحث قبلی را عرض کردم برای اینکه حوابی به این مطلب داده باشم» و در 
بحئهایی هم که در آینده خواهم کرد ان‌شاءاله و اگر خدای متعال توفیق 
عنایت فرماید باز دلم می‌خواهد روی این مطلب بیشتر تکیه کنم» زیرا در 
عصر ما مسئله‌ای به زبانها افعاده است که جون درست آن را درک 
نکر دها ند مسب یکت مبلیتله ید | مور‌ها شده ات :و ان مسعله تست 
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اخلاق است؛ یعنی آیا معیارهای انسانی» اينکه چه چیز خوب است و چه 
یو له نان شوت ات ی ند پاش رو قوب است کر ند تا نله امرخ 
است نسبی و يا مطلق؟ اک مطلب زیاد در نوشته‌های امروز در 
کتابهه مقاله‌ه روزنامه‌ها و مجله‌ها مطرح نبود آن را طرح نمی‌کردم 
ولی چون زیاد طرح می‌شود باید ما طرح کنیم. 


آیا اخلاق. نسبی است؟ 
عده‌ای معتقدند که به طور کلی اخلاق نسبی است؛ یعنی معیارهای خوب 
و بد اخلاقی نسبی اس و ببهبات 5۳| آیان #ردن امری است نسبی. 
معنای نسبیت یک چیز این است که آن چیز در زمانها و مکانهای مختلف 
تغییر می‌کند: یک چیز در یک زمان» در یک شرایط از نظر اخلاقی 
خوب است» همان چیز درگب موه یگ ضد اخلاق است؛ یک 
چیز در یک اوضاع و احوال انسانی است. همان چیز در اوضاع و احوال 
دیگر ضد انسانی اع 4 4و لتاق است که بسیار به سر 
دای افتافه اش 

مطلبی است که من اکنون اصل مذعا را عرض می‌کنم» بعد در 
اطرافش توضیح می‌دهم و آن این است که اصول اوّلية اخلاق» معیارهای 
اولیه انسانیت به هیچ وجه نسبی نیست. مطلق است» ولی معیارهای 
ثانوی نسبی است. و در اسلام هم ما با اين مسثله مواحه هستیم» که این 
بحثی که راجم به سیر نبوی می‌کنم این مطلب را تدریجاً توضیح خواهد 
داد. 


در سیرةٌ رسول اکرم " یک سلسله اصول را می‌بينيم که اینها اصول 


۱ البته توجه داشته باشید وقتی می‌گویم سیرةٌ رسول اکرم» نگویید سیرة امام حسین هم 
همین طور است. سیر حضرت علی هم همین طور است. البته همین طور است ولی ما 
فعلا از زاویدٌ وجود پیغمبر اکرم داریم بحث می‌کنيم و الا فرقی نمی‌کند. 
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باطل و ملغی است؛ یعنی پیغمبر در سیره و روش خودش» در منطق عملی 
خودش هرگز از این روشها در هیچ شرایطی استفاده نکرده است» 
همچنانکه امه دیگر هم از این اصول و معیارها استفاده نکرده‌اند. اینها از 
نظر اسلام بد است در تمام شرایط و در تمام زمانها و مکانها. 


سرمایة شیعه 

ما شیعیان سرمایه‌ای داریم که اهل تسنن این سرمایه ,را ندارند 8 آد ایخ 
است که برای آنها دورةٌ معصوم یعنی دوره‌ای که یک شخصیت معصوم 
درآن وجود داشته است که از سیر او می‌شود به طور جزم بهره برد بیست 
و سه سال بیشتر نیست چون تنها معصوم را پیغمبر | کرم می‌دانند. و درست 
است که پیغمبر در طول پیست و سه سال با شرایط مختلف بوده است و 
در شرایط مختلف» بسیار سره بیخعیر آموزنده است» ولی ما شیعیان 
همان پیست و سه سال را داریم به علاوهُ تقریباً ۲۵۰ سال دیگر. یعنی ما 
مجموعاً در حدود ۲۷۳ سال دورهٌ عصمت داریم و از سیر معصوم 
می‌توانیم استفاده کنیم» از زمان بعشت پیغمبر اکرم تا زمان وفات حضرت 
امام عسکری ,اج یعنی سال ۲۶۰ هجری. ۲۶۰ سال که از همجرت 
ندارند. آن ۲۶۰ سال به علاوةٌ ۱۳ سال از بعشت تا هجرت تمام برای شیعه 
دور عصمت است. در این ۲۷۳ سال شرایط و اوضاع چندین گونه عوض 
شده و در تمام این دوره‌ها معصوم وجود داشته است و لهذا ما در شرایط 
مختلف می‌توانیم روش صحیح را استنباط کنیم. مثلا امام صادق در دوران 
بنی‌العباس هم بوده است در صورتی که دوره‌ای شبیه دورة بنی‌العباس 
برای پیغمبر | کرم رخ نداده است. از این حهت سرمایه‌های ما غنی تر و 
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اصول ملغی: 
الف. اصل غدر 
بعضی از اصول را ما می‌بينيم از پیغمبر تا امام عسکری همه آن را طرد 
کرده‌اند؛ می‌فهمیم که اینها معیارهای قطعی و جزمی است که در همه 
فرط بای دنی دود 

آنهایی که می‌گویند اخلاق مطلقاً نسبی است» ما از آنها سوژال 
می‌کنيم: مثلاً یکی از معیارها که افراد در سیره‌هاشان ممکن است به کار 
ببرند همان اصل غدر و خیانت است.اکثریت قریب به اتفاق 
میاستمداران جهان ان‌المل درگ برای مگید و مقصود خودشان 
استفاده می‌کنند. بعظی تما سياستشان بر اساس غُدر و خیانت است و 
بعضی لااقل حایی از آن استفاده می‌کتدل بح می‌گویند و ییا متخ 
اخلاق معنی ندارد» باید آن را رها کرد. یک مرد سیاسی قول می‌دهد» 
پیمان می‌بندد» سوگند می‌خورد ولی تا وفتي, باییند به قول و پیمان و 
سوگند خودش هست که منافعش اقتضا کند؟ همین قد رکه منفع در یک 
طرف قرارگرفت؛ پیمان در طرف دیگ فور پیمانش را نقض می‌کند. 
چرچیل در آن کتابی که در تاریخ جنگ بین‌الملل دوم نوشته است و یک 
وک روز هاش ایا مت می گرد وشن مقدازی از اد زا جواندم: 
وقتی که حملهٌ متفقین به ایران را نقل می‌کند می‌گوید: ( ک تسنیا 
ار اه یود فراردد تام وی رد3 9 ین کر 
می‌کردیم». بعد خودش به خودش حواب می‌دهد» کی (ولی این 
معیارها: پیمان و وفای به پیمان در مقیاسهای کوچک درست است. دو 
فقر وق با هه نکر قول و قاری ارت درت انشت طا فره ستتم 
وقتی که پای منافع یک ملت در میان می‌آید این حرفها دیگر موهوم 
است. من نم‌توانستم از منفع بیتانیای کیر بهعنوان اینکه این کار ضد 
اخلاق است چشم بپوشم که ما با یک کشور دیگر پیمان بسته‌ايم و نقض 
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پیمان بر حلاف اصول انسانیت است. این حرفها اساساً در مقیاسهای کلی 
در که کی وی درس یه .این همان اصل غدر و خیانت 
است» اصلی که معاویه در سیاستش مطلقاً از آن پیروی می‌کرد. آنچه که 
علی اس را از سیاستمداران دیگر جهان - البته به استثنای امثال پیغمبر 
اکرم - متمایز می‌کند این است که او از اصل غدر و خیانت در روش 
پیروی نمی‌کند ولو به قیمت اینکه آنچه دارد و حتی خلافت از دستش 
بروده چرا؟ چون می‌گوید اساسا من پاسدار این اصولم فلسفهٌ خلافت 
من پاسداری این اصول انسانی است. یاسداری صداقت است. پاسداری 
امانت است. پاسداری وفاست. پاسداری درستی است و من خلیفه‌ام 
برای اینها» آن وقت چطور ممکن است که من اینها را فدای خلافت 
کنم؟!نه نها خودلجتین گلرس در فرمگی الک اشتر نوشته است 
نیز به این فلسفه تصریح می‌کند. 4 هی نقلمی‌گوید: مالک! با هر 
کسی پیمان بستی ولو با کافر حربی» مبادا پیمان خودت را نقض کنی. 
مادامی که آنها سرپیمان خودشان هستند» تو نیز باش. البته وقتی آنها 
قض کردند دیگر پیمانی وود نود (قرآن هم می‌گوید: «ف) اشتّقاموا 
اک باه تیش اه تقو عوود سر کین قایب رمک ها یتک قشم 
پیمان بسته بودند: مادامی که آنها به عهد خودشان وفادار هستند» شما هم 
وفادار باشید و آن را نشکنيد. اما اگر آنها شکستند» شما نیز بشکنید). 
می‌فرماید: مالک! هرگز عهد و پیمانی را که می‌بندی» با هر که باشد با 
دشمن خونی خودت با کفار با مشرکین» با دشمنان اسلام آن را قضص 
نکن. ی ی و9 را که اقلا نک بر کی 
اساس اینهاست؛ اگر اینها شکسته بشود و محترم شناخته نشود دیگر 


۱ توبه ۰۷ 
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چیزی باقی نمی مان 2 
بیان کرد. 

و و 
۳ ی ی در حای ۳ 
خیانت نکند» در یک شرایط اصل غدر و خیانت درست است. در شرایط 
دیگر خلاف آن؟ یا نم اصل غدر و خیانت مطلقاً محکوم است. 


ب. اصل تجاوز 
اصل تجاوز چطور؟ یعنی از حد یک قدم حلوتر رفتن حتی با دشمن. آیا 
آنجا که اسب ما می‌رود با دَشمَن ولو مشرک»شالا که او دشمن است و 
که مش کف ده ی رید ماکان ی ؟ فران 
کوازن ند در کار است حتی در مورد مشرک. می‌گوید: «ر قاتلوا نی 
سبیل له لین یالکو لئعتدوا» " ای مسلمانان! با این کافران که با 
کی ی «و ند دا اس تشاب تیار کاهر ات 
با کفار و مشرکین هم که می‌جنگید حد را از دست ندهید. یعنی چه حد را 
9 ی 33 
پیغمبر اکرم در وصایای خودشان هميشه در جنگها توصیه می‌کردند» 
علی ان نیز در جنگها توصیه می‌کرد ی 
دشمن افتاده و مجروح است و مثلا دیگر دستی ندارد تا با تو بجنگد» به او 
کار تدشهتاقیت فلا یشوخ کش کت یگر دوه بای کازی 


نهج البلاغه فیض الاسلام ص ۰۱۰۲۷ فرمان مالک اشتر, 
۲ بقره ۰۱۹۰ 
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تلد اه باه به کود نان کاری تشه باشیت ات راب ناش ان 
این کازهایی که‌آمزوز غیلی معمول ات (معار استفاده از کازهای سمی) 
نکنید. گازهای سمی در آن زمان نبوده ولی استفاده از آن نظیر این 
کارهای غیر انسانی و ضد انسانی و مثل این است که آب را ببندند. اینها 
دیک تس ای روت ات حتی بیینید راججع به خصوص کفار قریش» 
قرآن چه دستور می‌دهد؟ اینها ال الخصام پیغمبر و کسانی بودند که نه 
تنها مشرک و بت‌پرست و دشمن بودند بلکه حدود بیست سال با پیغمبر 
جنگیده بودند و از هیچ کاری که از آنها ساخته باشد کوتاهی نکرده بودند. 
عموی پیغمبر را همینها کشتند» عزیزان بیغمبر را اینها کشتند» در دورةٌ 
مکه چقدر پیغمبر و اصحاب و عزیزان او را زحر دادند! دندان پیغمبر را 
همینها شکستند» یها نمی گر آرا همینهاش ناو دیگر کاری نبود که 
نکنند. ولی آن اواخر دورةٌ فتح مکه می‌رسد. سوره مائده آخرین سوره‌ای 
آننتت که رشق تازن شلف مرس ار دسفقرسافیشانده ,ون ذیکر, 
قدرت دست مسلمین است. در این سوره می‌فرماید: 


یا یا لین اقنوا. لمکم شتا نوم علی اد 
اغدلوا هو ارب وی . 


خلاصهٌ مضمون این است: ای اهل ایمان! ما می‌دانیم دلهای شما از 
اینها پر از عقده و ناراحتی است» شما از اینها خیلی ناراحتی و رنج دیدید» 
ولی مبادا آن ناراحتیها سبب بشود که حتی درباره این دشمنها از حد 
عدالت خارج توا ولا 

این اضا هام است؟ امط است ی ؟] یام شید کفت 


۱. مائده ۰۸ 
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که از حد تجاوز کردن در یک مواردی جایز است؟ خیر» از حد تجاوز 
کردن در هیچ موردی جایز نیست. هر چیزی میزان و حد دارد از آن حد 
نباید تجاوز کرد. ی و ورهز شک سره 3 ۲ * می‌پرسم با دشمن برای 
مه هس کی ٩‏ بک قاق تاش دوریم برای اینکه عقده‌های دلم را خالی 
کنم. آن؛ مالاسلام نیست. ولی یک وقت می‌گویی من با دشمن میبحنگم 
تا خاری را از سر راه بشریت بردارم. خوب خار را که برداشتی دیگر 
کافی است. آن شاخه که خار نیست» شاه را برای چه می‌خواهی 
برداری؟! این معنی حد است. 


ج. اصل انظلام و استرحام 
اصل انظلام و استرحام از اصولی است که هرگز پیفمبر یا اوصیای پیغمبر 
از این اصل پیروی نکردند. یعنی آیا بوده در یک حایی که چون دشمن را 
قوی می‌دیدند»به یکی از این دو وسیله چنگ بزنند: یکی اینکه استرحام 
کنند یعنی گردنشان را کچ کنند و شروع کنند به التماس کردنء ناله و زاری 
کردن که به ما رحم کن؟ اپ . انظلام چطور؟ دی 4۳۵ ام 992: اف 
هم ابدا. انها یک سلسله اصول است که هرگز پینمبر اکرم و همچنین 
اما قور گرا افتف بل کشت ریت قد کان کید اف زاین ام 
استفاده نکر ده‌اند. 
ولی یک سلسله اصول است که هميشه از آن اصول استفاده کرده‌اند 
ولو به طور نسبی. اینجاست که مسئلهٌ نسبیت در بعضی از موارد مطرح 
می‌شود. 


اصل قدرت و اصل اعمال زور 
ما یک اصل داریم به نام اصل قدرت» و یک اصل دیگر داریم به نام 
اصل اعمال زور. اصل قدرت یعنی اصل توانا بودن؛ توانا بودن برای 
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اینکه دشمن طمع نکند نه توانا بودن برای تو سر دشمن زددن. تصریح 
قرال استیت: 


2 ۷ ۵ م2 مه و هم مر ‌ ۳۹ 2 7 
و اعذوا هم ما انعم من َو و من رباط یل تژهبون به 


صل اقتدار» اصل مقتدر بودن» اصل نیرومند بودن در حدی که دشمن 
بترسد از اینکه تهاجم کند. همه مقسرین گفته‌اند مقصود از «ََبونَ» 
ین است که دشمن به خودش احازهٌ تهاحم ند هد 

حال این اصل آیا یک اصل مطلق است يا یک اصل نسبی؟ آیا 
سلام این اصل را در یک زمان خحاص معتبر می‌داند يا در همه زمانها؟ در 
همه زمانها. مادام که دشمن وحود دارد اصل قدرت هم هست. ولی یک 
صل دیگر داریم به نام اصل اعمال قدرت. اعمال قدرت غیر از خود 
قدرت و توانایی» و به معنی اعمال زور است. | یا اسلام اعمال زور را جایز 


می‌داند و روا می‌دارد یا نه؟ پیغمبر | کرم در سیرهُ خودش اعمال زور هم 
می‌کرده یا نمی‌کرده است؟ می‌کرده» ولی به طور نسبی. یعنی در یک 
مواردی اعمال زور را اجازه می‌داده آنجایی که هیچ راه دیگری باقی 
نمانده بود. به تعبیر معروف» می‌گویند: «آخخر الُواء الکیمٍ». به عنوان 
آخرالدواء احازه می‌داد. حال تعبیری از امیرالممنین علی ْ : 

علی جمله‌ای دربارةٌ پیغمبر | کرم دارد که در نهچ‌البلاغه است و سیره 
پیغمبر را قو نک هرت بان بیس کفاد: می‌فرماید: «طبیبٌ» پیغمبر 
پزشکی بود برای مردم. البته معلوم است که مقصود پزشک بدن نیست که 
مثلاً رای مردم نسخهُ گل گاوزبان می‌داد. بلکه مقصود پزشک روان و 


۱ انفال ۶۰ 
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پزشک احتماع ی «طبیتٌٍ دواژ بطبه». در اولین تشبیه که او را به 
طبیب تشبیه می‌کند» می‌خواهد کر روش پیغمبر روش یک طبیب 
از ری بو که نیسای رصان کرد 
می‌کند؟ از حمله خصوصیات طبیب معالح نسبت به بیمار ترحم به حال 
پنمار است کما اننکه شود علی اس در نهج‌البلاغه می‌فرماید: 


وا یلیغی هل اْجضمة و الشنوع این السَلامة آن 
و وال الوا 

اشخاصی که خدا به آنها توفیق داده که پا کک مانده‌اند» باید به 

بیماران معصیت ترحم کنند. 


۳ دیق ۳ یعنی چه؟ آیا جون لایق ۰ 
موی توت مله وش کر روشش روش یک 
طبیب معالج بود. ولی می‌فرماید: طبیب هم با طبیب فرق می‌کند. ما 
طبیب ابت داریم و طبیب سیّار. یک طبیب. محکمه‌ای باز کرده 
تابلویش را هم نصب کرده و در مطب خودش نشسته» هر کس آمد به او 
مراحعه کرد که مرا معالجه کن» به او نسخه می‌دهد» کسی مراحعه نکرد به 
او کاری ندارد. ولی یک طبیب طبیب سیّار است قانع نیست به اینکه 
مریضها به او مراجعه کنند» او به مریضها مراجعه می‌کند و سراغ آنها 
می رود ی ۳ ی 
ودک کارشی ادن نود مسافرتش به طائف برای چه بود؟ اساسا در 
مسجدالحرام که سراغ این و آن می‌رفت؛ قرآن می‌خواند» این را جلب 


۱ نهج‌البلاغه فیض الاسلام. خطبهً ۰ص ۴۲۸. 
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می‌کرد» آن را دعوت می‌کرد برای چه بود؟ در ایام ماههای حرام که 
مصونیتی پیدا می‌کرد و قبایل عرب میآمدند برای اينکه اعمال حج را به 
همان ترتیب بت پرستانه خودشان نجام بدهند» وقتی در عرفات و منی و 
یه ی و سس و 
۱۳ ۰« و تشر هی اف وهی می کرت 
حرف این را گوش نکنید» پسر برادر خودم است من می‌دانم که این 
۱( دیوانه است» این چنین است. این چنان 


است. ولی او به کار خود ادامه می‌داد. این برای چجه بود؟ می‌فرماید: 
کب و 
۰ 1 
یک ژن رو نب مریدها تعجب کردند: یا روحاله! تو اینجا 
چکار می‌کردی؟ گفت: طبیب به خانهٌ مریض می‌رود. خیلی حرف است! 


طبیبٌ دار بطبه. َد اخکم مراهمَهٌ و امی مواسعه . 


نسبیت متدها و سیره‌ها را علیلثٍ این گونه ذ کر می‌کند. آیا پیفمبر 
با مردم با نرمش رفتار می‌کرد یا با خشونت؟ با ملاطفت و مهربانی عمل 
کیا با وه | عمال و ی کرش وف ول عا هر 
کدام را می‌شناخت. . هم هرهم داشت هم هیسم. + این تتقییر خحود 
امیرالمومنین است: در یک دستش مرهم بود و در دست دیگرش هیسم. 
وقتی می‌خواهند زخمی را با یک دوا نرم نرم معالجه کنند» روی آن مرهم 


۱. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام. خطبهٌ ۰۱۰۷ ص ۳۲۱. 


۹۰ سیری در سیره نبوی 


می‌گذارند. میسم یعنی آلت بجزاحی» آلت داغ کردن. در یک دست مرهم 
داشت» در دست دیگر میسم. 3 
می‌کرد ولی بحاهایی که مرهم کارگرنبوه دیگر سکوت نمی‌کرد که بسیار 
خوب حال که مرهممان کارگر نیست پس بگذاريم به حال خودش 
باشد. اگر یک عضو فاسد را دیگر با مرهم نمی‌شود معالجه کرد باید 
داغش کرد و با این وسیله معالجه نموده با جراحی باید قطعش کرد برید و 
دور انداخت. پس در حایی اعمال زور درحای کرش و ملاطفت. 
هر کدام را در جای شوشییش لایر ۷ پس بش اصل قدرت یک مطلب 
است» اصل اعمال زیلا معطل که در اسلام این اصل هست: : حامعه 
اسلامی باید قویترین حامعه‌های دنیا باشد که دشمن نتواند به منابعش» به 
سرمایه‌هایش به سرزمینهایش, به مردمش و به فرهنگش طمع ببندد. این 
دیگر اصل نسبی نیست» ام فلت تا تب ام 
نسبی است؛ در یک جا باید این کار را کرد» در حای دیگر نه. 


اصل سادگی در زندگی و دوری از ارعاب 

یکی دیگر از اصولی که از یک نظر مطلق است ا گرچه از یک نظر باید 
گفت نسبی است» اصل سادگی در 9 است. انتخاب شا دک در 
زندگی برای پیغمبر اکرم یک اصل بود. دربارهٌ احوال و سیرهٌ پیفمبر پر ا کرم 
ما منابع زیادی داریم. ۰ ما از زبان علی اس سیره 6 پیغمبر را شنیده‌ایم» از 
زبان امام صادق شنیده‌ايم از زبان امه دیگر شنیده‌ايم» از زیان و 
صحابه شنیده‌ايم مخصوصاً دو روایت در این باب هست. و روایتی که از 
همه مفصلتر است روایتی است که راوی آن امام حسن مجتبی لب اتیب 
از دایی ناتنی‌شان. تباید کمتر شییده باشید که امام حسن مجتبی یک دایی 
ناتنی داشته‌اند. دایی ناتتی حضرت مردی است به نام هندین آبی هاله. او 
فرزندخوانده پیغمبر | کرم بود و در واقع برادر ناتتی حضرت زهرا به شمار 
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می‌رفت» یعنی فرزند خدیجه از شوهر قبل از رسول | کرم بود. هند مثل 
ای هت یه پسرخوانده پیغمیر بود. 
ولی اسامه کوچکتر است و فقط دوران مدینهٌ پیغمبر را درک کرده است» 
اما هند چون بزرگتر بوده» در آن سیزده سال مکه هم در خدمت پیغمبر 
و ی ی ی و 
پیغمبر بوده است. حزئیات احوال پیغمبر را این مرد گفته است و امام 
جین ال درده ۳۵ در روایات ماست که امام حسن اس بچه بود به 
هند گفت: هند! جدّم پیغمبر را آنچنانگه دیدی برای من توصیف کن, و 
هند برای امام حسن کیاچکلرمگخه گر اگوت ومام حسن هر چه را که 
هند گفته عیناً برای دیگران نقل کرده و در روایات ما هست. آقایان اگر 
پخوزهتد امه را زان 1 این بمملهها یت که 
شاید به اندازه دو ورق یعنی چهار صفحه باشد. ارات وید کی تس را 
این مرد نقل کرده است و دیگران هم نقل کرده‌اند. یکی | کب ۳ 
قسمتهایی از زندی تفت 
0 «ا سول الیل اه واه نیت 
لمَووتة». پیغمبر اکرم در زندگی» وق ها دک را اتتخاب کرده بود. در 
همه چیز: در خورا ک» در پوشا ک» در مسکن و در معاشرت و برخورد با 
فراد روشش سادگی و ی تمام خصوصیات ال سادگی رت کت 
پزوتامو وه انستاده ی کر قفا ای توقعر کی ال عفرت: ۰ پیغمبر 
ز به کار بردن روش ارعاب که خودش یک روشی است - اجتناب 
گرگ .اغلب» قدرتمندان عالم از روش ارعاب استفاده می‌کنند» و برخی 
روش ارعاب را به حدی رسانده‌اند که می‌گویند کسی فکر هم نباید بکند. 

در کتابی که چند سال پیش میلوان حیلاس نوشته بود خواندم -و در 
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تاریخ دیگری نخواندم که محمدخان قاجار در وقتی که در کرمان بود و 
آن قتل‌عا ها را کرد و آنهمه مردم را کور کرد و آنهمه قناتها ر فر کرو 
آنهمه خرابکاری کرد که واقعا عجیب است. روزی دک از سربازها آمد 
به او گزارش داد که فلان سریاز یا افسر تصمیم دارد تو را به قتل برساند. 
دستور داد تحقیق کنند. وقتی تحقیق کردند معلوم شد که دروغ است» بین 
ین سرباز و آن سرباز یا افسر سر یک دختر رقابتی بوده و آن سرباز یا 
فسر آن دختر را گرفته و این برای اينه بتوند از و انتقام بگیرد آده 
چنین گزارش غلطی داده تا فتحعلی شاه که اسم کوچکش باباخان 
ست در آن زمان ولیعهدش بود. (خوده ش که بجه نداشت» برادر زاده‌اش 
ست). به فتحعلی شاه یی به باخان آل وقكت کفت: باباغان! برو در 
ین قضیه تحقیق کن. وقتی رفت تحفیق ژد ۷۵ فهیه از این قرار و دروغ 
ست. محمدخان کت اک تو ما چه بکنیم؟ گفت: : معلوم 
ست» این بابا گزارش دروغ دادهء باید مجازات بشود. گفت: آنچه تو 
می‌گویی» با منطق عدالت حرف درستی ات ولی با منطق سیاست 
درست نیست. از نظر منطق عدالت» همین حرف درست است؛ او مقصر 
است و باید مجازات بشود. ولی هیچ فکر کرده‌ای در این چند روز که تو 
داری در اطراف این قضیه تحقیق می‌کنی همه‌اش سخن از کشتن 
ان فا خر اس هیقر میتی ار ککص ی امتته اون مس رید 
تو قصد داشتی بکشی» آن می‌گوید من قصد نداشتم بکشم» شاهدها آمدند 
شهادت دادند که نه» قصد کشتن در کار نبوده. چند شبانه‌روز است که در 
فکر اینها تصور کشتن من هست. در فکر شاهدها هست. در فکر متهم 
هست؛ در فکر آن کسی هم که اتهام زده هست. مردمی که چند شبانه روز 
در مغز خودشان فکر کشتن من را راه داده باشند» یک روز هم به فکر 
نش افعه مصحلت بیست. سای کسید رون تور کفیم دمن زا 
کرده‌اند زنده باشند. همه اینها راء اتهامٌ زن» متهم و حتی شاهدها را دستور 
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ی 

چنگیز چکار می‌کرد؟ تیمور < چکار می‌کرد؟ درحهٌ کوچکش این 
ات و ااقل از اوهام مردم ی یعنی دبدبه‌ها و طنطنه‌ها ایجاد 
کنند برای اينکه مردم تحت تأثیر آن قرا ره 


بیان علی 1 
علی اس در نهج‌البلاغه حمله‌ای دارد که سيرة پیغمبر پر اکرم را تفسیر 

وت اس پنموقنیجک۳ ۴۳۳ کزه برخورد کردم به قدری 
تحت تأثیرآن قرارگرفتم که حد ندارد داستان رفتن موسی و هارون به 
پیشگاه فرعون برای دعوت فرعون را نقل می‌کند. می‌فرماید اینها وقتی 
ماوت در لباس چویانی» مانند دو تا چویان (تعبیر چویان از من 
است) بر فرعون وارد شدند. «و عَلمما مدارع الصوف» هر دو حامه‌های 
پشمینه پوشیده بودند که ساده‌ترین جامه‌ها بما«ز بایدب] الْعصیٌ» و 
هر کدام یک عصا به دست گرفته بودند و تمام رما این دو نفر همین 
بود. حالا فرعونٍ با آن جلال و شوکت دو نفر با لباسهای مندرس پشمینه 
و دو تا عصا آمده‌اند نزد او" و با کمال قدرت و توانایی روحی دارند به او 
خطاب می‌کنند که ما پیامی داریم» رسالتی داریم آمده‌ایم ان وسالتترا 
تبیغ کنيم. اصل مطلب را مسلم گرفته‌اد که ما در این رسالت خودمان 
پیروزیم» آمده‌يم با تو اتمام حجت کنیم. و اول آمدیم پیش 
خودت که ا گر از فرعونمآبی خودت دست برداری و واقعاً اسلام بیاوری ! 
ما عزت و مُلک را برای تو تضمین می‌کنیم ولی در مدار اسلام. فرعون 


زان" غهت در ایا فيامقه که عفدو سطل شدند تا آغر فرضت بیدا گردند غوهشان را 
به او برسانند. 

۲. اسلام یعنی همان دین حق که در هم زمانها بوده و به دست پیغمبر اکرم به حد کمال 
خودش پر ده فران :همه وا اسلا بمي داند و نمی ان «اسلاع» استت, 
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نگاهی به اطرافش می‌کند و می‌گوید: الا رون هدین؟ این دو تا را 
نمی‌بینید با این لباسهای که مندرسشان و با این دو تا چوب خشک که 
به دست گرفتهاند؟! اصل مسئله برایشان مسلم است که اینها پیروزند» 
تازه آمده‌اند با من شرط می‌کنند که | گر می‌خواهی بعد هم عزیز باشی و به 
خاک مذلت نیفتی بیا اسلام بیاور. 

حال منطق فرعون - چیست؟ هلا الق لیا آساژ من ذعب اینها 
گرب ای چنین هی اند پس ین مرو وشن چیست؟ پس 
کو طلا و جواهرهاشان؟ پس کو تشکیلات و تشریفاتشان؟ علیء1 
ی «اغظاماً دعب و نع و اخیقاراً للصوف رد 
پول شیلی بزرگ آمل و بل طاده کوچگ آهلده. ۷ خودش فکر می‌کند 
این ا گر راست میکوصیایک/ مبدا الهاا ارتاط ارد» آن حدایش بیاید 
به او ده پرابر ما گنج و جواهر و دبدبه بدهد. پس چرا ندارد؟ 

بعد [اشاره می‌کند] به فلسته آینخه جراتل پیغمبران را این گونه 
مبعوث می‌کند و همراه آنها از این تجهیزات ظاهری و تشکیلات و 
قدرتهای برو و بیا و پول و جواهر نمی‌دهد. کت کت تیان 
بدهد دیگر اختیار در واقع از پین می‌رود. او فان عضو در کان باشد 
همه مردم می‌آیند ایمان می‌آورند ولی آن ‏ کر یمان تسکت انتان آن 
است که مردم از روی حقیقت و اختیار [گرایش پیدا کنند] و الا ۹ 
خود امیرالمومنین است - خدا می‌تواند حیوانات را مسخر اینها قرار بدهد 
که به طور نمونه برای سلیمانٍ پیغمبر این کار را کرد)» مرغها را مسخر 
اینها قرار بدهد و وقتی که این دو نفر نزد فرعون می‌آیند» مرغها از بالای 
سرشان حرکت کنند» حیوانها آنها را تعظیم کنند تا دیگر هیچ شکی برای 
مردم باقی نماند و اصلاً اختیار بکلی از بین برود. می‌فرماید در این 
ضزرت (۷ لرعت ا انا این ایعان تیک یمان تیست: نان 
آن ایمانی است که هیچ نوع جبری در کار نباشد. معجزه و کرامت هم در 
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حد اينکه دلیل باشد [اعمال می‌شود]. وقتی تا حد دلیل است قرآن 
می‌گوید آیه. معجزه» اما اگر از حد دلیل بیشتر بخواهند» می‌گوید پیغمبر 
کارخانه معجزه‌سازی نیاورده. او آمده است ایمان خودش را بر مردم 
عرضه بدارد و برای اینکه شاهد و گواهی هم بر صدق نبوت و رسالتش 
باشد» خدا به دست او معجزه هم ظاهر می‌کند. همین قدر که اتمام حجت 
شدء دیگر در معجزه‌سازی بسته می‌شود. نه اینکه یک معجزه اینجاء یک 
معجزه آنجا؛ او بگوید فلان معجزه را انجام بده» بسیار خوب, آن یکی 
شود دیگربکند سل سور ( که گیرها)» یکی بگوید که 
من می‌گویم آن آدم را سوسک کن» دیگری بگوید من می‌خواهم که این 
الاغ را تبدیل به اسب کنی. بدیهی است که مسئله این نیست. علی شا 
می‌گوید اگر این طوز می‌بود. دیگر ایمانها ایمان نبود. 

حمله بعدش که ملق کول تیاه بالات می‌گوید: خدا از این 
جور تشریفات و تشکیلات و دبدبه‌ها و طنطته‌ها هرگز به پیغمبرش 
نمی‌دهد» این جور نیروها که واهمهٌ مردم را تحت تأثیر قرار بدهد خدا به 
پیغمبران نمی‌دهد و پیفمبران هم از این تفای هروش نی ارو لک 
له ُبحانة جع وله آولی قوَو نی عَراهخ» خدا هر نیرویی که به پیفمبران 
دادی در همتشان داده در اراده‌شان داده» در عزمشان داده» در روحشان 
داده که می‌آید با آن لباس پشمی و عصای چوبی به دست. در مقابل 
فرعونی می‌ایستد و با چنان قدرتی سخن می‌گوید «و ضعفة فا ری 


‌ 
که ید 


الاغین من حالاتهم» ۳ بعد می‌فرماید: 


7 ررا مه هر ۵ و ۳ برجم ۵ 
مَع قداعة ملا القلوبِ و العیون غنی. و خصاصَة فلا الابصار 


۱. [ترجمه: و در حالاتشان که به چشم دیگران 3 ضعیف و ناتوان قرارشان داده 


است.] 
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و الانماع دی . 


(شاید نتوانم این تعبیر را برای شما تفسیر و ترحمه کنم ولی دلم 
می‌خواهد بتوانم و شما هم درست درک کنید): خدا به آنها در درونشان 
نیروی عزم و تصمیم و اراده داد با یک قناعتی که دلها و چشمها را از نظر 
۰ ی 2 م2 ۰ 
می‌کردند ولی با «ندارم و بی‌نیازم» نه با اینکه این باغ را دارم این خانه را 
من حرکت می‌کند» این جلال و جبروت و برو و بیا را دارم. هیچ از این برو 
و بیاها به خودشان نمی‌بست بل ید3 5 ولی همان سادگی, آن 
حلال و حبروتها و حشمتها را خرد می‌کرد. 


اسکندر و دیوژن 
حکیم معروفی است از حکمای کلبی " به نام دیوژن که مسلمین به او 
2 0 ۰ 
ی گفتد دیوحانس»و ال شعر معروف مولوی در دیوان شمس اشاره به 
اوست: 
۹ ۰ مِ 2 5 
کد دیو #اخذ ملولم و انسانم آرزوست 
صِ ۲ سس 
2 
گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست 
۱. نهج‌البلاغه صبحی صالح, خطبهً 1 


۲ البته انها در اين کارها افراط می‌کردند. یعنی مردمان به اصطلاح زاهد پيشه به شکل 
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داستان مربوط به همین دیوژن است که می‌گویند در روز چراغ به 
خی کر برد وی ره ماه ۳ 
گفت: دنبال یک چیزی می‌گردم. گفتند: دنبال چه می‌گردی؟ گفت: 
دنبال آدم. 

اسکندر بعد از آنکه ایران را فتح کرد و فتوحات زیادی نصیبش شد» 
هه مود دنسها یلک رون داعم کرو . دیوژن نیامد و به او اعتنا 
نکرد. ا رون اشکندز ی ی و 
رفت در بیابان سراغ دیوژد. او هم به قول امروزیها حمام آفتاب گرفته 
بود. اسکندر می‌آمد. آن نزدیکیها که سر و صدای اسبها و غیره بلند شد او 
کمی بلند شد» نگاهی کرد و دیگر اعتنا نکر دومرتبه خوایید تا وقتی که 
اسکندر با اسیش راصعبام سلاش. هماگ حللایستاد. گفت: بلند شو. دو 
سه کلمه با او حرف زد و او جوا دیجاحیهسکندر به او گفت: یک 
ری او مج توا کگ فقط یک چیز می‌خواهم. گفت: چی 5 
سایه‌ات را از سر من کم کن. من اینجا آفتاب گرفته 9 سایه 
انداختی و بعلوی آفتاب را گرفتی. وقتی که اسکند ربا سران سپاه خودش 
برگشت» سران گفتند: عجب آدم پستی بود عجب آدم حقیری! آدم یعنی 
پیت دولتهالو یمرو افرده و مي ترادت همه جیر بجواهد: 
ولی اسکندر دز مق بل رو دیوزت روشاه بود: حمله‌ای گفته که در 
تاریخ فا سا کر (اگر اسکندر نبودم دوست داشتم دیوژن 
اد . ولی ی و باز دوست داشت دیوژن باشد. 
اینکه گفت: (اگر اسکندر نبودم» برای این بود که جای به اصطلاح 
عربضه خالی نباشد. 

علی اس کون پیغمبران در زی قناعت و سادگی نودند 8 این 
سیاستشان بود سیاست الهی؛ آنها هم دلها را پر مي‌کردند ولی نه با علال 
و دیدبه‌های ظاهری بلکه با حلال معنوی که توأم یک بر به 
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0 1 
ات شرت یر پر سر کت کتقن ساره تم فان | کر ساره بوک فشک 
پیاده می‌خواست با او بیاید می‌گفت برادرا یکی از این کارها را باید 
انتخاب کنی: یا تو جلو برو من از پشت سرت می‌آیم» يا من می‌روم تو بعد 
پیا. تاغیان | کی کفرنوه که بقع شون اسف مه بیا دو نفری 
با همدیگر سوار می‌شویم؛ من سواره باشم تو پیاده؛ این جور در نمی‌آید. 
محال بو هیده یو ۲۰۰۰ و یک نفر پیاده. 
تشه هاگ ماهر مر لس بو شا در اطرافه شتا تا 
می‌شوید جزء جلال و دبدبهٌ من» و من چنین چیزی را نمی‌خواهم. ۰ ییغمیر 
تا زنده بود از این اصل گنه از یک نظر این را برای 
یک رهبر ضروری و لازم می‌دانست. و لهذا ما می‌بينيم علیبٍ هم در 
زمان خلافت خودش» در نهایت درحه این اصل را رعایت می‌کند. یک 
2 عم 3 ِ 

رهبر -مخصوصاً | گر جنبهٌ معنوی و روحانی هم داشته باشد هرگز اسلام 
به او اجازه نمی‌دهد که برای خودش حلال و حبروت قائل بشود؛ اصلا 
حلال و حبروتش در همان معنویتش است. در همان قداعتش است. در 
در زمان خلافت وقتی که آمدند به مدائن که نزدیک بغداد است و قصر 
قدیم انوشیروان یعنی قصر مدائن در آنجا بود -رفتند داخل این قصر و آن 
را تماشا می‌کردند. شخصی شروع کرد به خواندن یک شعر عربی در 
بی‌وفایی دنیا که رفتند و ... فرمود اینها چیست ؟! آیهٌ قرآن بخوان: 


کم ترکوا من جَنَاتِ و غیون. ۰و زدوع و تقام گری. و نَمَة 
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کانوا نها فاکهینٌ . 


وق کم وا هس یی تیا یزار فا 
که علی اش می‌آید» یک عده از دهاقین » عده‌ای از سران کشاورزان 
آمدند به استقبال حضرت و شروع کردند در جلوی ایشان دویدن. 
حضرت صدایشان کرد و فرمود: چکار می‌کنید؟ گفتند: اک انعر 
است که ما برای بزرگان خود بجا می‌آوریم که در رکابش در جلویش 
می‌دویم. . به احترام شما چنین کاری می‌کنيم. »فرمود: شما با این کارتان 
خودتان را حقیر و پست می‌کنیده به آذ/یزرگ هم یک ذره سود 
نمی‌رسد. این کارها چیست؟! من از اين تشریفات پری و مبزا هستم. 
انسان هستید و آزاظ یز رای #ستمه شما هم بشری. 

این است که یکی از اصول زندگی رسول اکرم و از اصول روشهای 
پیغمبر اکرم اصل سادگی بود که « کات سول الم خفیف امَْن» و تا آخر 
عمر این اصل را رعایت کرد. در یکی از احادیث نقل کرده‌اند(اهل تسنن 
هم نقل کرده‌اند) که عمرین الخطاب به اتاق پیغمبر | کرم وارد می‌شود؛ در 
آن حریانی که حضرت از زنهایشان اعراض کردند و آنها را میان طلاق و 
ی کرد رک ماه مر تفن ها آزنتی کید عرسا 
وممات خی مه امه با هم زر و ریورفی راهم از عم 2۵ هم 
بدهید. فرمود: وک ود کی تساه ام . من حاضرم شما را طلاق 
بدهم و طبق معمول که یک زن مطلقه را -به تعبیر قرآن -باید تسریح کرد 
(یعنی باید مجهز کرد و یک چیزی هم به او داد) حاضرم چیزی هم به 


عیش و نوش‌های فراوانی را که در انها دلخوش بودند. رها نمودند.] 
۲ دهاقین جمع دهقان است که معرزب دهگان است. و اصل معنی دهقان یعنی کدخدا نه 
کشاورز عادی. 
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شما بدهم. اگر به زندگی سادة من می‌سازید بسازیده و اگر می‌خواهید 
رهایتان کنم رهایتان کنم. البته همه‌شان گفتند خیر, ما به زندگی ساده 
می‌سازیم. که جریان مفصل است. نوشته‌اند عمربن الخطاب وقتی که 
اک ی ری ی ار سس مسرت 
تخت کیتا: می‌گوید آنجا سیاهی بود که در واقع به منز دریان بود که 
حضرت به او سپرده بودند کسی نیاید تا رفتم آنجاه گفتم به حضرت بگو 
کم تاه تک | که حوابی ندادند. امن زفتم وخومرنبه آمدم: 
اجازه خواستم باز هم به من جواب نداد. دقع سوم گفت: با . وقتی رفتم» 
دیدم پیغمبر در یک اتاقی که فقط فرشی که گویی از لیف خرماست در 
آن افناده استراحت کردم» وروقتط من رتم !نج حضرت کمی زحا 
حرکت کردنده دیدم خشونت اين فرش روی بدن مبارکش اثر گذاشته. 
خیلی ناراحت شدم. بعد می‌گوید(و شاید با گریه): یا رسول ال! ج جرا باید 
این جور باشد؟ چرا کسری‌ها و رها ترقلواننمم باشند و ت و که 
پیغمبر خدا هستی چنین وضعی داشته باشی؟ حضرت مثل اینکه ناراحت 
می‌شود» از بحا بلند می‌شود و می‌فرماید: چه می‌گویی تو؟ اين مهملات 
چیست که می‌بافی؟ تو خیلی به نظرت جلوه کرده» خیال کرده‌ای من که 
اینها را ندارمی این محرومیتی است برای من؟ و خیال کرده‌ای آن نعمت 
است برای آنها؟ به خدا قسم که تمام آنها نصیب مسلمین می‌شود» ولی 
اتماترای کی افتتار شست: 

بینید زندگی پیغمبر چگونه بود. وقتی که رحلت کرد از خودش چه 
بای ات وی کهقلی رای کرو ان و دنه باق کشت ؟ 
پیغمبر وقتی که از دنیا می‌رود یک دختر بیشتر ندارد. طبق معمول» هر 
انسانی طبق عاطفهٌ بشری و اگر از این معیارها پیروی کند» بالخره 
ورن اسنت» دلش می‌خوآهد. برایشن دخیره‌هاتی مقلا خانه وبزند گرم 
تهیه کند. ولی بر عکس» یک روز وارد خانهٌ فاطمه می‌شود» می‌بیند 


«سیره» و نسبیّت اخلاق ۱۰۱ 


فاطمه دستبندی از نقره به دست دارد و یک پردٌ الوان هم آويخته است. 
با آن علاقهٌ مفرطی که به حضرت زهرا دارد» بدون اینکه حرفی بزند 

ِ 5 
او نمی‌پسندد چرا؟ زیرا دور اهل صْفّه است. زهرا که هميشه اهل ایثار 
توده مج و نج ان فال قفا دار دنه دی گ رانا مت تیدا سعسر قر 
می‌گردد فوراً آن دستبند نقره را از دستش بیرون می‌کند» آن پرد؛ٌ الوان را 
هم می‌کند و همراه کسی می‌فرستد خدمت رسول اکرم؛ با رسول اله! 
دخترتان فرستاده است و عرض می‌کند این را به هر مصرف خیری که 
می‌دانید برسانید. آن وقت است که جهرةٌ پیغمبر می‌شکفد و حمله‌ای از 
این قبیل می‌فرماید:,ای پدرش به قربانش! 

شب عروسی زهراست. برای زهرا فقط یک پیراهن نو به عنوان 
پیراهن شب زفاف خریده‌اند» و یک پیراهن قبلی هم داشته است. سائلی 
در شب زفاف می‌آید در خانهٌ زهرا صدا می‌کند: من عریانم» کسی نیست 
مرا پیوشاند؟ دیگرانا وه ایل ال نت55 که چیزی به او بدهند. 
زهرا که عروس این خانه است و به اصطلاح معروف عروسی است که به 
تخت است» می‌بیند کسی متوجه نیست. فوراً تنها حرکت می‌کند می‌رود 
۱ 0 
اگوی ] درا سود ۱ چهعستی و چه اهمیی 
دارد؟! لباس یعنی چه؟! تشکیلات و دبدبه و زهرا اگر دنبال 
قدک می‌رود از باب این است که اسلام احقاق حق را واحب می‌داند واله 
فدک چه ارزشی دارد؟! چون اگر دنبال فدک نمی‌رفت؛ تن به ظلم داده 
بود و انظلام بود» والا صد مثل فدک را آنها در راه خدا می‌دادند. جون 
انظلام نباید کرد» زهرا حق خودش را مطالبه می‌کند؛ ب یعنی ارزش فدک 
برای حضرت زهرا از حنبه حقوقی بود نه از حنبه اقتصادی و مادی. از 
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جنبه اقتصادی و مادی ارزشش فقط این قدر بود که | گر فدک داشته باشم» 
به دیگران بتوانم برسم. 
آری» زهرا چنین شب عروسی‌ای داشت. ولی زهرا قبل از وفات 

مخصوصاً لباس پا کیزه‌ای پوشید که احتضارش در آن حالت باشد. اسماء 
پنت عمیس می‌گوید: یک روز (حال یا هفتاد و پنج روز و یا نود و پنج 
روز بعد از وفات رسول | کرم) دیدم مثل اينکه حال بی‌بی بهتر است» از جا 
حرکت کرد و نشست. سپس حرکت کرد و سل نمود و بعد فرمود: 
اسماء! آن لباسهای پا کیزهٌ مرا پیاور . من خیلی خوشحال شدم که 
الحمدله مثل اينکه حال بیط بگت۲. گلبی بگبی حمله‌ای گفت که 
تمام امیدهای اسماء به باد رفت. فرمود: اسماء! من الان رو به قبله 
می‌خوابم» تو هنیثه‌ای» لحظه‌ای» لحظاتی با من حرف نزن» همینکه مدتی 
گذشت مرا صدا کن» اگر دیدی بحواب نداد بدان که لحظةٌ مرگ من 
است. اینجا بود که تمام امیدهای اسماء به باد رفت. طولی نکشید که 
اسماء فریاد کشید و به سراغ علی رفت و علی را از مسجد صدا کرد و 
حسنین آمدند. 

ولا حول و لاقوة الا باه العلی العظیم وصلّاله علی حتد و 

آله العّاهرین. 

باامک العظم الاعظم الاجل الاکرم یا له 


۱ اسماء کلفت و این حرفها نبوده. او به اصطلاح جاری قبلی حضرت زهرا بوده یعنی 
قبلً زن جناب جعفر بود که آن وقت می‌شد جاری حضرت زهرا. بعد از جناب جعفر زن 
از ابوبکر حضرت امیر با اسماء ازدواح کردند که محتّد بن ابی‌بکر پسرخواندة 
امیرالممنین شد و تربیت شدة امیرالممنین است و ولای امیرالموومنین را دارد و با 
بازش ازتیاظی تذاره خرضیاین انبت که استاء تون مخلله‌ای اسست, همان وفت هم که 
همسر ابوبکراست. ولا تشر با علی 3 ات دوست علی است و ارادتمند به خاندان 
علی نه به خاندان شوهرش. 
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خدایا ما را قدردان اسلام و قرآن قرار بده» توفیق عمل و 
خلوص نیت به همه ما کرامت بفرماء انوار محبت و معرفت 
خودت را در دلهای ما قرار بده» نور محبت و معرفت پیغمبر و 
آل پیغمبرت را در دلهای ما بتابان اموات ما مشمول عنایت و 
رحمت خودت بفرما. 

و عجٌل فق فرج مولانا صاحب الزمان. 


9 
10 هم 


و- 10191 


یکی از مسائلی که ازهسيرة سول الهعل باید آموخت کیفیت استخدام 
وسیله است. انسان اولاً باید در اهداف خودش یعنی در هدفها مسلمان 
باشد یعنی هدفش مقدس و عالی و آلهی باشد و انا باید در استخدام 
وسیله برای همان هدفها هم واقعاً سلماث باشد. بعضی از مردم از نظر 
وف ساکع ارت اف او یوق وراک 
پوشاک و لذت‌گرایی ندارند؛ تنها هدفی که دربارة آن فکر می‌کنند این 
ات اتکی کف کی ی اگوی وس و 
هدفهای اینها از حد هدف یک حیوان تجاوز نمی‌کند. نه تنها مسلمان به 
اینها نمی‌شود گفت. انسان هم به اینها نمی‌شود گفت. یک انسان از آن 
حهت که انسان است باید ایده‌ای بالاتر از حدود شهوات حیوانی داشته 
باشد» و اگر انسان واقعا مسلمان باشد تمام هدفها در یک کلمه خلاصه 
می‌شود و آن خداست و رضای حق. 

ناچار از وسایلی باید استفاده کند. مسئله‌ای که مطرح است این است که 
آیا همین کافی است که هدف انسانی باشد و بالاتر اينکه هدف الهی 
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باشد؟ | گر هدف الهی بود دیگر وسیله فرق نمی‌کند و از هر وسیله‌ای برای 
آن هدف مقدس می‌توان استفاده کرد؟ فرض این است که هدف ما 
هدف مقدسی است. آیا برای هدف مقدس از هر وسیله ولو وسایل 
نامقدس و پلید می‌توان استفاده کرد؟ یا نه» برای هدف مقدس از وسیلةٌ 
مقدس باید استفاده کرد نه از وسیلٌ نامقدس و پلید. حال مثالهایی ذکر 
می‌کنیم تا مطلب روشن بشود. 


استفاده از وسيلة نامشرو در تبلیغ دین 

هدف ما تبلیغ دین است. دیگر از این بهت رکه نمی‌شود. یک وقت هدف 
من در کاری شخص خودم است» کاری را برای خودم می‌خواهم بکنم» 
رای رفاه و منفتاويد راهم انجم پم آنجا محرز است. ولي 
اگرمن بخواهم کاری را نهبرای خودم بلکه برای دین انجام بدهم» در این 
صورت آیا جایز است از هر وسیله‌ای استفاده کنم؟ اگر من بخواهم برای 
منافع خودم کار کنم» » مثلاً وقتی کار من گیر پولی یا اداری دارد بیایم پیش 
شما -که م‌توائید مشکل مرا حل کنید - چهارتا دروغ حعل کنم برای 
اینکه مشکلم حل بشود؛ در اینجا همه مرا ملامت می‌کننده می‌گویند این 
بین» برای اينکه مشکلش حل بشود تملق می‌گویده چاپلوسی می‌کند» 
9 می‌گوید» تهمت می‌زند. ولی یک وقت هدف چیز دیگر است؛ من 
می‌خواهم یک مسجد بسازم برای خودم که نمی‌خواهم بسازم. واقعاً هم 
در مسجد ساختن هدف نامقدسی ندارم. من جزء کسانی هستم که بانی 
شده‌ایم در فلان محل که مسجد ندارد مسجدی ساخته بشود که در آنسا 
مردم پيایند نماز بخوانند. مجالس وعظ تشکیل بشود بچه‌ها بیایند 
دستورهای دین را یاد بگیرند و جلساتی باشد. این مسجد مصالح 
می‌خواهد» گرفتاریهای دیگر دارد اشکالات اداری همکن است پیدا 
کند» و از مردم نیز باید پول گرفت. حالا یک آدم اهل خیر پاشن گیوه را 


زد کته ترا که کار این مسجد را درست کند. برد کی هی رقف 
یک حرفی می‌زند که هر جور هست از او پول در بیاورد» چهارتا دروغ 
می‌گوید ولی بالاخره پنج هزار تومان پول برای مسجد درمیآورد. دو تا 
دروغ به یک نفر دیگر می‌گوید» چهار تا تملق و چاپلوسی نسبت به 
دیگری می‌کند که شما چنین هستید» چنان هستیده ما به شما از قدیم 
ارادت داریم» خواب دیدم که داشتید در بهشت که معلق می‌زدید» حتماً 
هم چنین چیزی هست. .ده هزار تومان هم از اين می‌گیرد پنجاه هزار 
تومان از یکی دیگر می‌گیرد. حال این راما چه می‌گوییم؟ شاید بسیاری 
از افرگ م این عمل را تقدیس و نوعی فدا کازی تلقی می‌کنند؛ می‌گویند 
ین ۱ ش که کار نمی‌کند» از صبح تا غروب پاشنه 
گیوه را ور کشیده فتطبوله امسلند. ببین های‌هالن کار دیگر چه نمی‌کند 
این آدم به هر کس می‌رسد؛ به هر وسیله شده بالاخره ان پول را برای 
این مسجد در می‌آورد؛ واقعاً مرد قدا کار و با گذشتی شتا 
آیا این کار دیا ییاسک مسا 


جعل حدیث 

دیگری که اينها در تاریخ رخ داده است -برای اینکه مردم را هدایت و 
راهنمایی کند» می‌آید حدیثی از پیغمبر یا امام جعل می‌کند در حالی که 
۱ نت 
ی‌پذیرن. تلا شود یود مردمی که ان قد یت م‌کند و 
1 
حدیث را بخوانند و به حای حرف لغو و بیهوده و غیبت بروند دعا 
۰ ۰ 3 ۰ و و ی 5 ء ۰ ی مه 
بخوانند» يا در ثواب قرآن بکویم اگر فلان سورهٌ قران را چهل بار پشت 
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ر گرا آنیف قاون گر را دارم 

ینت کار ود ات ۲ مسا هی ملس اس ول کس 
می‌خواهد با دروغ و جعل این هدف مقدس را تأمین کند؛ آیا این درست 
است پا درست نیست؟ در تاریخ» خیلی‌ها بوده‌اند که چنین کاری 
کرده‌اند. حدیثی است که در اغلب کتب تفسیر نوشته‌اند» ظاهرا در مقدمة 
پن کعب نقل می‌کنند در فضایل مخصوص قرائت سوره‌های قرآن مثلا 
برای خواندن سوره «سَبْح اسْم» فض فضیلت خاصی ذ کر می‌کنند» سور «هل 
اتیک حدیثٌ الغاشهة» فضیلت و ثواب دیگری» سورءٌ «4 یَکن الذِین 
7 م2 ۲ 2 ۶ ۳ 
کفروا» ثواب دیگری سوره بقره ثواب دیکری» سور آل عمران ثواب 
دیگری؛ برای هر کدام یک چیزی گفته‌اند. همه هم از پیغمبر روایت 
شده. شخصی رفت از آن کی کهان حدیث(] روایت می‌کرد پرسید: 
آخر چطور است که فقط تو این حدیث را روایت می‌کنی و یک نفر 
2 _ 
دیگر غیر از تو روایت نکرده؟ گفت: راستشن ژابخواهید من این حدیث 
می‌کنند به افسانه‌ها و تاریخ جاهلیت را نقل کردن و اشعار جاهلیت را 
خواندن. دیدم وقت مردم دارد بیهوده تلف می‌شود. برای اینکه به حای 
این کار بیهوده مردم را وادار به تلاوت قرآن کنم آمدم ار وت وا از 
زبان پیغمبر گفتم؛ اینکه عیبی ندارد! 

دیگری هی ایلا براق فلان عقضد یک خواب تععل هی‌کند و فک 
می‌کند با این خواب مردم را هدایت هی کید آبااین کازها دوست است 
غلط است. 

این مطلب قبلاً در ذهن خودم مکرر آمده بود» همین امروز که باز 


تفسیر المیزان را در همین زمینه مطالعه می‌کردم دیدم ایشان ‏ ادب تبلیغ 
نبوت را که از قرآن استنباط کرده‌اند - که به طور کلی چه آدابی را همه 
تا ی ات جمله رسول اکرم رعایت می‌کردند هه همین اطلب با 
د کر کردهاند کههر کی تساه وشوو و وتا دزی ون ید ی 
از باطل استفاده نمی‌کنند» برای رسیدن به حق هم از خود حق استفاده 
می‌کنند. 


آیا داستانهای قرآن حقیقت ندارد؟ 
بعضی از مصریها راج به برخی قصص قرآن یک حرف مفتی زده‌اند - 
که گاهی در کلما شیر مصر هم ده شود که فان اسان دو 
تواریخ دنا بیدا تست . حوب» پیدا نشده باشد. مگر تمام قضایایی 
که در دنیا واقع شده در کتب تاريخ هست؟! کتب تاریخی که ما الان 
داریم از حدود سه هزا ر سال پیش است؛ یعنی از حدود هزار و چهارصد 
سال پیش از دورة اسلام به این طرف می‌شود گفت تاریخ دنیا تا حدی 
روشن است. از آن جلوتر اصام ما تاریخ درستي در دیا نداريم. . از چهار» 
پنج هزا رسال قبل به آن طرف را اساسا می‌گویند زمنة مقبل تاریخ. 
بعضی‌ها راججع به برخی از قصص قرآن گفته‌اند که قرآن هدفش 
میت تیه قصص را تقل می‌کند برای پند و عبرت گرفتن. قرآن که 
کتاب تاریخ نیست که بخواهد وقایع ذ نگاری کند؛ ؛ وقایع را برای پندها ذ کر 
می‌کند. وقتی که هدف پند است» دیگر فرق نمی‌کند که آن واقعه‌ای که 
قل می‌کند واقعاً وقع شده باشد یا آن را به صورت یک داستان تقل کند 
کته که هک تک که شا ری توب کیان ونیا ها سار 
بزرگ را از زبان حیوانات بیان کرد‌اند که همه مردم می‌دانند که اینها 


۱ [مرحوم علامه طباطبائی (ره)] 
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واقعیت ندارد؟ مثل داستانهای کلیله و دمنه که خرگوش چنین گفت» روباه 
چنین گفت» شیر چنین گفت» شیر آمد با روباه چنین سخن گفت بعد 
خرگوش مأموریت پیدا کرد... و وقتی می‌خواهد بگوید که انسان باید 
عاقل و قطن باشد و هیکل و زور نمی‌تواند با عقل و فکر و هوش برابری 

کند می‌گوید خرگوش به این کوچکی و کم‌قوه‌ای» شیر به آن بزرگی 3 
زورمندی را آخر در چاه معلّق می‌کند. این را برای پند و اندر می‌گویده و 
لا داستانی واقع نشده که واقعاًثیری باشد و روباهی و خرگوشی و با 
همدیگر حرف زده باشزلیعی سین حرفی -العیاذبالله - 
بگویند که اصلا ضرورتی ندارد ما در باب قصص قرآن راجع به این 
جهتش فکر کنیم که آیا قصص قرآن تاریخ است یا تمثیل برای پند و 
اندرز. 

ولی این حرف بسیار زر تاج محال است که انبیاء در 
ففق توت برای دک تصشفت ‏ ا رهب دی له یک امر واقع نشده و یک 
دروغ را ور به صووب کط وات اک در ادبیات دنیا از این حرفها زیاد 
است. غیر از آنهایی که از زبان حیوانات گفته‌اند» آنهایی هم که از زيان 
حیوانات نگفتهاند [از تمثیل استفاده کرده‌اند]. .حتی همین داستانهای 
سعدی که در گلستان و بوستان و غیره آمده هیچ معلوم نیست که ارزش 
تریخی داشتهباشد و خیلی از آنهامسلم شبهه ندارده به جهت اینکه اصلً 
داستال» خودش را نقض می‌کند. مثلاً می‌گوید: در هندوستان که بودم 
رفتم در بتخان سومنات» آنجا زند و پازند می‌خواندند» بعد زدم بتها را 
شکستم» چنین کردم» چنان کردم. اصلاًمعلوم نیست سعدی به عمرش به 
یاه کی را سا وت آمعا وتان بارنا 

چکار می‌کرده ی در کاشغر که و 
داش فلان کناب نحو را می‌خوانده من به او چنینگفتم و او به من چنین 
حواب داد. نم او هدفش آن اندرزی است که می‌خواهد بدهد. از زبان 
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تن مهف انار صرفی اب ی کر وت نا و فمترن داد 

قرآن» پیغمر ائمه و کسانی که ترییت‌شده این مکتب هستند محال 
است که برای هدف مقدس» از یک امر نامقدس مثلاً از یک امر پوچ» از 
یک امر باطل» از یک امر بی‌حقیقت ولو یک تمثیل استفاده کنند. این 
است که ما شک نداریم که تمام قصص قرآن همان طور که قرآن نقل 
کرده است عین واقعیت است. داستانی که قرآن نقل می‌کند» ما بعد از نقل 
قرآن احتیاجی نداریم که تأییدی از تواریخ دنیا پیدا کنیم. تواریخ دنیا باید 
از قران تأیید بگیرند. ایشان (علامه طباطبائی) در تفسیر المیزان این 
اصل را با ادآه‌ای از آلأت قآ ن یه( گید اساسا در سیر انییاء 
چنین چیزی وحود نداشته که حتی برای دق مقّدسشان از یک امر 
نامقدس استفاده کنند. 


دو سخن باطل شایع میان متجددین و متقدمین 

در این زمینه یک حرفی در میان متجددین ما پیدا شده و یک حرفی در 
میان بعضی از متقدمین ماء و هردوی اینها آنجنان به حقیقت ضربه‌زده‌اند 
که خدا می‌داند. اما آنچه که در 1 به اصطلاح طرح شده و 
خیلی هم رویش تکیه می‌شود از فرنگیها گرفته شده است و مصریها با 
این قاعده و به این تعبیر بیان می‌کنند: «لغایاث مر المبادی» یعنی 
هدف مقدست از هر وسیله ولو نامقدس می‌توانی استفاده کنی. و آنچه که 
در میان بعضی از متقدمین ما تا حدی معمول شده این است که حدیثی 
نقل می‌کنند! که اگر اهل بدعت را دیدید» یعنی اگر افرادی را دیدید که 
۱ البته این حدیث هست و حتی شیخ انصاری - رضوان اه علیه -در مکاسب محزمه آن 


را نقل کرده و در دو جا هم نقل کرده؛ در یک جا تفسیر نمی‌کند ولی در جای دیگر 
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در دین بدعت ایجاد می‌کنند (فْباهتوهُم» . (آنهایی که در دین بدعت 
ایجاد می‌کنند) یعنی افرادی که دزردین چیزهایی حعل می‌کنند و 
میآورند که بحزء دین نیست. . «خال ما یش فی الّین فی الّین» ر 
بدعت می‌گویند؛ یعنی کسی بیاید چیزی را که جزء دین نیست به نام دین 
وارد دین کند به به طوری که مردم خبال کنند این جزء دین است. عکسش 
هم هست: چیزی را که جزء دین هست کاری کند که مردم خیال کنند این 
حزء دین نیست. هر دو صورتش بدعت است. [ در اینجا قبل از توضیح 
این حدیث ذ کر یک نکته ضروزی است.] 


بدعت و نوآوری 

امروز «نوآوری» را می‌گویند «بدعت». نوآوری در غیر امر دين عیبی 

ِِِ در شعر می‌خواهد نوآور باشد» کسی در هنر می‌خواهد نوآور 
شد» کسی در فلسفه می‌خواهد نوآور باشد. ین مانعی ندارد ولی در دین» 

7 ی هامرهم اور کیه 

دنق تساه مام وصن بسو وت اند ولم وست. انا که تیقهیر کته 

است [او بیان می‌کند]. خود پیغمبر هم آورندةٌ دین نیست. . خدا به وسیله 


الک و که زاو توش فک هه را نف مس وی ی تنل تفیش را 
مردم ابلاغ می‌کند و همه‌اش را یکجا برای امام بیان می‌کند. آورنده دین 
حتی پیغمبر هم نیست. در دین نواوری غلط است» بدعت است و حرام. 
بله» نو استنباط کردن درست است که آن نوآوری نیست. اخباریین احتهاد 
و تم هیر دوع اس کرشد انعو ادها هم بو اس 
اشتباه می‌کنند. احتهاد یعنی خسن استنباط. ممکن است محتهدی مطلبی 
زا اش اتاط کید که فلا میه او تا دیگران سور ویک اسضراظ 


. [ترجمه: پس آنها را مبهوت کنید.] 
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ی کردهانت اهاط ات هه ود شون هصق ابر 
را (بدعت» می‌نامند و از بدعت حمایت می‌کنند و مثلاً می‌گویند فلان 
کسن قدغک افرامت, ولن .ما تباید اشتیاة کنیم. اصلا این اصطلاح غلط 
استتت: در میان ما از قدیم (بذعت» نطو ورگ در دین» اذخال فی 
لین ما بش فی لین ید چیز دیگر ر ((بدعت)) 1 
ان 
اگر در مسائل هنری» شهری فل ۲ 8۳موزست نه فقط عیب نیست 
بلکه کمال است ولی در دین» آنهم به معنی ورگ نه به معنی استهاده 
نی چیزی رکه در دین نیست از خود بل کرد در حد بزرگنرین 


من زار مُندعاً (مُتّدعا) فعَد خوَب الدین 
ار اک رود دین را خراب کرد 


یعنی اگ رکسی بدعتی در دین ایجاد می‌کند» بر دیگران حرام است که با او 
یله وبا ز دای کزداه . دید و بازدید هم حرام است. 

و ی 
که ۹ اهل بدعت را دیدید «قباهترهه» ۲ . «باهتوهج» از مادهٌ 
«یَهَتَ» است و این مادّه در دو مورد به کار برده می‌شود: یکی در مورد 
مبهوت کردن» محکوم کردن و متحیّر ساختن ( که در خود قرآن آمده است 


. کافی, ح ۱ / ص ۵۴ با اندکی اختلاف. 
۲. کافی» ح ۲ / ص ۳۷۵ باب «مجالسة اهل المعاصی». 


۱ سیری در سیره نبوی 


ی و ش که مباحثه کرد» در نهایت امر 
«فتَ الذی م۱ او در مقایل منطق آبراهیم درماند» مبهوت شد» 
مکی شک مقتخ ۵ ودیگر دز مورد یفن یی دروخ جسل کرو که 
می‌دانيم در آة «شبحانک هُذا تن قظی» * بهتان عظیم یعنی دروغ 

بزرگ. شیخ اتصاری تصریح می‌کند که معنای اینکه اگر با اهل بدعت 
۱۱ 0 ی ۱ ۱ 
و و یت بر ال دعت با مق وارد بشید 
مردم بفهمند اینها اهل بدعت هستند و دروخ می‌گویند. با آنها مباحثه کنید 
و محکومشان نمایید: 

عده‌ای آمده‌اند ازاین حدیث این طور استفاده کرده‌اند که اگر اهل 
بدعت را دیدید دیگر دروغ گفتن جحایز است؛ هر نسبتی می‌خواهید» به 
اینها بدهید» هر دروغی می‌خواهید ببندید؛ یعنی برای کوباندن اهمل 
1 

ی وی ای و و 
ولادت 0 
شب قترور است فییق :و ریسا هی آ وود وی کزید شب شرور استه 
شب وروت تشر مک کال عاوی امعم ید خاطر سر سین کارش 


۱ بقره ۰۲۵۸ 
۲ نور ۰۱۶ 


می‌کنم! 


داستانی است مربوط به آن زمانی که یک «شاهی» ارزش داشت. 
گفتند یک نفررفت دم دکان عرق‌فروشی وبه فروشنده گفت: یک شاهی 
عرق بده. غرق قرو که یک شاه کاغری ی نود کت هر جه 
می‌شوده بلاخره یک شاهی هم یک چیزی می‌شود. او اصرار می‌کرد که 
کت اگر یک قران عرق می‌شود؛ آن را تقسیم بر پیست کن 
شمان رابه مق مه کیت تابن مایت ایق امیك کید ته یک استکان هم پر 
توق کته ی ورد که قبنت بویت 
و و تفع 8 تو همان را بده» 

9 دنبال بهانه هستند برای بداست» دیگر بدمستی‌اش با 
آنها. کافی است یک بهانه پیدا ند برای هرزگی کردن و بدمستی. 
گفته‌اند: احازه داده‌اند هر دروغی که دلمان بخواهد برای اهل بدعت 
جعل کنیم. بعد با هرا کل( که کید شخج یه می‌کند فوراً به او یک 
نسبتی می‌دهده یک تهمتی می‌زند و بعد می‌گوید او اهل بدعت است. 
شروع می‌کند بهبعمل کردن» دروغ گفتن و تهمت زدن» چرا؟ می‌گویدبه 
ما احازه داده‌اند. آن وقت شما پیند بر سر دین چه می‌آید؟! فرنگی ماب 
ما رو (لْغایاتٌ مود المبادی»؛ هدف باید خوب باشد» هدف که 
خوب بود وسیله هر چه شد شد. متقدمماب ما هم می‌گوید به ما گفتهاند 
(باهِتوهُم»» حق داریم هر چه دلمان بخواهد بگویيم» و می‌گوییم هر چه 
دل خودمان بخواهد. آن وقت ببینید به سر دین چه می‌آید؟! 


ابوهریره و پیازفروش 
زمانی که ابوهریره از سوی معاویه حا کم مکه بود» مردی مقداری پیاز از 
عکه (همین عکای فعلی) به مکه آورده بود تا بفروشد. کسی نخرید. 


۱۹۶ سیری در سیره نبوی 


پیازها ماند امکان بردث به جای دیگر هم نبود و داشت در هوای گرم 
می‌گندید. رفت پیش ابوهریره و گفت: ابوهریره! یک ثواب می‌توانی 
بکنی؟ گفت: چه وابی؟ گفت: من یک مسلمانم. به من گفته‌اند در مکه 
پیاز پیدا نمی‌شود و مردم مکه پیاز می‌خواهند. من هر چه مال‌التجاره 
داشتم همه را پیاز خریدم و به اینجا آوردم. حالا هیچ کس نمی خرد و دارد 
از بين می‌رود. تو داری یک موّمن را نجات می‌دهی» یک نفس را احیا 
می‌کنی. آیا می توانی کاری بکنی یا نه؟ گفت: بسیار خوب: روز حمعه که 
نماز حمعه خوانده می‌شود» پیازها را در یک جای معین حاضر کن آن 
وقت من می‌دانم. . آن روز وقتی که مردم همه جمع شدند» گفت: 
«یهالتاش! ممفث منْ خبیبی سول‌اله» شود حبییم پیغمبر که 
فرمود: «من اگل بل عکةفی مک وجبث له الحَنه» هر کس پیاز عکّه را 
در مک بخورد بهشت بر او واحب است. یکساعته مردم تمام ؛ بیازها را 
خریدند. آقای ابوهریره هم خیلی در وحدانش راضی بود که من مومنی را 
نحات ِِ تاحر مسلمانی را از ورشکستگی تحات دادم. . ای خدا کت 
تده! مک ایک مخسوایه مت اون وی ها باق 1 رتها نیو 
همین زمینه‌ها چه حرفها که نگفته‌اند! شاید صدی نود و پنج خبرها و 
گهانی هن فص شم نت یر هایی تاه کته زرا 
وت لیف دک مثلاً گفته‌اند پیغمبر فرمود: «خید 
ِ ببهق» (فری به معنی اعم از ده و شهر است) بهترین جاها بیهق 
ست» همین نزدیک سبزوار. پیغمبر به بیهق چکار داشت که حالا بیاید از 
ِ (یر المری بیهق». چرا؟ چون فلان آقای بیهقی 
می‌خواسته برای خودش وسیله درست کند. و امثال اینها که اگر بخواهم 
برایش مثال ذ ک رکنم الی ماشاءالله هست که نمی خواهم ذ ک رکنم» ولی این 


۱. بالخصوص در مکه, در غیر مکه هم نه؛ آنهم پیاز عکُه باید باشده پیاز غیر عکّه ند! 


کیفیت استخدام وسیله ۱۷ 


قدر بدانید که دین را این چیزها خراب کرده است و حال آنکه همان طور 
که ایشان (علامه طباطبائی) می‌فرمایند حزء آداب نبوت و جزء سیرهُ کلی 
همه انییاه ان بوده که هر گر یرای هدفمقدین یی برایسق ازباطا 
استفاده نکر دند. 


بود. پيشنهاد ابن عباس‌هلیگر ۲3۶ با مفیرقبن شعبه‌ها مکر چه 
بود؟ همین مغیرقبن شعبه (علیه ما علیه) که بعدها حزء اصحاب خاص 
معاویه و از دشمنان علیءاثٍ شد در آغاز خلافت امیرالمومنین آمد با 
حضرت صحبت کرد: ابتدا سیاستمدارانه به حضرت پیشنهاد کرد که من 
عقیده‌ام اين است که شما 6 یهاگ کلمه حرف نزنید و 
حتی تثبیتش کنید نیاو را هم مانند افراد دیگ رکه لایق حکومت هستند 
و 
ی ۳ 
این این ات کف وی و ودراین مت فردت ص ج ای ۱۳ 
و من او را صالح نمی‌دانم و در این زمینه به مردم دروغ هم نمی‌گویم» 
تحمیل هم نمی‌کنم. وقتی دید حرفش اثر نمی‌کند گفت: مه تک 
ی ای ماو 
رفقت. ان عتاس کف اول که ۵ طررا داوحیفن برواوای زوم ۳ه 
از کیت موه اند مقر ای زا گت رو نود میاونه رفت: جرا 
علی قبول نمی‌کرد؟ برای اینکه ادامه‌دهنده راه و روش انبیاء بود و آن 
سیاست‌بازی‌ها و سیاست پیشگی‌ها را نداشت. اينکه گفته‌اند ابوبکر نابفه 


۱۸ سیری در سیره نبوی 


هدفی که داشتند استفاده ای گر نله جرا عده‌ای نمی خواهند سیاست علی 
را بیذیرند؟ چون می‌بینند یک سیاست انعطاف‌ناپذیری دارد» هدفی دارد 
و وسیله‌هایی. حق را او هدف دیده؛ وقتی می‌خواهد به آن حق برسد» 
دره گام از وسیه‌ای که حق باشد استفاده می‌کند تا به آن هدف حق 
پرسد. ولی دیگران اگر هم هدفشان فرض کنیم حق است؛ دیگر به وسایل 


اهمیت نمی‌دهند» می‌گویند هدف درست باشد. 


رسول اکرم و استخدام وسیله 

عده‌ای از قبیلٌ تقیف آمدند خدمت رسول اکرم: اون ابا 
می‌خواهیم مسلمان بشویم ولی سه تا شرط داریم این شرطها را بپذیر. 
یکی اینکه اجازه بدهیک سال دیگر ما این بتها را پرستش کنیم (مثل 
آتهایی که مي‌کویند یگذار ما یک شکم سیری بخوریم)؛ بگذار یک سال 
فیی راکوت از پرستش کنیم که دیگر شکمی از عزا درآورده 
باشیم. . دوم اینکه این نماز خیلی بر ما سخت و نا گوار است. (عرب آن 
تکیرش اجازه نمی‌داد نو ول سیک سرت تمام نماز خضوع و 
خشوع است و از این جهت بر طبیعت اینها گران بود). سوم اینکه بت 
رما زا هه که هون کی . فرمود: از این سه 
پیشنهادی که می‌کنید» پيشنهاد آخرتان که فلان بت را به دست خودتان 
تشکنید مانعی «ندارق6فن یک ففر دیگر زا می‌فرستم اقا تا گم 
چنین چیزی محال است. یعنی پیغمبر هرگز چنین فکر نکرد که یک قبیله 
آمده مسلمان بشود او که چهل سال بت را پرستیده؛ تک وک سان 
دیگر هم پرستش کند بعد از یک سال بیاید مسلمان بشود. زیرا این یعنی 
صحه گذاشتن روی بت‌پرستی. نه فقط یک سال بلکه اگر می‌گفتند یا 
رسول !ما با تو قرارداد می‌بندیم که یک شبانه‌روز بت بپرستیم و بعد از 
آن مسلمان بشویم -که این یک شبانه‌روز را پیغمبر طبق قرارداد پذ یرفته 


کیفیت استخدام وسیله ۱۹ 


باشد - محال بود پیذیرد. اگر می‌گفتند یا رسول الّه! اجازه بده که ما یک 
شبانه‌روز نماز نخوانیم بعد مسلمان بشویم و نماز بخوانیم که آن یک 
شبانه‌روز نماز نخواندن طبق قرارداد و امضای پیغمبر باشد - محال بود 
پیغمبر احازه بدهد. از هر وسیله‌ای استفاده نمی‌کرد. 


استفاده از جهالت مردم به نفع دین 

از همه عجیبتر به نظر من این است: از وسیلهٌ نامقدس استفاده کردن یک 
مطلب است» مطلب دیگر که از این هم رقیق‌تر و دقیق‌تر است این است 
که آیا از خواب مردم برای حق می‌شود استفاده کرد یا نه؟ مسئله‌ای است: 
ز خواب فلت مردژ* از انس و نادانی ری مس اس دو 33 
بهنظر می‌رسد کمت رکسی بگوید این کا ر مانعی دارد. کف | مت زو 
آدم حاهلی است؛ آدم نادانی است؛ آدم بی خبری است» در همان عالم 
پی‌خبری و حهالت و نادانی خودش یک اعتقادهایی بیدا کرده. فلان کس 
ز راه پی‌بی‌شهربانو مثلاه یک عقیده و ایمانی بیدا کرده. حالا ما چکار 
داریم که او را از خوابش بیدار کنیم؟ ایام از همین راه اعتقاد بیدا 
کرده که واقعاً شهربانو مادر حضرت سجاد در کربلا بوده است و بعد که 
امام حسین شهید شده است. یکمرتبه سوار اسبی که در آنجا بسته بوده 
و 
کرده‌اند» او فرار کرده و آنها آمده‌اند. حالا گر بگوييم اسب بی‌بی‌شهربانو 
نظرکرده بوده» ناچار باید بگویيم اسهای لشکر عمر سعد هم نظرکرده 
بوده‌اند که صدوینجاه فرسخ یکنفس اتید واه آتها نظرکرده‌تر 
هنت خون پریم تشهر باه ان که که میک فیک اسشن دافتار راز 
می‌ماند آنها داشتند می‌رسیدند» وقتی داشتند او را می‌گرفتند می‌خواست 
کر هساک فتاه که کت ترا کی مراک و وه هم 
کت 


۱۰ سیری در سیره نبوی 


عجیب است! گفت: خسن و خسین دختران مغاویه! تاریخ و حدیث 
به ما می‌گوید والده مکمة حضرت سجاد (سلاملّهعلیه) در نفاس یعنی 
بعد از وضع حمل از دنیا رفت و اساسا در زم کربلا وود نداشت. یک 
مقتل را شما نمی‌بینیه که گفته باشد وال حضرت سجاد (حالا بی‌بی 
شهربانو نهر کل نکر اضتاه در کرواه شحو داشته اش فسانه‌ای 
است که افسانه‌سازها جعل کرده‌اند» یک عده هم به آن اعتقاد داشته‌اند. 
عده‌ای می‌گویند حالا ما چکار به این حرف داریم» دروغ است که دروغ 
باشد» ولی مردم از همین راه بالاأخزه یک ایمان و اعتقادی پیدا کرده‌اند. 

این درست است با نه؟ یعنی مردم از خواب غفلت. از جهالت و 
دا ار شا ۱ ۱۳ 
رسیده‌اند؛ آیا ما حق داریم اینها را تثبیت و امضا کنیم یا نه؟ نه. 

در کلام امیرالممنین که قبلاً خواندم نکته‌ای بود که یادم رفت 
عرض بکنم. آنجا که می‌فرماید: 


دوار بطیّه. اخکم مراهمه و امی مواممة 
بعد دیلش می‌فرماید: 


یَضَعٌ من لک حَیِثْ اما جَد اه ین لوب عُقي و اذان طم 
الیسة یک 


تیخمبر ابزار و وسایلی که به کار می‌برد» یک جا قدرت و میسَم به کار 
می‌برد» یک جا مرهم؛ یک جا با خشونت و صلابت رفتار می‌کرد یک 


۱. نهج‌البلاغه فیض الاسلام, خطبهٌ ۱۰۷ ص ۳۲۱. 


کیفیت استخدام وسیله ۱۳۱ 


جا با نرمی» ولی مواردش را می‌شناخت. و بعد این طور تعبیر می‌کند: در 
همه بجا از این وسایل که استفاده می‌کرد» در جهت بیداری و آ گاهی مردم 
استفاده می‌کرد. و ر کند نه به خواب 
3 اخلاق را در جایی به کار می‌برد که سیب آگاهی و پیداری می‌شد. 
شمشیر را در حایی به کار می‌برد که دل کوری را بینا می‌کرد» گوش کری 
را شنوا می‌کرد» چشم کوری را باز می‌کرد؛ زبان گنگی را گویا می‌کرد. 


یعنی تمام وسایلی که پیغمبر به کار می‌برد در جهت بیداری مردم بود. 


وفات فرزند نما کمن جهن 

داستانی است که درکتب دیا ما آمده لست‌آو عقیاهل تست هنن 
کرده‌اند رسول اکرم پسری از ماريةقبطیهدارد به ام براهیم بن رسو لاله 
این پس رکه مورد علاقٌ رسول اکرم است در هچده ماهگی از دیا می‌رود. 
رسول اکرم که کانون عاطفه بود قهرا متأًثر می‌شود و حتی اشک می‌ریزد 
و می‌فرماید: دل من یمود کی هی یره اک 3 
محزونیم ولی هرگز چیزی بر خلاف رضای پروردگار نمی‌گویيم. تمام 
مسلمین» تارانخت وس برنه ‏ طررا سجه عیار یو لیا رک 

پیغمپر | کرم تفتستنه ات : ۷ 

۹ مین شک نکرد که گرفن شورشدهاهنگی عا ‏ 
خاطر پیغمبر بود؛ تور کید کر فنی راهن [یب فا اون و پیغمبر از دنی 
ات 


این مطلب در میان مرد مدینه پیچید و زن و مرد یکزبان شدند که 
دیدی! خورشید به خاطر حزنی که عارض پیغمبر اکرم شد گرفت» در 


۱ البته این مطلب فی‌حدذاته مانعی ندارد. به خاطر بیغمبر ممکن است دنیا زیرورو بشود. 


1 سیری در سیره نبوی 


حالی که پیغمبر به مردم نگفته -العیاذباله که گرفتن خورشید به خاطر 
این بوده است. ان وبا مه و عقیتیه بعات انم دیع اضق 
شود و مردم هم در این گونه مسائل بیش از این فکر نمی‌کنند. 

ولی پیغمبر چه می‌کند؟ پیغمبر نمی‌خواهد از نقاط ضعف مردم برای 
هدایت مردم استفاده کند» می‌خواهد از تقاط قوّت مردم اننتفاده. کنیم 
پیغمبر نمی‌خواهد از حهالت و نادانی مردم به نفع اسلام استفاده کنده 
3 از علم و معرفت و استفاده کند. پیغمبر نمی‌خواهد از 
نا گاهی و غفلت رادم استفاده کند» می‌ خواهد از بیداری ۳ استفاده 
کند» چون قرآن به او دستور داده: «اذع ین یل ریک با یه و الوعظة 
اه و جادم بلّی هی َخسیْ» ۱ وساالی گر رده. [ییغمبر نفرمود] 
عوام چنین حرنی از روی حهالتشان گفته‌اند» 2 الا نو ان کی 
المادی» " بالاخره نتیجه خوب از این گرفته‌اند» ما هم که بهآنهانگفتيم» 
ما در اینجا سکوت می‌کنيم. سجوت هم نو آمد بالای منبر صحبت 
کرد خاطر مردم را راحت کرد گفت: اوترگت شید گرفت به خاطر بسة 
من نبود. 

ری که خن از سحوتش سود آسهاده نمی کفته این کونه باید ناشته 
چرا؟ برای اینکه اولاً اسلا احتیاج به چنین چیزهایی ندارد. بگذار کسانی 
بروند از خوابهای دروغ» از جعلها و از این جور سکوتها استفاده کنند که 
دینشان منطق ندارد برهان و دلیل ندارد و آثار حقانیت دینشان روشن و 
نمایان نیست. اسلام نیازی به این جور چیزها ندارد. انیا همان کسی هم 
که از این وسایل استفاده ی کتلء در نهایت امر اشتباه ی کته من 
موف مان رااه نی کزان پات تکام دض 
۱ نحل / ۰۱۲۵ [به راه پروردگارت با حکمت (دلایل عقلی) و اندرز نیکو دعوت کن و با 


بهترین روش با آنان به بحث و مجادله پرداز.] 
۲ [به هدفها بپرداز و وسایل را رها کن.] 


کیفیت استخدام وسیله ۳۳ 


از مردم را هميشه می‌شود در جهالت نگاه داشت» همه مردم را هم در 
یک زمان می‌شود در هالت و بی‌خبری نگه داشت» ولی همگان را برای 
هميشه نمی‌شود ملک مگ از اینکه خحدا احازه 
نمی‌دهد [و به عبارت دیگر] اگر این اصل هم در کا ر نبود» پیغمبری که 
ی وا من کایدعن اب باق مانلا آباتم داد کدصد سال هیوست 
سال دیگر» هزار سال دیگر مردم م‌آیند جور دیگری قضاوت می‌کنند؟! 
و بالاتر همین که خدا به او احازه نمی‌دهد. 


وسیلة حق برای هدف حق 
برای حق باید از حق استفاده کرد. معنی این حرف این است: اگرمن بدانم 
چنانچه یک حرف احق و نادرست یک دروغ بگویم يا یک حدیث 
ضعیف, حدیثی که نخودم م9۹ یرای شما یخوانم همین 
اتب تفه کیکا ردان کتما عویر مس ید هه نما تیار اشب‌تو ان 
می‌شوید» [ در عین حال] اسلام به من چنین کاری را اجازه نمی‌دهد. آیا 
اسلام ابحازه می‌دهد ما دروغ بگوییم که مردم برای امام حسین اشک 
بریزند؟ آن که می‌شنود که نمی‌داند دروغ است» اشک ریختن برای امام 
خن هم که شک ندارد انح و توات‌ندارده با اسلام احازه می‌دهد؟ ابدا. 
اسلام نیازی به این دروغها ندارد. و ابص سرا یاه 
می‌بر د. + وقتی اسان سوق راضمیمه باظل که خی دیگر عم اشنتنه 
خودش می‌رود. حق تاب اینکه همراه باطل باقی بماند ندارد. 

گفتند: یکی از علمای بزرگ یکی از شهرستانها پای منبری نشسته 
بود. . یک آقایی که شال سیّدی به سر داشت روضه‌های دروغ می خواند. 
آن آقا که از مجتهدین خیلی بزرگ بوده» از بای متیر گفت؛ آقا ایتها 
مش دارم کوی کیک فا او از فلا شرفت د خی پر فتتال 
فقه و اصولت. اختیار 3 خودم را دارم هر چه دلم بخواهد می‌گويم. 


۳ سیری در سیره نبوی 


(«اختیار جدم را دارم» یعنی چه؟! 

غرضم این است: یکی از راههایی که از آن راه بر دین از جنبه‌های 
مختلف ضربه وارد شده است» رعایت نکردن این اصل است که ما همان 
قی ات یت اس سل مت 
استخدام می‌کنیم باید مقدس باشد. ما باید دروغ بگویيم» نباید غیبت 
مت بر نه فقط برای خودمان نباید دروغ بگوییم به نفع 
دین هم نباید دروغ بگوییم» ‏ همع دی هد اد نوی موه 
دروخ گفتن بی‌دینی است. به نفع دین دروغ گفتن؛ به نفع دین بی‌دینی 
| به نفع دین تهمت زدنه به نفع دین بی‌دینی کردن است. به 
نفع دین غیبت کردنه به نفع دین بی‌دینی کردن است. دین اه ره 
تمی دهد ولو زم ده رن ما بی‌دینی کنیم. «اذع ی شبیل ریک با که 
اوعظة ان ». بنید سیر تبلیفی پیغمپر اکرم ۱ 
یز فها نانمشد وه بودم! پینمبر» اسلام را چگونه تبلیغ کرد» 
چگونه ارشاد و هدایت کرد؟ بعداً ان شاءالله -درباره سیره تبلیغی رسول 
اکرم صحبت می‌کنم و عرایضی عرضه می‌دارم. 


علی و بستن اب به روی دشمن 
2 7 
ما واقعا باید در احوال پیشوایان بزرگ دینمان یعنی در احوال معصومین 
۳ 9 2 ۰ ۰ ۲ 2 
تأمل و تفکر کنیم ببينيم آنها چگونه بودند. این خیلی فکر دارد: جنگ 
صفین در یکی از کرانه‌های فرات رخ داد. اصحاب معاویه «شریعه» یعنی 
محلی را که می‌شد آب برداشت می‌گیرند. بعد علی ‏ وارد می‌شود. 
اصحابش بی آب می‌مانند. [ پیکی را] نزد معاویه می‌فرستد که آخر ما اول 
برای مذا کره و صحبت کردن آمده‌ایم» بلکه خداوند با مسالمت این 
ِ ِ - ۳7 

زدی؟ ولی معاویه که فکر می‌کند پیروزی بزرگی به دست آورده گوشش 


کیفیت استخدام وسیله ۱۲۵ 


بل هار تسا وقتی که امیرالمومنین می‌بیند که قایده ندارد» دستور 
فا ی ارت ای 
و اصحاب علی اج 0 ِِ 
دیگر مقابله بهمثل می‌کنيم و اجازهنمی‌دهیم اینها آب بردارند علی او 

ی کت با وس مت سس ان ند 
آن را برای کافر و مسلمان قرار داده. این کار دور از شهامت و فتوّت و 
فانک که انا سفن کووه شا تکیت لین تمس شوه موی درا 
به بهای یک عمل ناحوانمردانه به دست بیاورد. 

این نکات در سیب بزرگان یلها ف. 


عمرو عاص و تخل #سایله 

داستانی را می‌گویم» شاید خیلی از افراد بگویند اگر ما به جای علی بودیم 
این کار را نمی‌کردیم 

صفین آمد و فریاد کرد: معاویه! چرا اينهمه مردم مسلمان را به کشتن 
می‌دهی؟ خودت پیا با یکدیگر نبرد کنیم» هر که غالب شد و هر که 
مغلوب شد. زو بزد وه کي ز ایب مصیم است. عمرو عاص 
ی کداتت: کت معاویه! راست ی ول 
هی ی ی ی ی 
جنگ علی. معاویه که حساب دستش بود؛ تافو دی تعسو 
عاص را به جنگ بفرستد ولی نه به جنگ با علی با . البته او فی حدذاته 
مرد شجاعی بوده» مصر را او فتح کرده بود. عمرو عاص اسلحه پوشید آمد 
در میدان جنگ و مبارز طلبید: 

یا قادة الکوقة من آهل الْفتن یا قایلی غثمان یر الْْوتَتَن 


۱۳۶ سیری در سیره نبوی 


با یا الاشراف من أل یمن َضَربُکه و لا آری آبا خسن ی 

ضمناً گوشه و کنار را نگاه می‌کرد که یک وقت با حضرت امیر 
موابحه نشود. می‌گفت: «َضربْکهٌ ‏ لا آری آبا عتتن» شما را می‌زنم ولی 
علی را نمی‌بینم. از جمله جاهایی که نوشته‌اند حضرت ابوالفضل [حضور 
داشته] ظاهرا همین جا بوده که حوانی چهارده‌ساله بوده است. 
امیرالمومنین آهسته به گونه‌ای که عمرو عاص ابتدا نفهمد که علی است - 
ولی نمی‌خواست تا آخر هم در غفلت باقی بماند - آمد و آمد. عمرو 
عاص نفهمید که علیابه است. نوی که رد مخوایتباژ 
هم او نفهمد با که موه املت گنه انا الامام نی دوع منم 
امام قرشی متمن. خودش را معرفی کرد: من هل آلستم» که د دیگر عمرو 
عاص خودش را باخت» فوراً سر اسب را برگرداند و شروع به فرار کرد. 
امیرالممنین او را تعقیب کرد شمشیری به او زد او از روی اسب پرید و 
رین خورد. من نمی‌دانم چه تعبیه‌ای کرده بود» قبلاً چه پیش‌پینی‌ای 
کرده بود؛ فوراً کشف ولورشت کرو توالت علی مردی نیست که 
با یک آدم ایسچنین مراحم توق تا این پحور کرد» حضرت رویشان را 
برگرداندند و رفتند. معاو به رم وت عمروعاص! ولی تو 
شفیع خوبی پیدا کردی؛ در همه دنیا من یک نفر را پیدا نمی‌کنم که 
شفیعی به این مقدسی پیدا کرده باشد! 

حالا آدمهایی که برای هدفها از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند تیپ 
عمروغاص اند. هر کسم دیکرباشند می کوید: وایا یه آدمی زا علی 
در چه فرصتی رها کرد! خوب» یک شمشیر حواله‌اش می‌کردی پدرش را 
در می‌آوردی. ولی علی مردی نبود که ولو برای کشتن عمروعاص (اين 
مردی که برای نجات خودش به عورت خودش متوسل شده) از مسیر حق 


۱. کتاب صفّین نصر بن مزاحم. ص ۳۷۱ با اندکی تفاوت. 


کیفیت استخدام وسیله ۱۳۷ 


۰ ۵ 0 م2 ۰ ی ۰۰ او ۶ 
منحرف شود. رویش را برگرداند و رفت. و ما نظایر اینها را در سيره ائمه 
اطهار و پیغمبر | کرم زیاد می‌بینیم؟ با دشمن هم که روبرو می‌شوند دست 
از آن معالی اخلاق و مکارم اخحلاق خودشان بر نمی‌دارند. اینهاست که 
نشان می‌دهد که اینها در یک سطح دیگری بودند و در سطح د دیگری فکر 


می‌کردند. آنها خودشان را پاسدار حق و حقیقت می‌دانند. 


برای امام حسین مسئله این نیست که گشته بشود یا کشته نشود؛ مسئله این 
است که دین کشته نشود» یک اصل ولو اصل کوچک دین کشته نشود. 
صبح عاشورا می‌شود. شمربن ذی‌الجوشن که در بدسرشتی شاید در دنیا 
تظیر خدازفه شقات دارد که قبل از شروع بجنگ بیاید اوضاع را ببیند. فکر 
کرد از پشت خیمه‌ها بياید بلکه دست به جنایتی بزند .ولی نمی‌دانست که 
تن تعبیه‌ای دیده است؛ دستور داده خیمه‌ها را نزدیک 
کیک یه به شکل خط منحنی در بیاورند؛ پشتش هم یک خندق بکنند و 
مقداری نی خشک در آنجا بریزند و[ تش بزنند که دشمن نتواند از پشت 
سر بیاید. وقتی آمد با این وضع مواجه شد. ناراحت شد و شروع کرد به 
بترکان اضعانت کت با اباغیل اجان هلان تیک فر همین سا 
حرامش کنم. . فرمود: : له. خیال کرد حضرت توحه ندارند به این حهت که 
| دل توت کحت: پا ان رسول الله! ۱ 
چه شقیّی است. . فرمود: : می‌دانم. پس چرا احازه نمی‌دهید ؟ فرمود: من 

تم ج رام مرو کرووباشم 0( 
به صورت دو گروه مسلمان روبروی یکدیگر هستیم. تا آنها دست به 
نگ و خونریزی نزننده من دست به جنگ نمی‌زنم. این اصل قرآنی را 
که در قرآن است: «الشَمَرٌ ارام بالشتر ارام و ا مات قصاض فن 


۱۳۸ سیری در سیره نبوی 


عتل غتّدی کم فاغتّد واه بل ع دی َلَیِکُ» که حضرت امیر هم 
سا 
نم‌کنم ولی | گر شروع کردند دفاع می‌کنيم»امام حسین در مورد شمر هم 
رعایت می‌کند و می‌گوید قبل از آنکه جنگ عملاً از طرف دشمن شروع 
بشود از طرف ما نباید شرو بشود. این نکات است که مقام معنویت امام 
را نشان می‌دهد که آنها چگونه فکر می‌کردند: یک اصل کوچک ولو 
یک مستحب هم نباید پایمال شود. 

ولی در دشمن یناکت "ور روز بر مد لشکر عمر 
سعد آماده می‌شوند. . امام حسینءلٍ هم میمنه تشکیل می‌دهد» میسره 
تشکیل می‌دهد» قلبب تشکیل می‌دهد» پرچمدار قرار می‌دهد؛ و فکر 
نمی‌کند که آنها سی‌هزار نفرند ما هفتاد و دو نفر. میمنه را به زهیر 
متس ده مه رب ی برادزتل او مین 
العباس(سلام له علیه). . مرد و مردانه در مقابلل سی‌هزار نفر لشکر 
می‌ایستد. ولی دش ]وا تیان [صصاکد. برای او مردانگی و 
تامردی مطرح نیسنت عحع همع نیا و حکنومت ری لوق 
چشمش راگرفته است و تمام کارهایش شکل چاپلوسی و جلب رضایت 
عبیدالهزیاد را دارد که چکار کنیم که وقتی نزد عبیداله می‌رویم او از ما 
بیشتر راضی باشد و دیگر ایراد و اشکالی در وم وف وان شود 
یک وقت تیری را به کمان می‌کند. اولین تير را خود بسر سعد به طرف 
لشکر امام حسین پرتاب می‌کند و بعد می‌گوید: ها التاس» لشکریان من! 
همه شما در حضور امیر شهادت بدهید که اولین تیر را خودم پرتاب 
کردم. 
۱ بقره / ۰۱۹۴ [ماه حرام در مقابل ماه حرام است (پس اگر مشرکین در ماه حرام با شما 


جنگیدند. شما هم در ماه حرام با آنان بجنگید) و در چیزهای محترم قصاص جایز است. 
له کین بشما تور کزف‌شما هم چد همان آندازهبه آوحساو کید 
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پسر سعد حداقل چهار هزار تیرانداز دارد. تير مثل باراذ به طرف 
اصحاب امام حسین آمد. . نوشته‌اند عده‌ای از اصحاب امام حسین هم که 
تیرانداز بودند مخصوصاً یک زانو را خم کردند و یک زانو را بلند» و 
مردانه شروع کردند به تیراندازی کردن. در مقابل هر نفرشان که می‌افتاد 
چند نفر از دشمن می‌افتادند» که شاید بیشتر اصحاب اباعبداله در همین 
تیراندازی از بین رفتند. ولی حسین شروع نکرد. بینگ روز عاشورا با یک 
تیر آغاز شد و با یک تیر پایان یافت: با تیر عمرسعد آغاز شد و با یک تیر 
سه شعبهٌ زهرآلود پایان یافت. «فوَفّف لیشتریح 2 ساعَة» حسین ایستاد تا 
لحظه‌ای استراحت کند. مهاگن یک نفراست 
و با شمشیر می‌جنگد و باید از نزدیک با او جنگید. چون می‌داند اگر 
۱3 1 
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اباعبدالله از روی اسب به روی زمین می‌افتد. ی 
همین قدر عرض می‌کنم که یک وقت شنیدند که فرمود: (باشم اه و باه 
و ی ملة زسول الله». 
و صل انّه علی حشد و آله الطاهرین. 
باسک العظم الاعظم الاجل الاکرم یا الله... 
پروردگارا عاقبت امر همةٌ ما ختم به خیر بفرماء ما را قدردان 
اسلام و قرآن قرار بده» ما را حق شناس و استفاده کننده از 
وسیلةً حق قرار بده» انوار محبت و معرفت خودت را در 
دلهای ما قرار بده» انوار سحبت و معرفت پیغمبرت و آل 
مغفرت خودت بفرما. 
و عجّل ی فرج مولانا صاحب الزمان. 


سیری در سیره نبوی 


و مرس 


داستان داودعی و مسئلةٌ استخدام وسیله 
در موضوع استخدام وسیله که برای دعوت و ارشاد به حق» از باطل نباید 
ستفاده کرد سوال کرده‌اند: پس در داستان داود پیغمبر که در قرآن کریم 
آمده است مطلب از چه قرار اسّت؟ ممکن انتت برخی با این داستان 
سابقه نداشته باشند. داستان آن طوي کمر‌در قرآن آمده است همین قدر 
ست که می‌فرماد: داستان بندْ ما داود را اد کن آنگ ه که در محراپ بود 
از بالای و متخاصم) آمدند» که ظاهر این 
ی 
(دذا آخی» ولی تعبیرهای دیگر تعبیرهای جمع است و مثل اینکه بیش 
ز دو نفر بوده‌اند. قرآن مطلب را به این صورت طرح کرده است که این 
دو نفر نزد داود آمدند. (و می‌دانید که داود از کسانی است که هم پیغمبر 
ی ی ی ی و 
یکی از این دو نفر از دیگری شکایت کرد (یا یکی از افراد به نمایندگی 
جمع از دیگری شکایت کرد) گفت: این برادر من است (تتا لا با فاقدا 
0( 


1۳ سیری در سیره نبوی 


یکی بیشتر ندارم» در عين حال آمده از من همان یکی را هم با خشونت 
مطالبه می‌کند: «قال افلنیها و عرّنی نی الخطاب» . قرآن همین مقدار نقل 
می‌فرماید که شا کی سنین اظهار داشته و دیکر نفل:قمی‌کند که دیکری 
از خودش دفاع کرد یا نکرد. بعد می‌فرماید که داود گفت: «لَيذ طَلمَکَ 
وال جک ال نعاجه و ان کتبراً من اطاء یبْفی بَفَضپُم علی بَفْض» او با 
۱ بله بسیاری از افراد» شرکا افرادی که با 
یکدیگر نزدیکند و اختلافی با هم دارنده بیضی به بعضی دیگر ظلم 
می‌کنند. بعد قرآن می‌گوید که داود (اظَوْ) که گفته‌اند به معنای «عع» 
نت " بوده ست: «وَظْنٌ داود فا 

فتاه 6" که ما مورد ابتلا و امتحانش قرار داده‌ایی پس به تضرع و توبه و 
استغفار افتاده و خدا هم توبه او را پذیرفت. قران پیش از این مطلب را 
پیات نکرده:است: 

در اینجا دو سوال مطرح 777 یکی اينکه آنهایی که نزد داود آمدند 
که بودند؟ آیا وقعاانسانهایی بودند و این داستان هم داستان واقعی بود؟ 
واقعاً انسانهایی بودند و یکی از آنها گوسفندان زیادی داشت و دیگری 
یکی داشت و آن که زیاد داشت می‌خواست مال آن دیگری را هم پبرد و 
بعد او شکایت کرد و داود قضاوت نمود؟ با نه» ایتها اساسا انسان نبودنده 
فرشتگانی بودند که خدا برای امتحان داود فرستاده و چون فرشته بودند 
موضوع حقیقت نداشت؟ یعنی واقعاً گوسفندی در کار ثبوده دو برادری 
نبودند» تعدی و تجاوزی نبود بلکه اینها به امر خدا آمدند این صحنه را 
برای امتحان داود و به تخیر انا بای 23 تنته داود ساختند داود هم ناگهان 
متوحه شد و به استغفار افتاد. اه 


۱. [و گوید آن را به من واگذان, و در گفتگو و مجادله با من خشونت کرده است.] 
۲ ص /۲۳ و ۲۴. 


بیداری داود بشوند؟ 

در اینجا روایاتی از اهل تسنن بالخصوص هست و نمی‌دانم در شیعه 
هم هست يا نه» ولی تفسیر المیزان از مجمع‌البیان نقل می‌کند» که مجمع 
خلاصهٌ اینها را ذ کر کرده و تکذیب و رد نموده است. به هر حال روایت 
۷ 
روایات آمده است که این داستان چنین بوده است که داود پیغمبر زنان 
متعددی در خانه داشت» در عین حال در حریانی [ شیفتهُ زنی شد]. حریان 
این بود که داود در محرابش عبادت می‌کرد» شیطان ابتدا به صورت یک 
مرغ زیبا در آن که یعنی روزنه‌ای که در آن بعایگاه عبادت وجود داشت 
ظاهر شد. آنچنان این مرغ زیبا بود که داود نمازش را شکست؛ رفت آن 
ر بگیرد آن طرف تر پرید؛؟ رفت بگیرده روی پشت بام 9 داود هم 
دوید و به پشت بام دارالعماره و دارالسلطنه‌اش رفت. اتفاقاً زن یکی از 
سربازها به نام اوریا [ در خانهٌ مجاور] آبتنی می‌کرد و زنی بود در نهایت 
حمال و زیبایی. دل داود را برد. تحقیق کرد این کیست؟ این زن فلان 
و ۱ 
خودش نوشت که هر جور هست این سرباز را به جایی بفرست که جان 
سالم بدر نبرد و کشته شود. او هم آن سرباز را به مقدّم بهه فرستاد و او 
کشته شد. وقتی که او کشته شد. این زن بلامانع شد؛ عده‌اش که تمام شد 
داود با او ازدواج کرد. ملائکه این صحنهٌ ساختکی را برای این ساختند که 
به او بگویند: متّل تو عتّل آدمی است که نود و نه گوسفند دارد و رفیقش 
یک گوسفند دارد؛ با اينکه خودش نود و نه گوسفند دارد؛ به یک 
گوسفند دیگران هم بسته است. داود تازه متوحه شد که مرتکب گناه شده 
است که توبه کرد و خدا هم توبه‌اش را قبول کرد. 


۳۳ سیری در سیره نبوی 


حقیفت داستان 
در مود ررض ی کم رضاءاسُ با اصحاب ملل و 
مقالات بعتی با نمایندگان مذاهب مختلف غیرآننلافنی و بعضی مذاهب 
اسلامی با بهودیها» نصرانیها» زردشتیها» ستاره‌پرستان و بعضی از علمای 
اهل تستن انجام داده» روایت شده است که در مجلسی که مأمون تشکیل 
داده بود و امام مباحثه می‌کرد» حضرت رضا از یکی از پیشوایان اهل 
تسنن سوال کرد که شما دربارهٌ داستان داود که احمالش در قرآن آمده 
است چه می‌گویید؟ او همین حرف را زد. امام فرمود: سبحان الّ! چطور 
شما به پیغمبر خدا چنین نسبتی می‌دهید؟! آضر این چه پیخمبری شد که 
مشغول نماز باشد» چشمش به یک کبوتر زیبا که بیفتد آنچنان دستپاچه 
بشود که نمازش را م#هکننی؟ زیر گتاه اول) این فسق. تازه بعد از شکستن 
تمازش مثل بچه‌ها دتبال دق ر؟ هی هم پیخمیر است و هم 
پدشاهه وگویی کسی هم نبوده که به او بگوید آث کبوتر را برای من بگیر. 
تا پشت بام برود و آنجا یک کبوتر دیگر از نوع انسان برایش پیدا بشود» 
چشتمش به یک زد زب وی ون پل رمحا که دیال کیوتر برد کبوتر 
را رها کند و یک دل نه صد دل عاشق این زن بشود. این گناه دوم. تازه 
تیف کند که ای زن شوه داریا تاره به موف شوه دار دزن 
هگن منت ۲ ولیک روا وفتا کار کهآ رد هر هد ناسکی فا کازق 
می‌کند. دوز و کلک درست کند که این سرباز کشته بشود برای اينکه با زن 
او هم‌بستر بشود. پس فسق هست» فجور هست فتل نفس هست. نماز 
شکستن هست. عشق به زن شوهردار هست؛ آخر این چه پیغمبری شد؟! 
حالا ريشهٌ قضیه چیست؟ از امام سوال کردند: پس قضیه چیست؟ 
فرمود: قرآن که اصلاً این حرفها را طرح نکرده. این حرفها چیست که از 
خحودتان ساخته‌اید؟! قضیه این است: روزی داود که حکمتها و 


قضاوتهای او ضرب‌المثل است -کوچکترین عجبی در قلبش پیدا شد که 


اگر قضاوت هم هست قضاوت داودی است؛ آنچنان صحیح در میان 
مردم قضاوت می‌کنم که هیچ وقت یک ذره تخلف نمی‌شود (مثل 
داستاد پونس و داستان آدم و داستاتهای د دیگ). یک ذره عجب سیب 
شوه که هد [ مها یت وش و ان یی کرد ها ملاع شام بر اون 
ثابت بشود. ما در دعاهایمان می‌خوانیم: «و لا تکلنی الی ی طوقة 
ین آدً». لا ۱ 
خدایا مرا یک چشم بر هم زدن به خودم وامگذار 

ام سَلمه می‌گوید: پکسنش>ج2 33 «بیزار شدم؛ دیدم پیغمبر در 
بستر تیست. یک وقت متوججه شدم درگوشا اتاق مشغول عبادت است. به 
سخنانش گوش کردم» دیدم می‌گوید: ای لا یت بی دی و لا تردن 
ی کل سوم تن نه... و لا تکلنی ان نی وه عَّن ند خدایا مرا 
به بدیهایی که از آنها رهانیگ نگ ان یبا مرا دشمن‌شاد نفرما... 
دیا مرا یک لحظه یک چشم بهم 35 پم جوذاومگذاره نی عنایت 
و لطلف ودت را زا کیرات وت پینمبر آخرالزمان می‌گوید), به 
اینجا که رسید ام بر وهی کر کرت وتردا 
زدن. دعای نماز پیغمبر که تمام می‌شود می‌فرماید: :ام سلمه جرا 
می‌گریی؟ عرض می‌کند: یا رسول الا وقتی که شما ایين سخن را 
می‌گویید که خدایا مرا یک چشم بهم‌زدن به شود وامگذار» پس وای به 
حال ما. نفرمود من تعارف کردم - العیاذبالله .بای تعلیم توگفتم. . فرمود: 
لش همین ات رادرم پونس خدا یک لحظه او را به خود وا گذاشت؛ و 
آمد به سرش آنچه آمد. 

حال چطور می‌شود خدا عنایت خودش را بگیرد؟ کوچکترین 


تضیوزر از تفت باق یکت تیعمیر ند( یش بسانت عتایت نها کرسه 


۱. بحار جدید. ج ۱۶ /ص ۲۱۷. 
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می‌شود و سقوطش هماد. 

امام رضا فرمود: در دل مقدس این پیغمبر بزرگ این عجب پیدا شد 
که آی از من پهتر قاضی هم در عالم هست؟ تصور ((من» در قلب داود 
پیدا شد. داود! تو دیگر نباید فکر «من»» تصور (من» در ذهنت باشد. 
خدا این امتحان را پیش آورد. عنایت خدا که از داود گرفته شد» در 
قضاوتش شتاب کرد 1 حتی به صورت تقدیری؛ د ۲ یعنی یادش رفت که وقتی 
مدعی دعوی خودش را طرح می‌کند» قاضی نباید یک کلمه حرف بزند 

۳۹ ۰ ها ۰ ۳ 2 0 

ولو به صورت تقدیر و فرض. یک نفر آمده می‌گوید: اين آقا که می‌بینید 
مال بنده را برده است؛ لا فروی گاچو که دارگ (نوگیونه گوسفند دارد و من 
یکی دارم) به این کون ان مم سییر داود نی" یی 
ی نان از وگو میت درواق ید هه 
به صورت تقدیر: ا گر این طور باشد -او به تو ظلم کرده است. تا چنین 
پیشدستی کرد یکمرتبه متوحه شد که داود! شرط قضاوت این نبود که 
خرف ابیز یاون مسق که کوفا مس وا ند کوش کل یگدز 
2 ِ ۰ ۰ 7 ۰ ۰ ۰ ۳ 
دیگری هم حرفش را بزند و از خودش دفاع کند» آن وقت حرفش را 
بزند. اینجا بود که داود فهمید اشتباه کرده است. نه تتها فهمید در امر 
قضاوت اشتبا ه کرده» : بلکه ریش اشتباه خودش را هم فورا به دست آورد: 
داود! از کجا خوردی؟ از آنجا که فکر «من» کردی» گفتی منم. اف 
ضربه‌ای بود که از آن («من)) خوردی. قر قر تتت ی نیست» 
صحبت اوریایی نیست» صحبت مرغی که پریده باشد نیست» صحبت 


این حرفها نیست. 


حال 7 او داشتان هر ی زار کش امین یرد اند 


همین قدر به شما بگویم امان از دست بهود که بر سر دنیا از دست اینها 
چه آمد! یکی از کارهایی که قرآن به اینها نسبت می‌دهد که هنوز هم 
ادامه دارد مسئلهٌ تحریف و قلب حقایق است. اینها شاید باهوش ترین 
مردم دنیاً باشند؛ یک نژاد فوق‌العاده باهوش و متقلب. این نژاد باهوش 
متقلب هميشه دستش روی آن شاهرگهای حامعة بشریت است» 
شاهرگهای اقتصادی و شاهرگهای فرهنگی. اه بتواند تحریفهایی 
و 
ردان ی تب کی ال ایا بزگ اک یکی 
قضایا را تا حدی که برایشان ممکن است آن طور که خودشان می‌ خواهند 
به دنیا بلیغ کنند و برسانند. در هر مملکتی ا گر بتوانند. آن شاهرگها را 
وسایل به قول امروزیها ارتباط جمعی مثل ات و به طور کلی آن 
حاهایی که فکرها را می‌شود تغیر داد» تحریف کرد تبلیغ کرد و گرداند و 
نیز شاهرگهای اقتصادی را [ در دست 0 و اینها از فدیم‌الایام 
کارشان این بوده. قرآن در یک جا می‌فرماید: 


ات نآ نو لک و قذ کان ریم یشتعون کلام 

یحرّفونَه من بَغد ما عَلوه و هم یعون ! ۰ 
لمین! شما به ایمان اینها چشم [ دارید]؟! آیا اینها را نمی‌شناسید؟! 
اینها همان کسانی هستند - یعنی الآن هم روح همان روح است و الااکسی 


احدادش فاسد باشند» دلیل فساد امروزش نمی‌شود؛ اینها همان روح 


۱ بقره ۰۷۵ 
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اهر تراجت ردو تا مرتی ام بو مق ۳ 
که می‌شنيدند» وقتی که بر می‌گشتند آن را مطایق میل خودشان عوض 
می‌کردند» نه از روی حهالت و نادانی» قو کیان دانایی. تحریف و قلب 
حقایق» یکی از کارهای اساسی بهود از چند هزار سال پیش تا امروز 
است. در میان هر قومی در لباس و زی خود آن قوم ظاهر می‌شوند و 
افکار و اندیشه‌های خودشان را از زبان خود آن مردم کش هی کناه 
منویات خودشان را از زبان خود آن مردم می‌گویند. مثلاً می خواهند میان 
شیعه و ستّی اختلاف بیندازند. نه این طور انشت که خودش حرف بزند. 
یک سی پیدا می‌کنج او هار وج کته ای شگمی تواند علیه شیعه 
تهمت می‌زند و دروغ می‌گوید. البته دفاع از حقیقت به حای خودش باید 
دروغها را رد کرد» ولی گاهی اقرادی نظیر صاحب الخطوط العربضة را 
پیدا می‌کنند که چهار تا دروغ هم او بياید ببندد. از زبان این به آن دروغ 
می‌بندند و از زبان ان به این. اینها تورات خودشان را پر از این دروغها 
کردند و داستانها از اتتهای گذشته هست که تورات به گونه‌ای نقل کرده 
است» قرآن به گونه دیکه ومیلکه فرزنویه کوته‌ای تقل کرده است که 
دروغ اينها را که داستان را تحریف کرده و در تورات تحریف‌شده 
آورده‌اند آشکار می‌کند. و اینها برای اينکه قرآن را -العیاذباله - تکذیب 
کنند آمده‌اند یک سلسله روایات به نام پیفمبر یا امه و یا مثلاً بعضی از 
صحابه پیغمبر و به نفع آنچه در تورات آمده است جعل کرده‌اند ولی به 
وا فا کردداند که کی فمهاد زیت طو رفس از حمله که شاید 
عبرت آموز باشد ‏ در داستان عمالقه که همین بیت‌المقدس فعلی را 
اقال که دا یه هافر عال 
کرده‌اند» بیایید به آنجا برویم» اینها [ حفظ جان] می‌کردند و می‌گفتند: 


یا موسی انا آن تدخلها بدا ماداموا فها قاذهب آنت و ریک 


قاتا اهنا قاعدون . 


قرآن آبروی اینها را برده. ری و۸23۳ 
باشید» هنر داشته باشید» حقتان را بگیرید» گفتند: خیر, آنها مردمی هستند 
زورمند» ما اینجا نشسته‌ایم» تو و خدایت دوتایی بروید آنجا بجنگید» 
عمالقه را یرون کنید»وقتی که کارها تمام شد پا مارب رکن که برویم 
وار آنجا بشویم.گفتز 

گر به مفزم زنی و گر دنیم" کهمن از جای خود نمیجنبم 

موسی دوباره آمد با اینها صحبت کرد که این حرفها یعنی چه؟! به 
خدا توکل کنید» در رل خدا لمهاطکنید» | کل در لاه خق جهاد کنید خدا شما 
را یاری می‌کند؛ که نشان می‌دهد قضیه قضيةٌ عملی بوده است. گفتند: 
نمی‌رویم که نمیرویم. در اگیگا ۵ یط لوا را به این صورت برده 
است که می‌گوید اینهامردمی بودند طعاع و می‌خواستند بدون آنکه 
زحمتی کشیده باشعن بر شو ییا مت کت به چنگشان آمده 
تشه که در خی ندر ظاهرل مق [خا سس تخیر عر خن کرد: یا رسول 
لا ما آن حرف را نمی‌زنيم که بهود به موسی گفتند که تو با خدایت برو 
با آنها بجنگ, وقتی که تصفیه کردی و مانع را برداشتی ما را خبر کن؛ ما 
می‌گوييم که تو هرچه آمررکنی همان را اطاعت می‌کنيم» اگر ار کنی 
خودتان را به دریا بريزید خودمان را به دریا می‌ريزيم. 

اینها فکر کردند کار کنند که تورات را تأیید و قرآن را تکذیپ 

کنند ولی مسلمین هم نفهمند که اینها دارند قرآن را تکذیب مي‌کنند. 
آم‌دند افسانه‌ها برای عمالقه ساختند. گفتند این عمالقه که در 
بیت‌المقدس بودند» می‌دانید سک آدمهایی بودند؟ (می‌خواستند 


۱ مائده ۰۲۴ 


سس سیری در سیره نبوی 


بکوشد | کر او ها تفت مس کل ی داشت و فران یادن هب برد 
اعتراض کرده» بحای جنگیدن نبود. ولی بسیاری از مسلمین این مطلب را 
نفهمیدند.) آن مردمی که در آنسا بودند از نژادهای آدمهای معمولی 
نبودند که بشود با آنها حنگید. البته این را نگفتند «که بشود با آنها 
جنگید» که مسلمین بفهمند. گفتند مردمی آنجا بودند از اولاد زنی به نام 
عناق» و عناق زنی بود که وقتی می‌نشست ده حریب در ده حریب را 
می‌گرفت و پسری داشت به نام وج که وقتی موسی با عصایش آمد کنار 
او ایستاد با اینکه چهل ذراع قدش بود و چهل ذراع طول عصایش و چهل 
ذراع از زمین حستن کرد تازه عصای او به قوزک پای عوج بن عناق 
خورد. حمعی از اینها امده بودند در بیابان بیت‌المقدس. موسی عده‌ای 
جاسوس فرستاده بود برای اینکه بروند خبر بیاورند که اینها چه می‌کنند. 
آدمهایی که قدشان چند فرسخ بود و حتی ماهی را از دریا می‌گرفتند 
مقابل خورشید کباب می‌کردند و می‌خوردند و در صحرا آن طور راه 
می‌رفتند» یک وقت یکی از آنها دید یک چیزهایی روی زمین دارند 
مر نید ( که همان افرآدمیت ندید گس فا از آنها وا گرفت :در 
آستینش ریخت و نزد پادشاهشان آمده آنها را ریخت آنجا و گفت: «اینها 
وا هیا تدارا اما گنت کرواف درت امن جک مره 
نژادی بوده است» پس موسی بیخود گفت بروید آنجا را بگیرید؛ حق با 
آنها بود که می‌گفتند کار کار ما نیست تو و خدایت بروید آنها را بیرون 
کنید تا ما بعد بياييم. آنها که آدم معمولی نبوده‌اند! 

اينها برای آنکه انتقاد قرآن از قوم یهود را زیرکانه رد کرده باشند» 
آمدند این داستانها را جعل کردند و در زبان خود مسلمین انداختند. بعد 
رن مسلمین می‌نشستند داستان عوج بن عناق را می‌گفتنده ن 
عمالقه می‌گفتند و اينکه ا گر قضیه این طور باشد یس قران به اینها چه 
می‌گوید ؟! 


در داستان داود هم قضیه از این قرار بود. این داستان مرغ و عاشق 

شدن داود زن اوریا را و بعد به کشتن دادن داود اوریا را [ یک داستان 
یب م2 

جعلی است] و حتی بدترش را هم گفته‌اند که هنوز اوریا کشته نشده بود 
که داود العیاذبالله -زن او را به خانه خودش آورد و با او زنا کرد و خیال 
کر کا رگذشته است ولی بعد از مدتی آن زن به او اطلاع داد که من حامله 
یت ویک فا نز از ماه ویو 
بچه متولد می‌شود و مشتش باز می‌گردد» دستور داد کشته شود! 

قرآن داستان داود را به آن نژاهت و نظافت نقل کرده و تورات 
تحریفی این داستان را به این کثافت نقل کرده است. بعد آمدند این 
آشکارمی‌شود ام رضاست که ید دی ابا رون میک 
چیست که به پیشمیر دا ما کین چنین مطلبی آمده 
۱ ست؟! قرآن که قخبیوزیشش ایلع ملک که افرادی آمدند [نزد 
داود و یکی از آنها از دیگری,شکایت کرد]؛ و در مورد قضاوت نیز همین 
2 مه ِ ۳ ۰ 
مقدار می‌گوید که داود وقتی که سخن مدعی را شنید فورا حکم خودش را 
کف مفد مک فيه تسش شد که آفتاه رده وید انار کر فضیت اد 
این قرار بوده و صحبت زنی مطرح نبوده است. 

قضیه دو جنبه دارد: آیا اینها فرشته بودند یا انسان؟ اگر انسان بودند 
پس قضیه» قضیهٌ واقعی بوده و بنابراین خدا هم که آن انسانها را فرستاده 
اصلاً آنهانيامده بودند برای اینکه به اصطلاح داود را متتّه کنند بلکه واقعاً 
برای آنها داستانی پیش آمده بود» ولی وقتی که داود آن سرعت قضاوت 
را اعمال کرد خودش زا کهان معونخه شهه مس آیفها ان یکت وانیله شیر 
حایزه از یک امر دروغ استفاده نشده است. 

و اما اک این که منم کی ماو ای ها تنته داود آمده 


۱۳۲ سیری در سیره نبوی 


باشند» این سوال مطرح می‌شود که آن ملکها چگونه آمدند یک صحنه 
ساختگی برای بیداری داود درست کردند؟! و سوّالی که از ما شد در واقع 
این بود که عتظور دوز فرشته آمدندتیک ند تسا یکی تملق کر وید 16 
البته هدفشان تنبّه داود» و مقدس بود ولی داستانی که گفتند محعول 


ات . 


باس 

نان همان یی پل ۳۳لا رای در سیر 
المیزان فرموده‌انده اگرچه چون بیانی که ایشان کرده‌اند در سطح بالایی 
است شاید نتوانم دراین حلسه بیان کنم. ایشان می‌گویند: اولا قضیه مسلّم 
نیست که آنها فرشته بوده‌اند. و به فرض اینکه فرشته باشند» تمثل 
فرشتگان بوده است و تمتل فرشته غیر از این است که در عالم مادی و 
عالم تکلیف افرادي [بر داود وارد شوند و ول را به دروخ نقل کنند] 
که برایشان جایز نیست. به عبارت ذیگر انشان می‌فرمایند: این مسئله که 
کته من رات ست است یا دروغ؛ و ما وظیفه داریم راست بگویيم و درو 
نگویيم مربوط به عالم مادی و عینی است. اگر در عالم مادی و عینی دو 
موجود می‌آمدند در مقابل داود و سخنشان را م‌گفتدد و دروغ می‌گفتنده 
این داخل در این قضیه بود ولی مستلٌ تعّل مستلٌ دیگری است مه 
یعنی حقیقتی به صورت دیگر ظهور پیدا می‌کند» نظیر رژیای صادقه. 
رژیای صادقه با اينکه تمثل است» صدق و کذب به این معنا در آن راه 
ندارد مت ین تال امن کر میکنم) پیفمر ارم در عالم ریا مشاهده 
می‌کند که گروهی میمون از منبر او بالا و پایین می‌روند و اقت او پای منبر 
تشدرس رو اما 
طرف عقب. از منبر دور می‌شوند. از خواب بیدار می‌شود محزون. حس 
می‌کند که این نشانةٌ ضربه‌ای است به عالم اسلام. جبرائیل این رژیا را 


برای پیغمبر تفسیر می‌کند (و ما جعلن لیا الّی آریناک الا فِسنة بلتاس 
الشجر؟ اوه نی مان و رهم ها یدهم لا طینً کیرآ) که این رژیا 
تعبیر دارد و تعبیرش این است که بعد از تو بنی‌امیّه بر امّت تو مسلط 
ی 
رعایت می‌کنند و با نام اسلام سخن می‌گویند و روی مردم هم به سوی 
اسلام است عمااًمردم را از اسلام دور می‌کنند. این خوابی است که خد به 
پیغمیر نمایانده است. این خواب دروغ است یا راست؟ اگر بگویيم 
خواب راست خوابی است که به همان شکلی که انسان دیده ظاهر بشود؛ 
در این صورت این خواب دروغ است زیراواقعاً میمونی بالای منبرپیفمیر 
نرفت» و واقعاً این طور اتفاق نیفتاد که مردم پای منبر پیغمبر نشسته باشند 
و عملاً به طرف عقب» از آن دور شوند. ولی در عین حال این خواب 
راست است چون صورتی موب میمونها تمتّل بنی امه 
هبتند و اینکه مردم تسبته به فیقیا می رول وطوا حفظ ضورت اسلام و 
از بین رفتن معنا وم رازم رجا کگرای یک یغمبر متمثل 
می‌شوند» یعنی در تمتلشابٍ چقیقتی به آن صورت متمثل می‌شود. در 
۳ راست و دروغ تمثل 
ایا ۳ 
که با حقیقتی هم منطبق بود نه اينکه به همان صورتی که متمثل شده باید 
در عالم عینیواقع شده باشد همان طو رکه در رژیای صادقه لازم نیست 
موی ی سکن مات سس در 

بنابراین به فرض اینکه اینها فرشته باشند که فیاین شرت کر 
فرشته بوده‌اند - جواب این سّال که چگونه برای یک حقیقت از چنین 
۱. اسراء / ۶۰ [و ما روژیایی را که در خواب به تو نمايانديم و نیز آن شجرة ملعونة در 


قرآن (خاندان بنی‌امیه) را قرار ندادیم مگر برای امتحان آنها. و ما ایشان را بیم می‌دهیم 
ولی جز بر طغیان انها نیفزاید.] 


۱۳۴ سیری در سیره نبوی 


وسیله‌ای استفاده شده است همین است که علامه طباطبائی داده‌اند و از 
نظر من هم جواب درست است گو اینکه نمی‌دانم توانستم مطلب را چنان 
که باید توضیح بدهم یا نتوانستم 


تصاحب کالای کفار فرش و مسئلةٌ استخدام وسیله 
سژال دیگر که من خودم آن را یک مقدار توسعه می‌دهم این بود که اگر 
در اسلام جایز نیست از وسیله‌های نامشروع و فاسد برای هدف مشروع 
استفاده بشود» چرا پیغمپر احازه می‌داد که مسلمین بروند حلوی قافله 
مالالتجارة کفار قریث را اه 04 مگوه میرفت دوقتشی که از 
نزدیک مدینه عبور می‌کرد بگیرند و کالای آن را تیانخیت. کفواد گنه 
ارویاییها حتی تعبیر زشت «راهزنی» را به کار برده‌اند؟ آیا غیر از این بود 
که این کار برای هدف مقدسی بود؟ من این سوال را توسعه می‌دهم؛ 
می‌گویم ممکن است کسی بگوید خود جهاد هم از همین قبیل است چون 
جهاد هم در نهای ام هی کقطع) اش هی است کفتن انسانها 
فی‌حدذاته کار درستی داز مینکن فی‌حدذاته درست نیست» جرا 
اسلام اجازه می‌دهد؟ می‌گویید برای هدفی مقدس. پس خود اجازه جهاد 
در اسلام» اجازه دادن این است که از وسایل نامشروع برای هدف مشروع 
استفاده بشود. 

مثالهای دیگری نیز در این زمینه داریم: پگ فقه ترا نی کوید که 
«دروغ مصلحت آمیو نه از راست ففنه انگیو است». این حمله مال سعدی 
است ولی فقه هم این مطلب را احازه می‌دهد. ققه هم می‌گوید اگر در 
حایی دروغی به مصلحت ابتماع بوده این دروخ گفته شود به این معنا که 
اگر در حایی امردایر است میان یک راست گفتن و ما نفس محترم یک 
شخص مزمن بیگناهی را به کشتن دادنه و یا دروغ گفتن فیک هی و 
نجات دادن در اینجا دروغ بگو و بیگناه را نجات بده. این همان دروغ 


مصلحت‌آمیز است. این مگر غیر از این است که ما از وسیلهٌ نامشروع 
برای هدف مشروع استفاده می‌کنیم؟ 

حواب این است: در بعضی از موارد حتی وسیله. نامشروع هم 
نیست. در مورد جهاد و [ تصاحب] مال و ثروت [ کفار] قضیه از این قرار 
است. این اشتباه است که ما ی همین قدر که انسان» انسان 
بیولوژیکی به اصطلاح شد دیگر بحان و مالش محترم است؛ از نظر انسان 
بما هو انسان درهر شرایطی بود؛ بود. این طرز فکر فرنگیهاست که 
3۳ انسانها یعنی نوع آدم» انسَان زیست‌شناسی» انسان بیولوژی» 
انسانی که علمبیولوژي او را انساث می‌دانده و له انسانی که علم بیولوژی 
او را انسان می‌داند یعنی آن موجودی که یگ ار ود گوش و دو دست به 
این شکل خاص داشته باشدء ناخنهایش پهن باشد» مستقیم‌القامه باشد و 
روی دو پا راه برود. موحودی با این علائم» انسان بیولوژی است. از نظر 
۳ یک انسان؛ 

یعنی این طور نیست که مثلاً بگوییم گروه خون ابوذر بر گروه خون معاویه 
ز نظر بیولوژی دارد. از نظر پیولوژی موسی چومبه و لومومبا دو 
تا( تلور میک بل 

ولی در باب انسان» سخن در انسان زیست‌شناسی نیست؛ سخن در 
نسانی است با معیارهای انسانیت» [و لهذا] یک انسان ضد انسان از آب 
در می‌آید. موسی چومبه انسان ضد انسان است» معاویه انسان ضد انسان 
ست» شمر بن ذی‌الجوشن انسان ضد انسان است» یعنی ضد انسانیتها. در 
آتجا ملااک» انسانیتهاست. انسانیت این نیست که دندانهای یک موحود 
به فلان شکل باشد. انسائیت یعنی شرافت» فضیلت تقواء عدالت» 
آزادیخواهی» آزادمنشی» حلم» بردباری؛ اینها که معیارهای انسانی است. 
نسان بیولوژی» انسان بالْوَهٌ اجتماعی است نه انسان بالفعل اجتماعی. 
نم بر ضد انسانیت قیام کند؛ آن انسانی که بر ضد آزادی قیام 
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کرده» بر ضد توحید قیام کرده؛ بر ضد عدالت قیام کرده» بر ضد راستی و 
درستی قیام کرده» بر ضد همه خوبیها قیام کرده» او از ابتدا احترام ندارد» 
خون و مالش احترام ندارد؛ نه اینکه خون و مالش احترام دارد و از تین 
بردن خون و مال او کار زشتی است ولی ما برای هدف مقدس این کار 
زشت را انجام می‌دهيم. اصلاً زشت نیست. مسئلاً قصاص و قاتل را 
قصاص کردن به معنی این نیست که ما مع‌الاسف کار زشتی را مرتکب 
ر ه جت 2 | کر انسانی به حدی رسید که 
انسانهای دیگر را بدون تقصیر کشنت» یعنی دیگر حرمت خودش را از بین 
برد. آن دستی که عالماً عامداً و با ابلاغ به خیانت دراز می‌شود» حرمت 
۱ ۱ تا ۳ 
ابوالعلای معزی. ابوالعلاء گفت: من این قانون اسلام را نمی‌فهمم چطور 
است که در یک جا می‌گوید دیا یک دست پانصد دینار است و در حای 
دیگر می‌گوید اگردزدی کرد حتی به خاطر ربع دینار بریده شود. ارزشش 
چقدر است؟ تم دینار یا پانصد دینار؟ چطور تا دو هزار درجه نوسان 
پیدا می‌کند؟ سیّد مرتضی فرمود: 

ی لالز آغلاه؛ و آدخصها دل الخْیانة قافهَهٍ ححمَة الباری 
دست به معنای این عضو گوشتی احترام ندارد. اگر می‌گویند دی دست 
پانصد دینار است» دست امین احترام دارد. احترام مال انسانیت و امانت 
است؛ عزتِ امانت است که قیمتش را بالا برده است» و ذلت خیانت و 
دزدی است که این قدر درحه را پایین می‌آورد. امانت ارزش را بالا 
مي‌برد» خیانت ارزش را پایین می‌آورد. انسانیت ارزش خون و مال را بالا 
می‌برد و در مقابل آن معیارهای دروغ و کذب و غیبت و آدم‌کشی شی و ظلم 
و تجاوز به حقوق فزدم و آزادیها و غیره تمام ارزشها را پایین می‌آورد که 
از هر بی‌ارزشی بی‌ارزش تر می‌شود. 

کفار قریش که تا آن وقت لااقل سیزده سال کاری نداشته‌اند حز 


اینکه حلقوم پیغمبر را بگیرند که ندای حقیقت به مردم نرسد چون بر ضد 
منافع آنهاست. مسلمین را تعذیب کنند» در زیر شکنجه‌ها بکشند و از 
هیچ جنایتی خودداری نکنند در حالی که می‌فهمند او دارد حق را 
می‌گوید» باز ما بگوييم مال اینها محترم است» مالالتجاره‌شان محترم 
مکه یک عده رباخوار بودند که مالی هم که به دست آورده بودند از 
دزدی و رباخواری به دست آورده بودند. آیا مال اینها محترم است؟! 

پس این طور نیست که در عین اينکه این مالها محترم است؛ پیغمبر 
به آن دلیل احازهٌ تصاحب آنها زا داده است که هدفش مقدس است؛ 
پلکه اگر هدف مقدسی هم نبود این مال احترام نداشت. 

۳ ۳ _ 

در موارد دیکر» مسئله ز این قبیل نیست بلکه از قبیل اهم و مهم 
است که فقها در باب مقدمه واحب» بالخصوص؛ مطرح کرده‌اند که در 
این مورد هم باید توضیحی برایتان عرض کنم: 

سخن ما در اينکه هدف وسیله را مباح نمی‌کند و نیز سخن علامة 


طباطباتی در هدف نبوت این بود که ما در راه ایمان» برای حفظ و 
تقویت ایمان مردم در راه دعوت مردم به حق و حقیقت و اسلام» نباید از 
باطل استفاده کنیم؛ یعنی ایمان و دعوت به راه حق» طبیعتش یک طبیعتی 
است که وسیلهٌ پوچ و باطل نمی‌پذیرد. سخن ما در اینجا بود نه در جحای 
دیگر. آیه‌ای که ایشان به آن استدلال می‌کنند یه بسیار عتابآمیزی 


نسبت به پیغمیر اکرم است: 


ولا آن نناک لد کذت تَرکَنْ الم میا قلیل. (ذا ناکت 


ضفف امیوة ور ضَعْفتَ الیات . 


۱ اسراء ۷۴و ۰۷۵ 


۱۳۸ سیری در سیره نبوی 


س 
77 
رده اس شا تصورکی ری پخر دا شده دیف تصمیم به 
سول با از دراک ال اشار یم یک سا ما 
۱ 
یک مداهنه‌ای» یک سازشی» یک مماشاتی کنم (نظیر آنچه که از 
علی‌طم می خواستند که برای دابا مُعاویة مماشات کن). نه» طبیعت 
ایمان این مداهنه‌هابو اين مماشاتها را نمی‌پذیرد. اگر مسئلهٌ ایمان و 
حقیقت مطرح نبود» بلکه مسئلهً حقوق اجتماعی و حقوق افراد [ مطرح 
بود مانعی نداشت]. مثلاً برای جات تحان .یک فرد چه مانعی دارد که 
انسان دروغ هم بگویده بعد هم کشف بشود که او این دروغ را برای نجات 
نی کته رت عیبی ندارد. .ولی من بخواهم مردم را دعوت به خدا 
کنم» دلیلی ذک رکنم بی حقیقت و دروغ» بعد معلوم بشود که این دلیلی که 
من آوردم و راهی که برای دعوت مردم به حقیقت طی کردم دروغ بوده و 
۰(" 

تک قبلاً مثالی عرض کردم که بعضی 
ی‌گویند در راهتقویت ایمان؛ تهمت هم بهاهل بدعت بزنید وبه عبارت 
دیگر برای تقوایت ایمانة یه اهل بذعت هر دروغی می شواهید بندید. 
آنها می خواستند یک چراغ سبز به اصطلاح داشته باشند» به بهانهٌ اینکه 
تم وا و ِ 
نشان داده که به دشمنان اسلام دروغ بنندید. گفتیم نه» هرگز اسلام برای 
ایمان و در راه دعوت به حق و حقیقت» دروغ را احازه نمی‌دهد به هیچ 
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شکلی و به هیچ نحوی. سایر کارهای مقدس هم از همین قبیل است. 


سخن حاج میرزا حسین نوری 

مرحوم حاج میرزا حمین نوری (اعلی له مقامه) از بزرگان محدئین شیعه 
است و از وفات ایشان در حدود هفتاد و دو سال بیشتر نمی‌گذرد؛ جون 
وفات ایشان در سال ۱۳۲۱ هجری قمری بوده است. مرحوم ابوی ما 
(قدس الله سته) که در سال ۲۱ برای تحصیل به نجف مشرف می‌شوند 
می‌فرمودند در این سال که اول طلبگی ان بهده اتب ها وکهان 
خر *داونبگرهم می‌رفنند؛؟ محدث 
رک -و باژم هلات که ابق اب وان کرد «و لا تقولنٌ 
لیم نی فاعل لک غدا. لا آن یَشاءال» . بعد هم طولی نکشید که ایشان 
مریض شدند و از دنیا رفتند. لاح شیخ عباس قمی 
(رضوان‌الله علیه) بوده؛ و مرحوم حاج میرزاممهیل نوری واقعاً محدث 
متبحری است. کتاب کوچکی به فارسی نوشته به نام لولو و مرجان 
راجع به دستور برای اهل منبر و انتقاد از بعضی اهل منبر که شرایط تبلیغ 
دین را رعایت نمی‌کنند (من این کتاب را از اول تا آخر خواندم؛ 
فوق‌العاده تحت تأثیر آن قرار گرفتم و مکرر در مکرر از این کتاب ترویج 
ی ری ی 
و یکی راستگویی راءآنهم به بان اینکه هدف ما مقدس است و 
رای هدف مقندس این آمراهمیتیندارد؛ اگر حدیث ضعیف هم خواندیم 
خواندیم. . [گذشته از دعوت به ایمان] هدف دیگر ما گریاندن برای امام 
حسین است که آن هم هدف مقدس است» آن هم دعوت به ایمان است 
و مسئلهٌ ایمان مطرح است. ایشان نیمی از کتابش را اختصاص داده است 


۱. کهف ۲۳ و ۲۴. 
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به بحث راست و دروغ و اينکه به هیچ وحه اسلام اجازه نمی‌دهد ما برای 
دی مروت قفوم بای ۱ ج سا جیری 5 
می‌دانیم دروع و استت: یم دیگز کناب خودش را به مسئله اخلاص 
احتصاص داده است که در تبلیغ دین و در ابکاء و کر بان [برای] امام 
حسین ط خلوص نیت شرط است که جزء مباحثی که می‌خواستم در 
۱ ۰۴ ۰ ۱ 
را طرح کرده است. ایشان در آن کتاب روی همین مطلب اصرار فراوان 
وگ امروز اين قضیه بهمیلون چهلااگه 6۸ طلبی که من تحت عنوان 
استخدام وسیله ذ کرکردم»ایشان با عنوان دیگری ذ کر می‌کند وگاهی هم 
یک تکه‌های خوشمزه و شیرین نقل می‌کند. له یگریت که یک 
عالمی از هندوستان برای من نامه نوشته است که در اینجا افرادی می‌آیند 
۱ ۲ سس 

خیلی حرفهای می‌گویند و مایا ضعیف و باطل 0 
نک من دامن مرک جمل می‌شو 
و مدع نوی ور بعد ایشان راججع به این مطلب می‌گوید ببینید کار به کجا 
۱ 
شدیم با یم محرم یگ شب یک شب اراست وا یگ دی 
رسیده‌ايم. متأثر شدم که این ایام عاشورا ما به مشهد یا لااقل به یک 
شهری که در آن عزاداری‌ای بشود نرسیدیم. گفتیم بالأخره ده هم هرچه 
باشد لابد یک مرا سمی در آن هست. پرسیدیم» معلوم شد یک تکیه‌ای 
ثلاً هست و آنجا مردم اقامةٌ عزاداری می‌کنند. رفتیم دیدیم یک بابا 
روضه‌خوان دهاتی در آنجا رفت منبر. وقتی که بالای منبر نشست دیدم 
خادم مسجد رفت یک دامن سنگ آورد و ريخت در دامن این آقای 
ماح يا روضه خوان. من تعجب کردم که این برای چیست؟ مقداری 
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روضه خواند ولی کسی گریه نکرد. گفت چراغها را خاموش کنید د. چراغها 
را خاموش کردند. ره زا خاموشکزد ۵ج سوق کرو تسکت در ا فان 
به سر این و آن. فرید و جیغ و داد مردم بلند شد و بلاخره گریهکردند. بعد 
که کا ر تمام شدء من بهاوگفتم این چه کاری بود؟ این جحنایت است و دیه 
دارد» خر این کان را کرعی؟ کف ان مردم برای امام حسین جز از این 
راه ه گریه نمی‌کنند» به هر حال باید اشک مردم را جاری کرد؛ از هر وسیله 
شده باید استفاده کرد. 

ایشان می‌گوید این مطلب,غلظ اس "(از هر وسیله شده» یعنی 
چه؟! مگر امام حسین آن قیاز مصّاط حانسلوز نقّارد؟! اگر او دل دارد» 
اگر او محبت امام حسین را دارده اگر واقا ی امام حسین است که تو 
روضٌ راست هم بخوانی گریه می‌کنده و اگردل ندارده اگر محبت امام 
حسین را ندارد اگر حسین زا نمی‌شناسد» می‌خواهم صدسال هم گریه 
نکند. این چه وسیله‌ای است که تو داری استخدام می‌کنی؟! 

پس این مطلبی که عرض کردم که برای حقیقت از هر وسیله‌ای 
نمی‌شود استفاده کرد منظورم ایمان است و منظور ایشان هم همین است؛ 
یعنی در ره دعوت به حق و حقیقت. در راه عبور دادن مردم از بی‌ایمانی 
به ایمان [ از هر وسیلهای نمی‌شود استفاده کرد.] دراینجا اصلاً باب اهم و 
مهم هم مطرح نیست. . مستلهٌ اهم و مهم جایش جای دیگر است یعنی در 
مصالح اجتماعی و حتی در مورد عبادات شخصی و فردی مثل نماز 
خواندن و یا زمین غصبی و امثال اینهاست. اما در باب تبلیغ و رساندن 
ی رت از جر 1 اون ۳9 انسان 
می‌خواهد حدیثی را تقل کند؛ بعد بگوید اگر این حدیث را این طور طرح 
کنم اثرش بیشتر است. این گناه است» باید گفت فضولی است» حق این 
حرفها را نداری. ایشان بعد آیاتی از قرآن ذکر می‌کنند که خدا تضمین 
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کرده است: «تا لَنْضَرَ رسْلنا» "ما پیامپران خودمان را وراه میج بارق 
می‌کنيم. اک تشر آن اه ها ارن رای یوقت بر ورد یک آثر کرون 
با ما؛ ما تضمین می‌کنيم. پیغمبران هم از همین راه رفتند و به نتیجه‌ای که 
خود می خواستند رسیدند. ..پس ما در استخدام وسیله در راه دعوت مردم به 
دین و ایمان مجاز نیستیم که از هر وسیله که شده است استفاده کنیم. 
اتفاقاً اشتباه می‌کنيم» نتيجهٌ معکوس می‌دهد. ما که از نظر ناب فقیر 
نیستیم؛ بگذار آنهایی که از نظر منابع فقیرند بروند حعل کنند. . مقصودم 
این است که ما چرا؟! ما اینقدر از نظرمنایع غنی هستیم که حتی احساس 
نیازش هم غلط است. می‌خواهی مردم را نسبت به امام حسین 2 
بگریانی» صحنٌ عاشورا آنقدر پر از حماسه هست؛ آنقدر پر از عاطفه 
هست» آنقدر پر از زقت هست. آنقدر صحنه‌های باشکوه و جذاب و 
دلسوز دارد که اک در قلبیک نت از ایمان 2 است که نام 
حسین را بشنويم و اشک ما بعاری بشود. «ِنّ لخن ان منت نی قلوب 
لوْیت» آیک موی تاره وگن نسبت بهاهام حسین 
هست. «آنا قتیل ارو " من کشتهٌ اشکها هستم. 

شعری است به عربی از یکی از اصحاب امام صادق + و خیلی 
عجیب است. شاید در اوایل طلبگی! م در مشهد بود و هنوز به قم نرفته 
بودم که آن را | ز کتاب نفثةالمصدور محدث قمی حفظ کردم. ایشان 
می‌نویسند که ابوهارون مکفوف که ظاهرا نابینا بوده است که به او 
می‌گفتهاند مکفوف شاعری توانا بوده و گاهی مرئيهٌ اباعبداله می‌گفته 
ات او می‌گوید روزی رفتم خدمت امام صادقءه بافرموق: از آن 
شعرهایی که در مرثیه حدم گفته‌ای» برای ما بخوان. گفتم: اطاعت می‌کنم. 


۱ موّمن ۰۵۱ 
۲. لول و مرجان. ص ۳۷. 
۳ بحارجدید. ج ۴۴ / ص ۲۷۹ و ۲۸۰. 


فرمود: زنها را هم بگویید بیایند پشت پرده تا آنها هم استفاده کنند. زنها 
هم از اندرون آمدند نزدیک پشت پردة آن اتاق. شروع کرد به خواندن 
شعرهایی که ظاهراً تازه هم گفته بود. ولی مضمون را شما ببینید» و اصلاً 
درس را ببینید! وقتی این شعرها را -با اینکه پنج بیت بیشتر نیست ‏ خواند 
ولوله‌ای در خانه امام صادق بلند شد. امام صادق همین حور اشک از 
چشمهایش می‌ریشت و شانههای مبارکش حرکت می‌کرد. صدای تاه و 
گریه از خانة امام پند شد که پعد ظاهرا خود امامگفتند ‏ دیگ رکافی است. 
انهمه مرثیه‌هایی که گفته شده است من نظیر این را یا ندیدهم و یا کم 


دیدها م. می‌گوید: 
ند لت این قَمل لامظیه لکد 
زاوها لاولهی لین وطْفاء ساکِبة روة 
و لذا مروت بعیره قاطل به وقفف الْمَطَة 
وک لیر یلیر رت ال عتة 
کیبگاء مس ئولة اتف صا واجدها ات۱ 


هه که 
+ مین بل یا یام دوه تسیر ویر متام عشقا نی + 7 
پرسان. . ای باد صباً پیام ما را به استخوانهای مقدس حسین برسان» بگو ای 
انتخو انا دای شم باانک هوستان خسن راب هید این اهکها 
می‌ریزند و شما را سیراب می‌کنند. اکراروری مارا از آب منع کردند و 
اگر حسین را با لب تشنه شهید کردند» این شیعیان و دوستان دالماً شک 
خودشان را نثار شما می‌کنند. ای باد صبا ا گر گذشتی و گذر کردی» تنها به 
رساندن پیغام قداعت نکن؛ آنجا مرکبت را نگه دار خیلی هم وا 
بایست و مصائب حسین را یاد کن و اشک بریز و اشک بریز و اک 


۱. نفثةالمصدور, ص ۴۶؛ الاغانی, جلد اول, جزء هفتم. 


۱0۳ سیری در سیره نبوی 


بریز» نه مثل یک آدم عادی بلکه مثل آن زنی که یک فرزند بیشتر ندارد» 
م2 م2 4 ۰ ۰ ۰ ۳0 0 

چگونه در مرگ یک فرزند خودش اشک می‌ریزد» این جور اشک بریزه 
بگری برای آن پاک فرزند پدر پااک» فرزند مادر پاک. 


ولا حول و لا قوة الا باه العلی العظی. و صلیى له علی حمّد و 
آله الطاهرین. 


یا الق انا/آزیلناک شافداً وامبتراً و تدیر. و داعبا ٍق 


اه باذنه و رای فقو 


یکی از آموزشهای لازم از سيرةٌ مقدس رسول ! کرت آموزش نحوهٌ 
دعوت به حق و نحوه تبلیغ و رساندن پیام حق به مردم است. شاید در ابتدا 
برای افرادی کار کوچکی به نظر برسد اینکه انسان بخواهد مردم را به حق 
و به سوی پروردگار دعوت کند و پیام الهی را به آنها برساند؛ فکر کنند که 
این دعوت و ابلاغ پیام چه فرقی با سایر دعوتها و ابلاغ پیام‌ها دارد. اول 
پزذاشنت شود فران را در این زمینه عرض کنم که قرآن تا چه اندازه این 
کار را مهم و سخت و دشوار می‌داند» و بعد توضیح بدهم که چه تفاوتی 
میان این دعوت و ابلاغ این پیام و ساير دعوتها و ابلاغ پیام‌ها هست. 


۱. احزاب /۴۵ و ۴۶. 


۱۵۶ سیری در سیره نبوی 


درخواستهای موسی لب از خدا 
قرآن در سورهٌ مبا رکه طه در مورد موسی بن عمران (علی نبیِنا و آله و علیه 
التلام) مطلب را طرح می‌کند که به حسب ظاهر جریان دیگری هست: 
موسی حرکت کرده که به مصر برگردد؛ زنش درد زایمان می‌گیرد و او به 
دنبال آتش برای آتشگیره می‌رود که همسر خودش را در این سرا گرم 
کند. در وادی مقدس مواجه با وحی الهی می‌شود؛ برای اولین بار وحی به 
او می‌رسد و بعد هم مأموریت برای رساندن پیام الهی به فرعون و 
فرعونیها. موسی به مقامی رسیده است که نایب نبوت است. پس یک 
آدم عادی نیست که چنین سخنی گفته باشد. وقتی که به او می‌گویند برو 
پیام دا را به فرعول و فررونب ابلاغ کق» » اسامق می‌کند بار بسیار 
سنگین و رسالت فلاقهانسدهمشاگلی به دیاش لا گناشته شده است. با این 
جمله‌ها یک سلسله تقاضاها می‌کند: «رَبْ فرح ی دری» پروردگارا به 
من شرح صدر بده. (شرح صدر» خلاصه معنی‌اش این است: ظرفیت 
روحی بسیار وسیع و تحمل فوق‌العاده زیاد. خدایا بر ظرفیت روحی من 
بیفزا. و ری آثری» کار مرا بر من آسان گردان. تفای 2 
کاری است ثقیل و سنگین. «و اخلل عقَدةٌ من لسانی» گرهی را (یاگره را 
ازتزیان می یار کر تفت ین فکر ی کید کم متضوه از ایک کرو از 
ژیان هبار کیان ات که قوس آندکیی ان ی کر و ما 
شین وا غوب تلفظ نمی کزده است.حتی کفه‌اند آن ذفتی که بتته نود 
و فرعون می‌خواست امتحانش کند و آتش سرخ شده به دهانش گذاشت 
[ زبانش دچار لکنت شد]. یال نمی‌کنم اینها اساسی داشته باشد. « گره را 
از زبان من باز کن» ظاهراً همان است که قرآن مکرر روی آن تا کید 
می‌کند که پیغمبر ابلاغش باید ابلاغ مبین و پیام رساندنش باید روشن و 
آشکار و آشکارکننده و راهنمایانه باشد» چون بعدش می‌فرماید: «یبْقَهوا 
قَوّلی» تا سخن مرا درک کنند» من بتوانم پیام تو را وارد فهم مردم کنم و 
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مردم بفهمند. فهم کردن یعنی روشن شالت درکت. کراویء واضح شدن 
مطلب برای شخص. « اجْعلْ بی وزيراً من آفلی. هارونْ آخی. أَشدذ به 
آژری. و رکه نی آفری. کین نمَبْحک کثیرا. و تذکرَک کتیرا»" پروردگارا 
ان از کی سک آمعت» یرای من کمک بفرستاه اتساتی را که عودتن 
پيشنهاد می‌کند» برادرش هارون است: پروردگارا برادرم هارون را وزیر - 
که معنی لغوی‌اش معاون است و کمک من قرار بده» و او را در این کار با 
من شریک گردان. چرا؟ برای اينکه به اصطلاح راندمان کار ما بیشتر 
باشد نه اينکه من می‌خواهم العیاذباله -امتناع کرده باشم: «کی نیک 
کثبرا. و نَذکرک کتبرآٌ». 


خطاب قرآن به رسول | کرم 

در جای دیگر قرآن خطاب به رسول | کرم (ولی نه به صورت سژال " 
رسول | کرم از خدا بلکه به صورح بیان آلهي 4 کار انجام شده را ذ کر 
می‌فرماید. در سورهٌ مبارکهُ ( تَرَحٌ» می‌فرماید: 


رح لک صدرک. 


آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ 


موسی تقاضای شرح صدر می‌کند» ولی نسبت به پیغمبر اکرم به 
صورت یک امر داده‌شده قرآن می‌فرماید: آیا مابه تو شرح صدر 
ندادیم؟ ظرفیت فراوان ندادیم؟ یعنی ظرفیت فراوان شرط این کار است» 
وما این شرط را به تو داده‌ایم. 


۱ طه /۳۴-۲۵. 
۲ [به معنی درخواست.] 


۱۵۸ سیری در سیره نبوی 


و وَضَعُنا عنک وزژرک. 


1 2 ام 1 م2 

انجا موسی می گفت: «و سر ی امُری» افرن بار سنگین را برای من 
آسان و سبک کن. اینجا قرآن به پیغمبر | کرم می‌فرماید که این بار سنگین 
را از دوش تو برداشتیم. 


۷ 


این خیلی حرف استل: اییابار سدهین که آنگنان سنگین بود که 
داشت پشت تو رافتو‌شکسات. مخاطب. خاتم‌الانبیاء است» بار هم حز 
بار دعونت و تبیغ و موجه تیه ردمی که قصد هذایت و 
راهنمایی بلکه کشاندن آنها مه سر ی پروردکا را دارد. آنچنان این کار 
سنگین است که تعبیر قرآن این است: کت تو را می‌شکست. 
(« لَض» ظاهرا معنایش این است: اگر ما سقفی چوبی داشته باشیم و بر 

بسیار سنگینی (مثلاً عدة زیادی انسان یا یک شیع سنگین) روی آن باشد 
1 چوبها صدایش دربیاید و به اصطلاح معروف جرق و جرق بکند» 
فی‌کویتد: «َصَن» با (مض) وربا نظیر این قتعییر: وفع امی واه 
بگوید این بار آنچنان سنگین بود که گویی صدای مهره‌های پشت تو 
داشت شنیده می‌شد» می‌فرماید:«نْقَض ظَهْرکَ». 


و رَفْغنا لک ذکرکَ. 


باز سخن از سختی کار است: 
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فان مم اش یشرا. ان مَمٌ العْس یُشرا. فاذا فرَغت قانصب. و 
ریک قارع . 


مقمر [سخته ات کاره اه کرد اسان هار ما ,کنیا کی 
سستی هست؛ یعنی سستیها در شکم سختیهاست» هر سختی در درون 
خودش سستی دارد. معنایش این است: صبر کن» استقامت بورز. «فَِنْ مَم 
لعشم یُشرا». بار دیگر تأکید کرد: «نٌ مَع ال یُشراّ» که پیغمبر از این 
آیه چنین احساس کرد که همراه هر سختی دو آسانی خواهد بود» که چهرة 
مبارکش شگفته شد و بعد هی تکرار می‌کرد» می‌فرمود که یک سختی با 
دو سستی چه خواهد کرد؟! خدای من به من وعدهٌ آسانی و وعدهٌ سستی 
همراه این سختیها داده است. «فاذا فرع فانصب. و ال ریک فارغب». 

اگر این آیه را مقایسه‌ای با آیهٌ موسی کرده باشید و بعد این حمله 
متواتر میان شیعه و سنی را در نظر بگیرید که پیغمبر راجع به علی* 
فرمود: 


مس ۰ ۲ 
انت منی منز لة هارون من موسی . 


تو نسبتت به من نسبت هارون به موسی است. 


یعنی همچنان که هارون معاون و شریک موسی در این کار بود. تو هم 
یکی از آن دو پدر امت هستی؛ در این صورت می‌بینید اینکه در تفاسیر 
شیعه آمده و روایات هم ظاهرا تأیید کرده است که «(ذا فرَعتَ انْصَت» 
ناظر به مقام خلافت امیرالمومنین علی م1 است» خیلی خوب به دل 
۱ انشراح ۰۸-۱ 


۲ ادامةٌ حدیث به این صورت است: «لا له لا تب بغدی». (سفینة‌البحار ج ۲ص 
۳ و ۵۸۴). 


۱۶۰ سیری در سیره نبوی 


۹ ولی فعلاً بحث ما روی 


حَِ 
۸ ۰ مطز ب ۳ 2 
ای دیگر در قران که باز اهمیت فوق‌العاده و سنگيني شدید امر دعوت به 
حق و پیام رسانی الهی را بیان می‌کند» آیه‌ای است که در سوره مبا رکه «یا 
اتهاالرَمل» آمده است» که می‌دانید «يا ااالرمل» و «با انهاالدتر» از 
سوره‌هایی هستند که در اول بعثت نازل شدند. می‌فرماید: 


ی علیک قوب تا 
ما عن قریپ سخن سنگینی به تو القا می‌کنیم. 


یه که سس را سرد فان ان و مت 
است که سبکی و هواک گاروال وگو احرای مدلول سخن 
انیت که همکرن است شوه دسان شا ی‌ممکن اسف: آسان :با شنه 
خود ما گاهی می‌گوییم: فلا کس به فلان کس سخن سختی گفت؛ یعنی 
سخین که تحمل میتی آن برای آواقه یبود یا می‌گویيم: و 
کی وتف ذاده ده نیت قتتصی که ا زره ههام مور فد 
ی رتیه مخت کی تمغ وه فان ی 
وگفهاند برو فلا کار را انجامبده» می‌گوید مأموریت سنگینی به ما داد 
شا مأموریت یعنی چه که سنگین باشد؟ مأموریت. آن ابلاغ و آن کاغذ و 
آن سخن و آن نامه و غیره که سبکی یت ی تیا ۵ بعش :ور انیا 


نیست. وقتی که محتوای آن او کار فوق‌العاده دشوار باشد» 


۱ مزَمل /۵. 
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می‌گوييم مأموریت سنگین. یه قرآن می‌فرماید: «تا سَنلی علیک قول 
یلا ما عن قریپ سخن سنگینیبه ت الق میکنيم» که بعز همان دعوت 
و هدایت مردم چیز دیگری نیست. 

ممکن است افرادی بپرسند: چرا قرآن اینهمه امر دعوت و تبلیغ را 


کار دشواری تلقی کرده است؟ 


ارزش مسئلة تبلیغ 
بعضی از مسائل هست که,ما بچقارزش آذ مسائل را درک کرهه‌ايم. 
چون ارزشش را یعنی سطحش را درک کرده‌ایم» قهرا آن را در سطح 
خودش می‌شناسیم. . مثلاً امر افتاء و فتوا دادن؛ خوشبختانه تا حد زیادی» 
لاقل نود و پنچ درصد جامعٌ ما می‌شناسند که افتاء کاری است سنگین و 
در سطح بسیار بسیار بالا. نهک 9 ات می‌کنند که چنین ادعایی 
کنند و نه اگر افراد خوش‌اشتهایی این آدعا را کردئده حامعه زود می پذ یرد. 
جامعه این را احساس کرده که سطح این کار بالاست. ولی مسئلهٌ دعوت 
مردم به سوی حق؛ مسئله تبلیغ مردم» مسئلة ارشاد و هدایت مردم» مسئله 
ی 
هه امک( کته 
در این ره ان‌بیا ون ساربانند 

دلیل و رهمنمای کاروان ند 
دا کی زیت از 
روان از پیش و دلها جمله از پبی 

گرفته دست حاها دامتین وی 
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حرکت دادن بشر است؛ آنهم به کجا؟ به سوی آخور؟ نه. خیلی مکتبها 
ی 
چه؟ به سوی آخور؛ به سوی منافعش؛ کمی مقام مقدستر هم بگوییم: ِ 
سوی حقوقشان که بالخره منافعشان در حقوقشان است. و تا اینجا ما هم 
موافقیم. پیغمبرها هم مردم را به سوی احقاق حقوقشان سوق می‌دهند. 
حزء برنامةٌ پیغمبران یکی این حرکت دادن است» ولی اين» آن حرکت 
با پیغمبران می‌دهند که محروم را سوق می‌دهند به سوی 
اینکه ای م9 برو حق خودت را استیفا کن» ای مظلوم! برو حق خودت 
را از ظالم بگیر. این هم جزء تحرکتهایی است که انبیاء دارند ولی 
کوچکترین حرکنهاست چون جرکتی است که منافع و میل طبیعی انسان 

آن را تأیید مهن رن بران متلند قللویل؛ حق خودتان را از 
زورگویان بگیرید». در اگم وک _پالان» البته کاری است» 
نمی‌خواهم بگویم کار کوچکی است اما در برنامة انبیاء این آن کار 
کوچک انبیاست که انجام داده‌اند و از دیگران هم بهتر انجام داده‌اند. آن 
حرکت بزرگی که انیاء می‌دهنده حرکتی است که انسان را از منزل نفس 
ت و ی و نف فقو کفت : 
صلای باده زد یر خرابات 

بده ساقی که فی التاخیر آفات 
سکوت راه عشق از خود رهایی است 
نه طی منزل و قطع مسافات 

پشر را از خودی رهاندن و به حق رساندن» یعنی بشر را از درون 
موش عیه عوردشی وان کیک ز و 
برانگیزد من ظالم را هم احیناً و در خیلی موارد علیه خودمبرانگیزد که 
اسمش می‌شود تا کم حرکت دادن اتسانها از خودی و از 
نفس پرستی به سوی حقیقت پرستی. کار مشکل این است. هر کس در این 
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کار با انبیاء رقابت کرد آن وقت می‌توانیم برایش حساب با زکنیم. فلان 
ات و ی ی ی ی 
9 ۳ و 
اشیاشت. کا و 
مشکل است این است: حرکت دادن انسانها از خودی» خودخواهی؛ 
نفس پرستی و نفع‌پرستی» به سوی حق‌پرستی و حقیقت پرستی. این است 
که کار فشستا زرا دشواری اشت 4 

م2 0 ۰ ۰ یب #۳ 

گفتیم ما ارزش بعضی از کارها راه بعضی از شئون را در سطح 
خودش تا حدی درک کرده‌ايم و بجا درک کرده‌ايم و باید هم همین طور 
درک کنیم» اما باید اعتراف کنیم که ارزش بعضی از کارها را در سطح 
خودش درک نکرده‌ايم. امشب تصادفی رخ داد که برنمة من آموزش از 
سیر نبوی در امر تبیغ و وت تیچ دانشمند جتاب آقای 
فلسفی هم که بحق باید گفت در صدر این فن قرارگرفتهاند و خدعات 
مت رد که ان ین ری ده آکا ی فتطای هط 
حضور داشته باشند. عرض کردم امری است ت تصادفی. ..مقصودم این است 
کی دی کی سوه و ۳۵ ی با 
و 0 
2 
ری التاش ذهناً فی الرحاعة هت فا 

و له یذ ما ری علی زاس سیم 

یعنی مردم روغن صاف‌شد؛ کنجد را در یک شیشه می‌بینند اما نمی‌دانند 


۳ سیری در سیره نبوی 


به سر آن دانهٌ کنجد بیچاره چه آمد که حالا آنها روغن صاف‌شده‌اش را 
می‌بینند. تبلیغ صاف‌شده و پاک و پا کیزه‌اش را مردم می‌بینند ولی 
نمی‌دانند چه بر سر آن بیچاره آمده است که امروز آنها دارند روخن 
صافش را مشاهده می‌کنند. 

به هر حال قرآن این مطلب را در سطحی بسیار بسیار بالا برده» چرا؟ 
خدا می‌توانست فقط به پیغمبر بگوید: ان ملق لک قَولاً تقیلٌ» یا «ل 
رح لک صَدرَکَ». ولی همهٌ اینها برای امت. آموزش است. چرا خدا 
این حقیقت را با پیغمبر خودش و منز و در اختیار همه امت 
می‌گذارد؟ خیلی مسائلا بین‌عد کی هت گیی چون مربوط به کار 
عموم نیست» خدا می‌داند و پیغمبر و برای غیر طرح نشده. وقتی که 
مسئله‌ای طرح می‌شعلامت این است که ایب آن را آموخت. کار 
دعوت است» کار تبیلغ گت ییهایلایست. پس ما از قرآن 
می‌آموزیم که اولین شرط در امر دعوت و پیام‌رسانی شرح صدر است؛ دل 
وسیع» ظرفیت وسیع به اندازه دنیا. 


ابلاغ به عقل و فکر 

هاگورین چرا پیام رساندن اینقدر کار مشکلی باشد؟ عرض 
می‌کنم: هر پیام رساندنی اینقدر مشکل نیست. یک ابلاغ است که فقط 
۳ نمی است ان اسان است. ابلاغی که مامور 
دادگستری می‌کند و مثلاً اخطاری را به شخصی به عنوان مطلع یا متهم 
ای و ی ی ی ۳ 
پیامی را ابلاغ کنیده اگر وظیفه‌تان فقط این باشد که به حس طرف 
ول 4 زو معع از درب دک هش کین یمیت ود له کرت 
پا چشم مردم حرفی را رساند. . ولی آیا ی 
وظیفه‌شان فقط این است که مطلب را به گوش مردم برسانند و همین 
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کافی است؟ به چشم مرد ف شده باشد کافی است؟ نه بالاتر از ابلاغ 
به حس و ابلاغ ب به چشم یا گوش مثا ابلاغ به به عقل و فکر است؛ یعنی 
مطلب را آنچنان بیان کردن که تا عقل نفوذ کند. اد ی 
می‌آید کافی نیست که عقل هم بپذیرد. نع که کرش ادن من رس 
کافی نیست که عقل هم بپذیرد. وی که تیه م‌رانیه عم 
فش وساننه وت زا شک با کایس تسه دبک است: عقل دروازه 
خودش را بسته است و حز با ابزار و مرکب برهان و استدلال و به تعبیر 
قرآن «حکمت» پیامی را در خودش نمی‌یذیرد. پیغمبران می‌خواهند 
سخن خودشان را در درحه اول به با لا جگزنند) و هت 
بر ضد این سخن قیام کرده است و می‌گوید کار ۵ تباط 
ندارد؛ این در اثر تحریف مسیحیت است, مسیح اصلی هرگز چنین سخنی 
نمی‌گوید. مسیح مسیح اصلی نه تثلیث گفت و نه بعد.از اینکه دید تثلیث با هیچ 
عقلی جور در نمی‌آید و عقل دروازهُ خودش را برروی تثلیث بسته است 
و به هیچ وجه راه نمی‌دهد گفت: ایمان حسابش از عقل جداست» منطقه 
افطات برای ضقن همه لمع ی سوسفا خاس نیا زا زي فرط 
به تحریف مسیحیت است. هیچ پیغمبری چنین سخنی نمی‌گوید. ولی 
قرآن که آنچه حقیقت است از همه پیغمبران» در آن آمده است با 


اضافاتی یک 
دذغ لین شبیل ریک باه و الوْعظهة ال ا. 


4( : مردم را به راه 


. نحل /۱۲۵. 


۱۶۶ سیری در سیره نبوی 


با پا الشی نا ازشتناک شاهدا و میشرا و تدیرا . 


تو را فرستاده‌ايم که گواه این امت باشی (حالا گواه به هر معنا که بخواهد 
باشد که فعلاً بحث ما نیست) تو را نویدبخش و نویددهنده برای این امت 
وی 2 یعنی نتایج بسیار عالیی را 
مور کار و 
فرستاده‌ايم. مکرر گفته‌ايم که معنی «نذیر» فزساتنده نیستهه ترشانیده 
ترحمهٌ «مُحْوَّف» است. ((نذیر» یک معنی اخص از ترساننده دارد» یعنی 
اعلام خطرکننده. گر انسان مثلا از در می‌خواهد پیزون برود» کسی صدای 
ناهنجاری ایجاد کنیانسان را تلاسانده اسأت» نی گِن انذار نیست. انذار 
نوعی ترساندن را می‌گویند که اعلام خطر باشد: امین تضنمیمین گرفته 
است و از یک راهی می‌رود؛ کسی می‌آید اعلام خطر می‌کند» می‌گوید به 
تیه کار وی هرا وی مسا 

[ قرآن می‌گوید] ای پیغمبر! ما تو را فرستاده‌ايم که نذیر باشی» یم 
دهندة به این معنا باشی» اعلام خطر کننده باشی؛ که در سالهای اول بعش 
آمد در دامن صفا ایستاد فریاد کشید ‏ آن طوری که در آن وقت مرسوم 
بود که شعار می‌دادند یا صباحا یا صباحا (و از این حمله‌ها) یعنی خطر! 
خطر! و . چه خبر است؟ برای اولین بار از 
محجد امین می‌شنوند: خطر! خطر! - چه خطری است؟ آیا قصه‌ای 
نظیر قصه عام‌الفیل پیش آمده؟ اول از مردم تصدیق خواست: ایهاالناس! 
2 امین و راستگو. 
فرمود: اگر الان من شما را انذار کنم و به شما اعلام خط رکنم که در پشت 


. احزاب /۴۵. 
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این کوهها دشمن با لشکر حزار آمده است و می‌خواهد بر سر شما بریزد؛ 
سخن مرا باور می‌کنید یا نه؟ گفتند: البته. تا این گواهی را گرفت فرمود: 


هدر اوص و لصو و ۲ ۲ 
نی نذیرٌ لکم بین یدی عذاب شدید . 


پس به شما اعلام خطر کنم که این راهی که شما می‌روید دنبالش عذاب 
شدید الهی است را خر 


ائا ازسلناک شاهداً و مُبشرا و تذیرآ. و داعیاً ال ال بادّنه . 


آمده‌ای مودم را به اذن پروردگار به سوی پروردگار می‌خوانی» مردم را به 
سوی پروردگار حرکت می دگ ۴ تو,داغی ال آلله‌هستی. این دعوت الی‌الله 
کار کتک فرستن حالا که تو داعی الی‌الله هستی» به چه وسیله می‌شود 
مردم را دعوت کردآ یام توملا اس واي بیند و با خواب مردم 
را دعوت الی له بکند؟ هر روز صبح بباید بگوید امروز برای این کار 
حوای فراع بش چین که ۳ فرا راهن امین کرد 
دعوت به خداست؛ دعوت به بزرگترین حقایق عالم است» دعوت به 
چیزی است که عقلهای بشر را می‌شود به آن سو هدایت کرد و حرکت 
داد» دعوت به چیزی است که باید عقلها آن را بپذیرند. با چه؟ با دلیل» 
برهان» حکمت و سخن منطقی. 


۱ ی ۲ 


۳۶ ۳ 


۱۶۸ سیری در سیره نبوی 


بلاغ به دل 
یک جهت است که این کار را دشوار می‌کند .آیا در ابلاغ پیامبران و ابلاغ 
ی 
کی از کنو رد ی 
فقط همین است که سخن خودش راء علم خودش را به عقل دانشآموز 
پرساند. می‌آید پای نخته سیاه می‌ایستد» دانشآموز ۳ نشنسته: است* 
دانش آموز عقلش هنوز نمی‌داند که واقعا این حور هست یا نه؛ دلیل 
می‌خواهد. بعد که معلم برهان و دلیل ریاضی را اقامه کرد» آنجاست که 
مدّعای او وارد عقل دانشآموز شده است. اما بیغمبران نیامده‌اند که فقط 
مذعاهایی را وارد عقل مردم کنند. فلاسفه کاری که دارند» هر اندازه 
موفق پشوند این است که سحت‌ررا تا عم مقطفوذ می‌دهند اما از آن 
بیشتر دیگر نه. پیام الهی گذشته از اينکه در عقلها باید نفوذ کند» در دلها 
باید تفود کند؟ یستی باید وم موم ر وی دا واه شود و تمام احساسات او 
یعنی تمام وحودش را در اختیار بگیرد. و لهذا پیغمبرانند که می‌توانند بشر 
و یواست وم تفر کت کارا وراد ان اس فا , فیلسوف بیچاره 
زخ هی کشت قودتیترا می کف خر کازان د حرف با هن مدع 
0( 
سال باید بیایند نزد او درس بخواندد تا با زبانش آشنا بشوند؛ چون بلاغش 
بلاغ مبین نیست» قدرت بلاغ مبین ندارد و باید در لاف صدها اصطلاح 
1 به قول یکی از اساتیدبزرگ ما قیلسوف که 
امکان ذاتی» امکان استقبالی» امکان استعدادی» واحب‌الوجود بالذات» 
عقل اول عقل دوم؛ چون نمی‌تواند حرف خودش را جز در لفافهٌ اینها 
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بکویت و این از ناتوانی اوست. ولی پیغمبران» ما می‌بينيم بدون اینکه 
هیچ اصطلاحی در کا ر باشد» آن آخرین حرفی را که در پرتو و در لفافة 
ات » با دو حمله 


گفتهاند که فیلسوف درمی‌ماند که چطور سهل ممتنع» مطلب به این 
ننادکی کفقه شنده امنتت: 


قل هو ال احد. ان الصَمد. 4 یلد و 1 یولد. و 4 یکن له کفوا 
ان 

سبح له ما ق السَنوات و الاَْض و هر ای مکی له ملک 
السَواتِ ررض یخی و یت و هو علن کل تیم قدیژ. هو 
الا رل و خر و الاهژ و الباطنْ و هو کل میم لیم . 


کت اد کی 

پس پینمبران» گذشه از اینکهپیام نخودشان را به عقل مردم هم بهتر 
از فلاسفه می‌رسانند کار بزرگتری دارند که یام ابه دل برسانندهیعنیبه 
ماش هنود کیک خر یفن نها آن که مرید یک پیغمبر 
می‌شود یعنی به یک پیغمبر ایمان می‌آورد» سراسر وحودش وابستٌ به او 
می‌شود. 


داستان بوعلی و همنیار 
۰ ۰ 0 ۳ . 2 
این داستان معروف را شاید مکرر شنیده‌اید ولی چون گواه خوبی بر این 


لا ۲ ۳ : 
رید اب ۲ 


۱۷۰ سیری در سیره نبوی 


در ِ و فکرش [قویتر از حد معمول بود] چون آدم خارق‌العاده‌ای 
بود. چشمش از دیگران شعاعش بیشتر بوده گوشش خیلی تیزتر بود» 
0 . کم‌کم مردم دربارهٌ حس بوعلی» چشم بوعلی و 
گوش بوعلی افسانههانقل کردند که ما در اصفهان بود و صدای چچکش 
شیگرهای کافان رش یی ال اما اه ام ول افیافها را 
مور فر رها م‌سارند که تیه ار قالقاهه‌ای دافته 
تاشلدضا کدی ساره اومکفت و ار آن فان ,هی که کر 
ادعای پیخمبری کنی» میم نیج بدیر 5 زیروی خلوص نیت یمان 
می‌آورند. می‌گفت: این رای ؟ تو نمی فهمی. بهمنیار می‌گفت: 
خیر» مطلب از همیر قرار است بوعلی مواست عمُلاً به او نشان بدهد. 
در یک زمستانی کاصاسیکنیگ در مسافلات بودند و برف زیادی آمده 
بوده مقارن طلوع صبح که یگنج علی بیدربوده بهمنیار 
ی ر داری؟ خیلی تشنها» این کاسه 
را از آن کوزه آب کن بده که من رفع مرس سول در آن زمان وسایلی 
مثل بخاری و شوفاز ژکه نبوده, مدتی,زیر لحاف در آن هوای سرد خودش 
را گرم کرده بود. حالا از این نز رم چگونه پیرون بیاید؟! شروع کرد 
استدلال کردن که استاد! خودتان طبیب هستید» از همه بهتر می‌دانید» 
تاه وق کهافن‌شا التها بقل کرانتان اپ شوه بکورد کی ند 
سرد می‌شود» ممکن است مریض بشوید» خدای ناخواسته ناراعت 
بشوید. گفت: من طبیبم تو شا گرد منی» من تشنه‌ام برای من آب بیاور. باز 
شروع کرد به استدلال کردن و بهانه آوردن که آخر صحیح نیست» درست 
است که شما استاد هستیدولی من خیر شمارا می‌خواهم» اگر من خیر شما 
را رعایت کنم بهتر از اين است که امر شما را اطاعت کنم. ( گفت: آدم 
تنبل را که کار بفرمایی نصیحت پدرانه به تو می‌کند). شروع کرد از این 
نصیحتها کردن. همینکه بوعلی خوب به خودش ثابت کرد که او بلند شو 
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نیست. گفت: من تشنه نیستم» خواستم تو را امتحان کنم. یادت هست که 
به من می‌گفتی چرا ادعای پیغمبری نمی‌کنی» مردم می‌پذیرند؟ من اگر 
ادعای پیغمبری کنم» تو که شا گرد منی و چندین سال پیش من درس 
خوانده‌ای حاضر نیستی امر مرا اطاعت کنی؛ خودم دارم به تو می‌گویم 
بلند شو برای من آب بیاور هزار دلیل برای من می‌آوری علیه حرف من؛ 
آن بابا بعد از چهارصد سال که از وفات پیغمبر گذشته» بستر گرم خودش 
را رها کرده رفته بالای مأذنه به آن بلندی» برای اینکه این ندا را به عالم 
برساند که: «آثهذ آَْ مدا زسول"اله). او ییّغمبر است. نه من که بوعلی 

وقتی که پیامی» آنهم پیام الهی بخواهد به دلها برسد و دلها را تحت 
نفوذ و تسخیر خودش درییاورد حامعه‌ها را به حرکت درییاورد؛ آنهم نه 
تنها حرکتی در مسیر منافع و حقوق بلکه بخواهد انسانها را تائب کنده 
اشکها را بریزد که وقتی آیات قرآنش خوانده می‌شود سیل اشکها جاری 
بشود: «یخرَون للاذقان سُجٌدا... و یخزون لأاذقان یبُکون»" بیفتند روی 
زمین و بگریند و بگریند» این کار آسانی نیست» بسیار دشوار و مشکل 


است. 


بلاغ مین 

در این زمینه است که ما می‌بينيم قرآن از زبان انبیای دیگر و از زبان 
رسول | کرم مطالبی ذ کر می‌کند» یعنی متد را به دست می‌دهد که دعوت 
کردن چه شرایطی دارد. اولین شرطش همان بود که عرض کردم که قرآن 
رز یات بسیار زیادی (سخن بلاغ» زا متخ که کل «بلاغ» یعنی 
رساندن پیام. 


و 


۱۷ سیری در سیره نبوی 


بعضی کلمات سرنوشتهای خوبی دارند. کلم «تبلیغ» در زمان ما البته 
در اصطلاح متجددین -سرنوشت بدی یل ده الان در میان متجددین 
«تبلیغ» معنایش این است که یک چیزی حقیقت ندارد؛ با دروغپرا کنی 
تا اس و ۳ و 
ریم و مرو اسطلاحتقیر کرده و موم دیگری پید نموده ما نی 
۳ گرد این کلمة «بلخ» را 
رس اک کرد بای ]یک هش ریغ سر 
نیرویت بیشتر می‌شود. هرب گت «بلی» ینوا دروغ. ۱ 
ما در اصطلاحات دینی خودمان کلمه ین را به کار نبریم اگفتم 
چرا؟! تبلیغ» » اصطلاحی است که در قرآن آمده؛ بلاغ در قرآن آمده. وقتی 
ی ۱ 
يم وه 
ی 
بلاغ مبین»» آشکار و آشکارکننده. آن دعوت‌کننده‌ای» آن داعی و آن 
مبلّغی در هدف خودش به نتیجه می‌رسد که بلاغش مبین باشد پیانش در 
عین اینکه در او- ج حقایق است ساده باشد» روشن باشد» عمومی‌فهم باشد» 
مزدم جرفیی زایسا 3 درگ کر ی هت رت 
می‌زند و مردم هم در آخربهبه م‌گویند [بلاغش بلاغ میین نیست.گفت 
[ شخصی بعد از بلند شدن از پای سخن یک سخنران] خیلی به‌به می‌گفت 


ارزش مسئل تبلیغ و شرایط مب ۷۲ 


که نمی‌دانید چقدر خوب بود! از او پرسیدند بسیار خوب» خوب بود» چه 
گفت؟ گفت: من که نفهمیدم. پس چه چیزش خوب بود؟! 

ی تس ای وت ی ار 
چیزی فهمیده باشد. بزرگترین یا یکی از شرایط داعی و مبلغ این است که 
مستمع وقتی که برمی‌خیزد با دامنی پر برخیزد؛ واقعاً مطلبی را فهمیده 
باشد» و این از توانایی داعی و مبلْغ است. بعضی خیال می‌کنند اگرکسی 
خر تن طرری برد که بل ی ری تشن[ عای است۳: 
نه» این حور نیست. پیغمبر هم اگر بحایی صحبت می‌کرد؛ در اوجی 
کت دز مرا سال افراد به معانیی برخورد می‌کردند که 
قبلیها نفهمیده بودنده ولی تمام آنهایی هم که در مجلس پیغمبر نشسته 
بودند به اندازهٌ خودشان می‌فهمیدند. خطبه‌های علی با آن اوحی که دارد؛ 
در عين حال خطبه‌هایی است که همان کسانی هم که در مجلس نشسته 
بودند به اندازهة ظرفیت خودشان از این سخنان استفاده می ند ۵ 
می‌فهمیدند. 


نصح یا خلوص سخن 
دز فران را جع به ابلاغ و دعوت کلمةٌ «ْصح» از زبان داعیان الهی زیاد 
اه . نصح یعنی خيرخواهي به معنی خلوص» چون نصح د ر لغت 
عرب در مقابل نش است. وقتی که در یک جنسی» در یک کالایی از غیر 
خودش قاطی کنند اصطلاحاً می‌گویند غش داخلش کرده‌اند. نصح که در 
مقابل غش است یعنی سخن باید خلوص داشته باشد» یعنی از کمال 
خیرخواهی ۰ ِِِ باشد. ِِ ۱ # 
و ره «انَ 
الکلاع [ذا رح من الب دح فی الب و لذا رخ من اسان تجاوز 


۱۷۴ سیری در سیره نبوی 


الاذان» سخن کز جان برون آید نشیند لاجرم بر دل» و سخنی که فقط از 
زبان بیرون بياید و دل از آن بی‌خبر باشد» از گوشهای مردم تجاوز 
نمی‌کندا. پی در پی پیغمبران می‌گویند: « انْصَحٌ لحم «آتا لحم 
ناصعّ» ؟ « ان آا کن الناصحین» ". همه‌اش سخن از این است. وقتی که 
موسی بن عمران با خدای خودش از سنگینی کار سخن می‌گوید» آن 
سنگینی فقط این نیست که من می‌خواهم در مقابل فرعون با آن قدرت و 
حبّاریت سخن بگویم» ی کاوفت کین است؛ نه» یک سنگینیهای ِِ 
است: خدایا مرا مدد کن که موسایی باشم که موسی تک دون او وش واه 
نداشته باشد» منی وحود نداشته باشد» خودی وحود نداشته باشد انانیّتی 
وجود نداشته باشد در نهایت خلوص بتوانم پیام تو را به مردم عرضه 


بدارم. 
پرهیز از تکلف 


شرط دیگر تبلیغ دین برهیز از تکلف اسّت. آیه‌ای داریم در قرآن در 
سورهٌ مبارکهٌ ص: 


ما سکم علیه من آجر و ما آتا من الکلین۵ 
من معامله گر نیستم. مزدی نمی خواهم. و من متکلف نیستم. 


۱. این سخنها در ابلاغ پیام الهی هست ولی در ابلاغ پیامهای دیگر مطرح نیست. 
۲ اعراف /۶۲. 

۳ اعراف /۶۸. 

۴ اعراف /۲۱. 

۵ ص /۸۶. 


ارزش مسئل تبلیغ و شرایط مب ۷۵ 


میتی کر هه رتش وه ی ود مسرت نع 
چطور؟ یک وقت خدای ناخواسته انسان چیزی را اعتقاد ندارد» چیزی را 
که اعتقاد ندارد می‌خواهد اعتقادش را در دل مردم وارد کند. دردی از این 
بالاتر نیست که انسان خودش به چیزی اعتقاد نداشته باشد» بعد بخواهد 
آن اعتقاد را در دل مردم وارد کند. گفت: 
ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی‌بخش 
کهنه ابری که بود ز آب تهی کی تواند که کند آبدهی 

کهنه ابری که آب ندارد» می‌خواهد سرزمینها را سیراب کند! چون 
یک انسان این کار رال شاد کر #راییم سخت است. 

معنی دیگر «تکلف» -که ان مسعود اینچنین گفته است و بسیاری از 
یش وی گر هم اینچنین گفته‌اند -(قول به غیر علم» است؟ یعنی غیر از 
دک کل دنه پیدا کنید و بخواهید همه 
مسائل را از او سوال کنید قهرا تمی‌داند. کن یله مه چیز را همگان 
دانند). چه کسی می تواند ادعا کند که هر چه می‌توانید از مسائل دینی 
(دایره‌اش را مد ود می نیو زو دوش ون ستواب همه را به تما بدهم؟ 
بله» پیغمبر می تواند ادعا کند» علی می‌تواند بگوید: (شتلوق فتل. آن 
تْقدونی» . غیر علی هر که می‌خواهد باشد توقع از او بیجاست. پس من 
باید حد خودم را بشناسم. . من فلان مسائل از مسائل دینی را ممکن است 
بدانم. خوب, آنچه را که می‌دانم همان را به مردم ابلاغ کنم. چیزی را که 
نمی‌دانم» از من می‌پرسند باز می‌خواهم به زور آن ر بگویم. . خوب» 
چیزی را که نمی‌دانی چگونه می‌توانی به دیگران بفهمانی؟! ابن مسعود 
گفت: هل مق وال الق آنچه راک ی‌دنیبگو و آنجه را 
که تم‌دانن دک آنترا کتش تیه کر رتور ها کمن سرام 


۱. سفینةالبحار ج ۱ / ص ۵۸۶ [بپرسید از من قبل از آنکه مرا نیابید.] 


۷ سیری در سيره نبوی 
ِ ب 
مردانه بکو نمی‌دانم. بعد این یه را خواند: 
و ما أَستلکم عَلیّه من جر و ما آنتا من الْکفین. 


ابن الجوزی یکی از وعاظ معروف است. رفته بود بالای منبری که 
سه پله داشت. هت بای بر دم میت ام ی کر و: زتی از پای منیر بلند شد 
مستئله‌ای از او پرسید. او گفت: نمی‌دانم. زن» پررو بو گفت: تو که 
تذی دای ترا سه باه از مک پا سای کنیت: اي نبه یله را که 
من بالا تر نشسته‌ام به آن اندازه‌ای است که من می‌دانم و شماً نمی‌دانید. به 
اندازة معلوماتم بالا رفه‌ام. اگر به اندازة مجهولاتم می‌خواستم با برو 
باید منبری درست میکردند که تا فلک الافلاک بالا می‌رفت. من اگر به 
اندازه نمی‌دانم‌هایم می‌خواستم بالای منبر بروم؛ منبری ۳ بود که تا 
آسمان باید بالا می‌رفت. انسان چیزی را که نمی‌داند می‌گوید نمی‌دانم. 

می‌دانیم که شیع مهار یرود اشت. مردی است که در 
علم و تقوا ناب روزگار است. هنون علما ه ققها به فهم دقایق کلام این 
مرد افتخار می‌کنند. می‌گویند وقتی چیزی از او می‌پرسیدند» اگر 
تم دا تفت ته دا ت ی کزو 0 و ندائم ندائم نداثر ۲ 
زامی کت که قا درفها اه کون که | کر عیاض وا نمی دانه فت کیان 
نشود» بگویند نمی‌دانم. 

سالی رفته بودیم نجف‌اباد اصفهان ماه رمضان بود» چون تعطیل 

د و دوستان ما آنجا بودند به آنجا رفته بودیم. . یادم هست که آمدم از 
مرف ابا ره بشوه وسط نان که رسد یک ابا های مد 
تاره کف آقا سای دارم مستلاً مرا جواب بدهید. 
گفتم: بگو گفت: غسل جنابت به تن تعلق می‌گیرد یا به حون؟ گفتم: من 
معنای این حرف را نمی‌فهمم. سل جنابت مثل هر غسلی از یک جهت 


ارزش مسئل تبلیغ و شرایط مب ۱۷۷ 


به روح آدم مربوط است چون نیت می‌خواهد و از هت دیگر به تن آدم 
جون انسان تنش را باید بشوید. مقصودت این | ست؟ گفت: نم حواب 


۰ 0 


می‌گوید. 


۱ [یعنی گذاشته‌ای.] 


۱۷۸ سیری در سیره نبوی 


الْذین یلغون رسالات ال و بخشونه و لامخشون احَدا الا ال و 
کق باه خسیبا. 


بحث دربارة سیرة نبوعی نو ودوج یتایلام بود. اول بحثی راجع 
اهمیت و سنگینی این وظیفه و مأموریت کردیم و ید راجعبه بعضی از 
خصوصیات سیر پیغمبر | کرم و يا عموم پیغمبران عرایضی عرض شد. 
مسئلهُ شرح 0 قرآن کریم و است جزء این ضرورتها و 
کاشت از اهمیت مطلب است ست؛ و دیگر مستلٌ بلاغ میین» مس نصح و 
خیرخواهی و مسئلهٌ عدم تکلف. اکنون قسمتهای دیگری را به حول و قوة 
الهی عرض می‌کنيم. 

در آیه‌ای که قبلاً تلاوت کردم قرآن کریم دربارةٌ پیفمبر | کرم فرمود: 


یا یا لت لا آزسلناک شاهداً و مُبشراً و تدیر. ز داعبا لٍق 


۱ احزاب /۳۹. 


۱۸۰ سیری در سیره نبوی 


له پاذنه و سراجاً منیراً. 
ای پیامبر! ما تو را فرستاديم مبشر و نویددهنده, و منذر و 
اعلام خط رکننده [و دعوت‌کنندة به سوی خدا به اذن او و 


چراغی نورانی.] 


بعضی از توصیه‌های پیغمبر | کرم عرایضی عرض کنم. 


تبشیر و انذار 

«تیشیر» مذده دادن الست. از مقلاله تشویل اسات. هلا اگر شما بخواهید 
فرزند خودتان را واداربه یک کار کنید» از یکی از دو راه یا از هر دو راه 
در آن واحد وارد می‌شویگم 9 نف بقلاو نوید که مثلاً وقتی 
می خواهید بچه به مدرسه برود شروع می‌کنید آثار و فواید و نتایجی را که 
مدرسه رفتن دارد برای بچه ذکر کردن تا میل و رغبت او برای این کار 
تحریک بشود و طبع و روحش عاشق و متمایل به این کار گردد و به این 
سو کشیده شود؛ و راه دوم اینکه عواقب خطرنا ک مدرسه نرفتن را ذ کر 
می‌کنید که اگر انسان مدرسه نرود و بی‌سواد بمانده بعد چنین و چنان 
می‌شود؛ و بچه برای اينکه از آن حالت فرار کنده به درس خواندن رو 
میم آ ورف یکی دق کار قما نف تصویی ف تیعتی قما کشا زان بچه امست 
از حلو دعوت و تشویق و تحریک رغبت اوست از جلو و کار دیگر شما 
یعنی انذار و ترساندن (البته به همان معنایی که عرض کردم: اعلام خطر 
کزدت) رافوت آوتیت ان شتا سر لز امجت کش کونشد عصی فان انیت 
و انذار سائق. «قائد» یعنی حلوکش. کسی که مهار اسب یا شتری را 


۱. احزاب /۴۵ و ۴۶. 


روش تبلیغ ۱۸۱ 


می‌گیرد» از جلو می‌رود و حیوان از پشت سرش» او را می‌گویند قائد. و 
ات۵ کم وراه کول که بش صیو ال زاس رانک شیر 
حکم قائد را دارد یعنی از جلو می‌کشد» و انذار حکم سائق راه یعنی از 
پشت سر می‌راند» و هر دوی اینها یک عمل انجام فتاه بح | کر 
یندو با یکدیگر باشده هم قائد وجود داشته باشد و هم سائقء یکی از جلو 
حیوان را بکشد و دیگری از پشت سر حیوان را براند هر دو عامل در آنِ 
واحد حکمفرما بوده است. و این هر دو برای بشر ضروری است» یعنی 
تبشیر و انذار هی چ‌کدام به تنهایی کافی یست: تبشیر شرط لازم هست ولی 
قاط اف تشت: از هماشرع 209 #سکنز وم شرط کافی نیست. 
اينکه به قرآن کرد یم (سبعالنانی» گفته می‌شود شاید یک جهتش این 
است که همیشه درطقصضرتگی رو انذار مق[ ونه پآگدیگر است» یعنی از 
یک طرف بشارت است و نویه و از طرف دیگر انذار و اعلام خطر. 

در دعوت. این هر دو رکن پاید توأم باشد. پاشتباه است اگر داعی و 
مبلّغ تکیه‌اش تنها روی تبشیرها و يا انذارها باشد» و بلکه جانب تبشیر 
باید بچربد. و شاید به همین دلیل است که قرآن کریم تبشیر را مقدّم 
می‌دارد: یاو نذا شرا و تذیرآ». 


غیراز شیر واندان 1 دیگر داریم که اسمش (تنفیر») است. 
تنفیر یعنی عمل فرار دادن . گاهی انسان می‌خواهد انذا ر کند انذار را با 
تنفیر اشتباه می‌کند. انذار آن وقت انذار است که عمل سائّق را انجام بدهد 
یعنی واقعاً از پشت سر» شخص را به سوی جلو براند. ولی عمل تنفیر 
یعنی کاری کردن که او فرار کند. باز به همان حیوان مثال می‌زنم: مثل این 
اش که انا نی تفر آسیی او کی تاش واه اور 
بیشتر پشت سر خودش حرکت بدهد» نوعی (های و هو» می‌کند که 


۱۸۲ سیری در سیره نبوی 


یکمرتبه این حیوان» محکم سرش را به عقب می‌کشد» افسارش را پاره 
می‌کند و فرار می‌کند. اين را می‌گویند «تنفیر». در روح انسان» گاهی 
بعضی از دعوتها نه تتها سوق دادن و قائدیت نیست بلکه تنفیر است؛ 
یعنی نفرت ایجاد کردن و فرار دادن است. و این اصلی است روانی؛ روح 
و روان انسان این طور است. همان مثال بچه و مدرسه را عرض می‌کنيم: 
بسیاری از اوقات» پدر و مادرها یا بعضی از معلمهای بچه‌ها به حای 
تبشیر و انذار تتفیر می‌کنند یعنی کاری می‌کنند که در رقح بچه یک 


حالت تنقر و گریز از مدرسه پیدا بشود و عکس‌العمل روح این بچه گریز 


از مدرسه است. 
تاریخ می‌نویسد ": وقتی پیفمبر اکرم مُحاذ بن جبل را برای دعوت و 
تبلیغ مردم یمن به یمن فرستاد - طبق نقل سيرة این هشام -به او چنین 


۱ ظاهراً این قضیه مکرر اتفاق افتاده است. من آن موردی"را که بادم هست عرض 
۲ یمن از آن جاهایی است که مردمش بدون آنکه هیچ گونه لشکرکشی صورت گرفته 
باشد مسلمان شده‌اند. علت مسلمان شدن مردم پمن داستان نامه رسول اکرم بود که به 
خسرو پرویز پادشاه ایران نوشتند و او را دعوت به قبول اسلام کردند. نامه‌ها نوشتند به 
شسران بر کخهان وله خودشا نز ها ابلا گنه از آن لمیر شیر 
پرویز پادشاه ایران. اگر بعضی از آنها جواب ندادند ولی بسیاری‌شان جوایهای بسیار 
فحترماند و معواضمانه دادند, فرستاده پیغمر آکرم را احعرام گزدند» همراه او خذاینایی 
برای حضرت فرستادند و بالاخره جواب موّدبانه‌ای دادند. تتها فردی که بی‌ادبانه رفتار 
کرد. خسرو پرویز بود که ناما حضرت را درید و چون پادشاه یمن دست‌نشاندهٌ ایران و 
یمن تحت‌الحمایة ایران بود, نمه‌ای بهبازانپادشاه یمن نوشت که این مرد گیست که در 
جزیرةالعرب پیدا شده و به خود جرات داده است که به من نامه بنویسد و مرا دعوت کند 
و اسم خودش را قبل از اسم من بنویسد؟!(پیغمبر طبق معمول نوشت این نامه از کی به 
سوی کی. او توقع داشت بنویسد به سوی کی از کی, یعنی نشان بدهد که من کوچک تو 
هستم؛ در صورتی که اينکه از کی به کی باشد علامت بزرگی نیست» چون قاعده طبیعی 
است ولی [او فکر می‌کرد] اگر بنویسد «به کی از کی» علامت این است که تو خیلی بت 


سب 
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توصیه می‌کند: 


ج بزرگی هستی). فورا کسی را می‌فرستی دربار؛ این مرد تحقیق کند و او رات بسته به یمن 
بیاورد بعد او را نزد من بفرست تا مجازاتش کنم و از این مهملات. او هم نماینده ایران 
با ان 
چنین نامه‌ای نوشته است, شما چه جواب می‌دهید پٍ پیغمبر اکرم اینها را معطل کرد. برای 
جواب آمدند. فرمود: از نها اس انت اس شا سرا نمی جند روز 
ی فرمود: بعد بیایید. شاید حدود جهل روز اینها را معطل کرد. روز افنتد 
خدمت حضرت. گفتند: دیگر ما وظیفه نداریم بیش از این معطل بشویم. تصمیم گرفته‌ایم 
برویم» آخرین جوابی که دارید بدهید. جواب خداوندگار ما خسرو پرویز را جه 
می‌دهید؟ فرمود: جوابش این است که «دیشب خدای ما شکم خداوندگار شما خسرو 
پرویز را به دست پسرش شیرویه درید و موضوع از اساس منتفی شد». وقتی که برگشتند 
خبر را بهبازا دادند. (هنوز گرگ #سبد یی جلللانلدائن تا آنجا خیلی فاصله 
بود). بازان گفت: اگر این راست باشد علامت"تبوت.9 بیغمبری این مرد است. صبر 
می‌کنيم ببينيم از ایران چه خبر می | بدر چند روز گنبشتگکه فرستادة شیروبه آمد که 
خسرو پرویز کشته شد و اکنون من پادشاه این مملکت هستم. راجع به آن مردی که در 
عربستان ادعای نبوت و رسالت دارد؛ تو متعرض نشو. اینجا بود که زمينة اسلام در یمن 
پیدا شد. بعلاوه در یمن عده زیادی ایرانی بودند. ما در کتاب خدمات متقابل اسلام و 
ایران این موضوع را ذکر کرده‌ايم که اساساً ایانیها اولین بار در یمن مسلمان شدند و 
اسلام ایرانیها از جنبهةٌ تبلیغ از یمن امد. و خلوصی هم که ایرانیهای مقیم یمن نشان دادند 
غیر انها نشان ندادند. و چون یمن تحت‌الحماية ایران بود. ایرانیهای زیادی به یمن رفته 
ود ود آنجا زتدکی یکره که ها رازه و احرازو آزادگان م‌گفتد و نها قل از 
دیگران اسلام اختیار کردند. : نیمی از مردم یمن در زمان رسول خدا مسلمان بودند. و 
اش نیم ۵ نکر که شود مان بو ددع اگم رک ریت تعا ی تشن و و یک 
نوبت هم وجود مقدس علیتیه را برای تبلیغ و دعوت به ای 
نوبت آخر و در حجةالوداع بود (: یعنی دوماه قبل از وفات رسول اکرم) که وقتی علی "32 
انسیا کت زور شگری مرول رات کرو وک جر رت ی 
جان! تو چگونه احرام بستی یعنی چه نوع حجی را نیت کردی؟ حج تمتع نیت کردی يا 
چیز دیگر؟ فرمود: من وقتی که در میقات نیت کردم, نیت کردم بر آنچه که رسول خدا 
نیت کرده است. شما هر طور نیت کرده‌اید من همان طور نیت کرده‌ام. فرمود: بسیار 
خوب, ما اینچنین نیت کرده‌ایم» تو هم همین طور نیت کرده‌ای و نیتت درست است. 


۸۴ سیری در سیره نبوی 


و ‏ وم ر فوانم رای هر 
يا معاد بش و تفه یش و لانْعسشر. 


برای تبلیغ اسلام می‌روی. اساس کارت تبشیر و مژده و ترغیب باشد» 

وی ی ی و 
اسلام گرایش پیدا کنند. نفرمود: «و لا تتْذٍژ» انذار نکن» چون انذار جزء 
برنامه‌ای است که قرآن دستور داده. دکه‌ای که پیخمیر | گرم اساره کرد اب 
بود که «َر و لائتفْ» کاری نکن که مردم را از اسلام فرا ر بدهی و متفر 
کنی. مطلب را طوری تقریر نکن که عکس‌العمل روحی مردم فرار از 
اسلام باشد. و این چه نکن بزرگی است و نیا یه توضیح دارد؛ و قبل از آن 
باید کته د دیگری را از خود رسول اکرم و روایات دیگری که از ثم اهل 
بیت در توضیح و تفسیررو تأیید آن رسیده است عرض کنم. 


لطافت روح 

روح انسان فوق‌العاده لطیف است و زود عکس‌العمل نشان می‌دهد. اگر 
انسان در یک کاری بر روح خودش فشار بیاورد - تا چه رسد به روح 
دیگران ‏ عکس‌العملی که روح انسان ایجاد می‌کند گریز و فرار است. 
مثلاً در عبادت» جزء توصیه‌های پیغمبر اکرم این است که عبادت را آن 
قدر انجام دهید که روحتان نشاط عبادت دارد یعنی عبادت را با میل و 
رغبت انجام می‌دهید. وقتی یک مقدار عبادت کردید نماز خواندید» 
مستحبات را بجا آوردیده نافله دادید» قرآن خواندید و بیدار خوابی 
کیت هیک کم ی کل ریاد سم وش کی اس وی 
به زور دارید بر خودتان تتقمیان ی کنید: فرمودد دیگر اشفا کافی ات 
عبادت را به خودت تحمیل نکن. همینقدر که تحمیل کردی» روحت 


. سیره ابن هشام» ج ۴ /ص ۲۳۷. 
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کم‌کم از غنادنت گر پزآن می‌شود ق و عبادت را مانند یک دوا به او 
داده‌ای. آن وقت یک خاطرهٌ بد از عبادت بیدا می‌کند. هميشه کوشش 
کن در عبادت نشاط داشته باشی و روحت خاطرهة خوش از عبادت داشته 
باشد. به جابر فرمود: 


یا جابر ان هذّا این لین وغل فیه برفق ان لت لا ازضاً 
طع و لا ظهرا ی . 


ای جابر! دین اسلام دین بامتانتی است. با خودت با مدارا رفتار کن. بعد 
می‌فرماید -چه تشبیه عالیی! -جابر! آن آدمهایی که خیال می‌کنند با فشار 
1 ۰ سس 

آوردن بر روی خود و سخت گیری بر خود زودتر به مقصد می‌رسند اشتباه 
به او داده‌اند که از شهری به شهری برود؛ او خیال می‌کند هر چه به این 
مرکب بیشتر شلاق بزند و فشار بیاورد زودتر می‌رسد. چند منزل اول را با 
یک منزل به یک روز می‌رود ولی یک وقت متوجه می‌شود که حیوان 
بیجاره را زخمی کرده و حیوان از راه مانده و حابجا ایستاد؛ به مقصد 
نرسید» مرکبش را هم مجروح و ناقص کرد. فرمود: آدمی که بر روی خود 
فشار می‌اورد و زائد بر استعداد خویش بر خودش تحمیل می‌کند خیال 
می‌کند زودتر به مقصد می‌رسد او اصلاً به مقصد نمی‌رسد؛ روحش مثل 
مرکبی می‌شود که زخم برداشته باشد از راه می‌ماند و دیگر قدم از قدم بر 
نمی‌دارد. نسبت به مردم هم همین طور است. 


۱. کافی» ج ۲ص ۸۶و ۰۸۷ 


۱۸۶ سیری در سیره نبوی 


مسلمان و همسایة مسیحی 
امام صادق داستانی نقل می‌کند. فرمود: مردی بود مسلمان و عابد 
همسایه‌ای داشت مسیحی. با او رفت و آمد می‌کرد تا کمکم تمایل به 
اسلام پیدا کرد و به دست او مسلمان شد. بعد این آدم به خیال خودش 
خواست او را خیلی مسلمان کند و خیلی به ثواب برساند. آن بیچاره که 
تازه مسلمان شده بود و فردا روز اول اسلامش بود» یک وقت دید که قبل 
از طلوع صبح کسی در خانه‌اش را می‌زند . کیستی ؟ من همساية مسلمان 
توام. چه کاری پیش آمده؟ من آمدهام که با همدیگر برای عبادت به 
مسجد برویم. . بیجاره بند ثلا وگییگفك وه #سجد رفت. آسن از 
خواندن نمازهای نافله] گفت: تمام شد؟ گفت: 6 مار ضییتی قم 
هت . نماز صیح (اصمیت ند تمام شد؟ نه» بگذار نافله بخوانبيم» 
مستحب است. آتقدر نافله بخوانیم که بین‌الطلوعین بیدار باشیم. . آفتاب 
طلوح کرد. گفت: یک مقدار بع از آفتاب هملتبادت کنیم]. . ظهر هم او 
را برای تماز نگه داشل و لام زگلو ات و بعد گفت: تو که غذا 
نخورده‌ای» نیت روزه هم بکن؛ و خلاصه او را تا دو ساعت از شب گذشته 
رها نکرد. فردا صبح که رفت در خانه‌اش را زده گفت کیستی؟ گفت: 
پرادر مسلمانت. برای چه آمده‌ای؟ آمده‌ام برویم برای عباوت کت ات 
دا برای آدمهای بیکار خوب است. ما استعفا دادیم رفتیم به دین اول. 
بعد امام صادق فرمود که این طور نباشید. این شخص انسانی را مسلمان 
کرد و بعد به دست خودش مرتد و کافر کرد. 

خیلی چیزهاست که اثر تنفیر دارد یعنی مردم را از اسلام متنفر 
می‌کند. مثلاً نظافت در اسلام بدون شک سنت و مستحب موگد است. 
وی و . امروز 

هم اگر پیفمبر می‌بود او را مردی فوق‌العاده نظیف می‌دیديم. کر 
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عطر و بوی خوش است. در عین حال نظافت سنت و امری مستحب است 
و واجب نیست. حال اگر یک نفر مبلغ لباسش کثیف و چرکین و بدنش 
متعفّن باشد» از نظر فقهی شاید نشود گفت او کار حرامی مرتکب شده 
ول شم این بابرا بکید که این اهب این وضع کف و چر کین و 
متعفّن آمده به یک جوان خیلی نظیف و پا کیزه ه می‌گوید من می‌خواهم تو 
را به اسلام دعوت کنم و و تبلیغ نمایم. .این اگر سخنانش از جواهر هم باشد 
او زیربار حرفش نمی‌رود. متکلمین حرف خوبی می‌زننده می‌گویند یکی 
از شرایط نبوت این است که در بیغمبر صفتی که موحب تنفر مردم باشد 
وجود نداشته باشد ولو نقص حسمی. می‌دانیم که نقص جسمی به کمال 
روحی انسان صدمه نمی‌زند. فرض کنید انسانی یک چشمش کور است» 
صورتش ۵ج یکوری است و وقتی نگاه می‌کند یکوری نگاه می‌کند. این 
مگر نقصی است در روح انسا؟ نه» همکن است این آدم در حد سلمان 
فارسی باشد» از سلمان فارسی هم بالاتر باشدء ولی آیا چنین آدمی با 
چنین قیافه‌ای می تواند پیش نیاو تکمین می‌گویند نهه چون 
قیافه‌اش نفرتآور است؛ نقص نیست ولی نفرتآور است. پیغمبر باید 
شرایطی در او باشد که وجودش حتی از جنبهٌ جسمانی جدّاب باشد و 
لااقل نفرت‌آور نباشد» با اينکه نقص جسمی نقص روحی نیست. یس 
وقتی که قیافة یک نفر مبلغ و دعوت‌کنندة به خدا نباید متفر باشده سایر 
خصوصیات او از حمله رفتار و کردارش و سخنانی که می‌گوید نباید 
طوری باشد که در مردم نفرت و تنفر و فرار ایجاد کند. 


ملامت زیاد 

خشونتها و ملامتهای زیاد از این قبیل است. ملامت گاهی خیلی مفید 
ات کاقی بک اسان با ات غیرعض قخ بکترم تودو ون مامت 
هم جا دارد. گاهی ملامت -به قول ابوئواس سیب اغراء می‌شود: 
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دَغْ عنک لومی فان الوم اغمراٌ ۱ 
و داونی بالتی کانث هی الَام۶! 
این مطلب کلیت ندارد ولی در بسیاری از موارد» ملامتِ زیاد بیشتر 
نفرت ایجاد می‌کند. مثلاً حیلی افراد در تربیت فرزند این اشتباه را 
کیت بش قوف دام شمه را ماافیت بش کتاددی در کر فتترهی زفتا ال 
خاک بر سرت فلان بچه هم همسّ توست. ببین او چطور پیش رفته» تو 
خیلی بی‌عرضه و نالایق هستی» من که دیگر به تو امیدی ندارم. خیال 
می‌کنند با این ملامتها غیرت بچه تحریک می‌شود در صورتی که در اين 
موارد؛ اگر ملامت ازگمدش بتک رکلسم#خلاف ایجاد می‌کند؛ 
روح او حالت انقباض و فرار پیدا می‌کند و او از نظر روحی بیمار می‌شود 
و محال است که دنبال آن کار برود. این است که پیغمبر اکرم در 
دستورهای خودش نه تنها به معاذ بن حبل بلکه به معاذ بن حبل‌هاء به همه 
مقر موقه یش و لانتقی بسی و تس سرگاز سخت تکیر باه یه 
مردم نو «مگر دیعناکازب اراس ری مشکل است» خیلی 
هم مشکل است. فوق‌العاده مشکل است کار هکس ه رکس نیست» هر 
کس که نمی‌تواند دیندار باشد» کار هر بز نیست خرمن کوفتن -گاو نر 
می‌خواهد و مرد کهن». هی از مشکل بودن دینداری می‌گویی» در نتیجه 
تهب خی ررض با وقتی اینقدر مشکل است پس آن را رها کنيم. 
شیر مب فرو تا اسا تک 


اسلام دین باگذشت و آسان 
همچنین می‌فرمود: 


۱ [ترجمه: ملامت کردن مرا رها کن زیرا ملامت موجب تجرّی می‌شود. و مرا مداوا کن با 
جیزی که ان جیز درد است.] 
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بعش عل الشريعة السَفْحَة الکلة. 


خدا مرا بر شریعت و دینی مبعوث کرده است که باسماحت 
(یا ک کت اسانة اسست: 


دفن ۳ سهاعتت دار یشان از «سماحة» یعنی 
اتشاتبا کلته وی لزدین با کشت نت6 بعش مگردین هم 
می‌تواند باگذشت باشد؟ دین هم باگذشت است ولی اصولی دارد 
چطور؟ دینی که به شما می‌گوید وضو بگیره همین دین به شما می‌گوید 
اگرزخم يا پیماریی در بدن تو هست و خوف ضرو داری» بیم ضرر داری 
- نمی‌گوید یقین به شرر «آری 3 تیمم کنْ» وضو گیر. این معنی‌اش 
سماحت این دین استت؛ بیدریگ دین یک‌دندة لجوج بی‌گذشت نیست» 
ف اه کرش ‏ د ۵1 با یط يط است. واقعاً اگر انسان 
تلاوت عر وزهآض را مود داوم وت ور هم ی 
می‌بینیم در حای خود یم گذ راب زیادی نشان می‌دهد: «یریدٌ اه یم 
المترو لا برید یک ال خیم فردن مهوز و زور ات مسافر هستین):در 
مسافرت روزه گرفتن برای و سخت آست» روزه نگیر بعد قضایش را 
بگیر: ری اه یک اْشر). مریض هستی: «و مَنْ کانْ مَریضاًآَ غلی سر 
ین آام أر ری اه یمام و رید نک الق دیش 
ایا هو با کش حتی وقتی خوف ضرر داری (لازم نیست 
صددرصد یقین داشته باشی) [همین طور است] و ممکن است این 
خوف از گفتهٌ یک طبیب فاسق یا کافر در دل تو پیدا بشود ولی به هر 
حال این خوف و نگرانی در قلب تو پیدا شده است. و حدیث داریم که 
۱. [در کافی, ج ۵ / ص ۴۹۴ چنین آمده است: « یی اه لاه و لکسن بسعتّی 


با کید البلة الکفعه:] 
۲ بقره ۰۱۸۵ 


۱۹۰ سیری در سیره نبوی 


لزم نیست این خوف و نگرانیبری دیگران پیدا بشود و دیگران خائف 
باشند» «اٌ الانسان عَل تسه بَصیرةّ توقای و 
احساس می‌کنی که خوف داری که نکند این روزه بیماری تو را تشن نان 
کند» همین کافی است و لازم نیست از کس دیگر پپرسی. حتی برای یک 
پیرمرد يا پیرزن يا یک زن مقرب (یعنی زن حامله‌ای که نزدیک وضع 
حمل اوست) لزومی نیست که خوف ضرر باشد. یک پیرمرد با پیرزن 
ممکن است خوف ضرر هم نداشته باشد ولی [ چون] به حد پیری و 
فرتوتی رسیده [ روزه بر او واحپ تست ]َیق,سماحت و گذشت است. 

مرحوم آیت‌اله حاج شیخ عبدالکريم حاثری (اعلی ان مقامه) ۳ 
خر عمر که پیرمرد بود و روزه برایش سخت بود» روزه می‌گرفت. به 
یشان گفته بودند: امن ردازه می‌گلاید اش خودتان در رساله 
نوشته‌اید و فتوای خودتان است که بر شیخ و شیخه روزه واحب نیست. 
آیا فتوایتان عوض شده یا هنوز تجودتان رام (یعنی پیر) حساب 
نمی‌کنید؟ گفت: نایم تغییر نگرده» ده هنم می‌دانم پیرم. پس چرا 
ی آن رگ عرامیام کار 

پیغمبر فرمود: «بعثت عل الشريعة السَفحة اللَبُلَة» خدا مرا بر 
۱ 7 
افتسا دش نصا موی ,عیان فتاه از آنهای گداز 
بیرون دارند نگاه می‌کنند؛ یکی از چیزهایی که به موجب آن اسلام همه 
را حذب می‌کند همین سهولت و سماحت این دین است. پیغمبر فرمود 
یک نفر مبلغ باید مبلغ سماحت و سهولت این دین باشد. کاری کند که 


مردم به آمر دین تشویق و ترغیب بشوند. 


نم 


۱. [انسان بر نفس خود آگاه است. در قرآن (قيامة امه است: «بل الانسانْ علی تسه 


ئه 
تصبرة».] 


روش تبلیغ 1 


خشیت الهی 

یکی دیکر از تتسائال در دعوت» آن جیزی افتتت که اه قرآن می‌فر ماید: 
«لّذینَ ون رسالات اله و یشوه و لایخشون اعدا الّ» ۲. از آن آیات 
کمرشکن برای داعیان و مبلغان دین و مذهب است: آنان که رسالات 
الهی را تبلیغ می‌کنند» آنان که پیامهای خدا را به مردم می‌رسانند و دو 
شرط در آنها وحود دارد: یکی اينکه خودشان از خدا می ترسند [و دیگر 
اه ان هن ها شم تر یتآ خودین اوتهنا می‌ترسد و یک آدم 
عدافرس تست و وف اه مک فلت بخ گرفته است: 


فا ی الّه من عباده الْعاه آ. 


حزء دعاهایی که پیغمبر | کرم می‌فرمود - و این دعاها در کتابهای 
دعای ما نوشته شده است دعایی است که در شب نیمه شعبان وارد شده 
است که این دعا خوانده بشود ولی می‌نویسند این دعا را در همه وقت 
۱۳۷ ۱۰ 7 


خواندنش خوب است و دعای پیغمبر | کرم است: 


3 
طاعَتک ما نا به رضوانک و من یبن ما هون علیْنا به 
مٌصیبات الدنیا. للم آشتغنا بانماعنا ور بصارنا و فرّتنا ما آخییتنا 
و اجه الوارت متا و اجعل ازنا علی من ظلمَنا و اْضرْنا عل 
من عادانا و لا نحل مصییتنا نی دیننا و لا تغل الدنیا بر هن 


۱ احزاب /۳۹. 
۲. فاطر / ۲۸ [بندگان دانای خدا از او ترس و خشیت دارند.] 


1۹ سیری در سیره نبوی 


و لا ملع علمنا و لا تسلط عَلینا من لایرجنا برختک یا زحم 


الرامن. 


دعایی است که پیغمپر | کرم می‌خوانده‌اند. کسانی که می‌ خواهند یاد 
بگیرند» در مفاتیح یا زادالمعاده اعمال شب نيمه شعبان را ببینند. از آن 
دعاهای جامع مصالح دنیا و آخرت انسان است. حملهٌ اول این است: 


له افیم نا من خفینگ ماتول با و ین عغصیتک. 
پروردگاراء از خشیت و"هیبت خودت آنقدر نصیب ما بگردان 
که هميشد آن خشیت در قلب ما وجود داشته باشد و همان 


قرآن درباره مغ اولین شرطی که در این آیه ذ کر می‌کند خشیةاله 
است که از خدا بینه وابین له بترسند؟ یعنی آنجتانهیبت و عظمت الهی در 
قلبش ورود دارد که تا تصور یک کناه دو قلیش بیدا می‌شود» این خشیت 
کاو زا فیس ون 


و لایخشون ادا اه ال 


و جز خدا از احدی نمی تررسند. 


از خدا می‌ترسد و از غیر خدا از احدی نمی‌ترسد. البته ((خشیت» 
یک معنای خاصی دارد که با ((خوف» فرق می‌کند. (خحوف» بعنی 
تک هنیک ی تا وه شاف سک کار 
کردن. ولی «خشیت» آن حالتی است که ترس بر انسان مسلط می‌شود و 


انسان ۳ را از دست می‌دهد. رت خود را از دست دادن یعنی 


روش تبلیغ تر 


شتضا هت داش اشامت نذا شوت خی ها عاقلانه براع دکرانتها ی که 
در عاقبت کار ممکن است پیش بیاید غیر از این است که انسان جرات و 
توا یواست تایه: ۳ می‌گوید: داعیان الی الله و مبلغان 
حقیقی» در مقابل خدا خذ خشیت الهی دارنده یک ذره جرأت و تجزی بر 
درو ما مت 
یک ذره خود را نمی‌بازند: «ر لایشون ادا ال اله». 

از وتان ذیحر سره شا بالط شرت : ۰ پیغمبر | کرم 
همین مستلة خرأت بستود پل گاتزامت داشتن است که ذر 
زندگی پیغمبر اکرم بسیار نمایان است. یک فرنگی کتابی نوشته است به 
نام محمد پیغمبری که از و باید شناخت. با اینکه کتابش عیبهایی دارد 
ولی نظر به اينکه شبلی,روی کتابش کار کردة و ثاریخ اسلام را زیاد 
مطالعه کرده و حتی سالها در عربستان بوده برای اینکه منطقه را از نزدیک 
0( اب دنک وکسم کرده که شاید هیچ 
1 ۱ 
پر را سکیم ونر اي ی نداند» و دیگر اینکه 

پیغمبر | کرم در شرایطی که هر کس د دیگر می‌بود شود را می‌باخت و 
۷ تغییر حالت پیدا نمی‌کند کاشن 
جریانها به جایی می‌رسد -بر حسب ظاهر و شرایط ظاهری که دیگر راه 
افیا براع شین وسزد فارگ در قمالن سا وی اسان مرا 
می‌بینده می‌بیند «کلجبل من ه ایستاده است: «و لامخشون 
ری بای ال کد. تیلست زونه 


1۳ سیری در سیره نبوی 


خشیت دارد و چگونه از غیر خدا از احدی خشیت و بیم ندارد و هیچ 
چیزی را به حساب تین آوزد: 


نکتهٌ د دیگر در تبلیغ و دعوت مطلبی است که قرآن با اين بیان و بیاناتی 
1 +« در یک جا می‌فرماید «و کر الذکری تلع 
الْرْمنْن» "و در بای دیگر می‌فرماید: مرک اقا ات کی لنت عَلهم 
مصیّطر. الا من ترلی و کفر, فیعذبه ال دا الک که راجع به استثتاء 
است و بجداگانه بای لت کم ای پیامبر! مردم را بیدار کن» تذکر بده» 
یادآوری کن. 

در قرآن دو مطنزد اک ابه یکدیکر ذ کر له است: یکی تفکر و 
هک کت | جیزی که نمی‌دانیم» اند یشیدن برای به 
دست آوردن آنچه که نمی‌دانیم. قرآن دعوت به تفکر هم می‌کند. و اما 
تذکر یعنی یادآوری. تذکار یعنی به یاد آوردن. خیلی مسائل در فطرت 
انسان و حتی گاهی در تعلیم انسان وجود دارد ولی انسان از آنها غافل 
است؛ احتیاج به تتبّه و بیداری دارد» احتیاج به تذکر و یادآوری دارد. به 
و با 
۳ ای ِ جون ۳۳ وگاهی ازاطراف ك 
دانسته‌های خود استفاده ی کی این در خواب ظاهری. بشر یک 


۲. غاشیه ۲۱7 ۲۳. 


روش تبلیغ ۳ 


خواب دیگری هم دارد که اسم آن را (خواب غفلت» یا «غفلت» 
می‌گذارند. ای پیغمبر! تو خیال نکن که فقط با جاهل روبرو هستی, با 
غافل هم روبرو هستی. جاهل را به تفکر وادار و غافل را به تذکر» و مردم 
بیش از آن اندازه که جاهل باشند غافل و خوابند؛ خوابها را بیدار کن و 
غافلها را متنته. وقتی خواب را بیدار کردی او خودش دنبال کار می‌رود. 
یک آدم اگر خواب باشد و خطری متوجه او باشد (مثلًقافله حرکت کرده 
و او خواب مانده است) تو او را دار کن. وقتی پیدار کردی» دیگر لازم 
نیست به او بگویی خطر! بلکه همینگه بیداز بشود خودش می‌بیند خطر 
است. به عبارت دیگرا وقتی که بیدار شد لازم نیثیت به او بگویی بروه 
بلکه وقتی بیدار شد و دید قافله حرکت کرده خودش دنبال قافله راه 
می‌افتد. این است که [قرآن خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید] آن 
احساسهایی که در مردم وحود دارد [و از آنها غافل‌اند]؛ احساسهای خفته 
راز کر فیس از آتمان بو ری تسه انس و هل کر 
اسلام جبر یعنی اجبار در ایمان وحود ندارد: 


لا اکُراه فق الدین قَد تین اش من ال . 


این خودش مسئله‌ای است که در اسلام اجبار به ایمان وحود ندارد» 


1 ان ی 
بای 3 ر‌ و ۰ 2 
دربارةٌ این مطلب بحث می‌کنم. | کنون فقط چند کلمه‌ای عرض می‌کنم. 


۱ بقره ۰۲۵۶ 


۱۹۶ سیری در سیره نبوی 


ایمان اجباربردار نیست 
آیا در اسلام اجبار بر ایمان وجود دارد که مردم را مجبور کنید که مومن 
بشوند؟ نه. به چه دلیل؟ به دلایل زیادی. اولین دلیلش این است که ایمان 
حباربردار نیست. آنچه پیغمبران می‌خواهند ایمان است نه اسلام ظاهری 
و اظهار اسلام» و ایمان اجباربردار نیست چون ایمان اعتقاد است گرایش 
ست» علاقه است. اعتقاد را که با زور نمی‌شود ایجاد کرد» علاقه و مهر و 
محبت را که به زور نمی‌شود ایجاد کرد گرایش باطنی را که به زور 
نمی‌شود ایجاد کرد. آیا می‌شود پدر و مادری,به دخترشان - که پسری را 
که از او خواستگاری می‌کند دوست ندارد -بگویند: الان کاری می‌کنيم که 
او را دوست داشته باشی» چوب فلک را پیاورید» اینقدر می‌زنيم تا او را 
دوست داشته باشی؟! بله» می‌شود آنقدر کتکش زد تا بگوید دوست دارم 
یعنی حرفش را به دروغ بگویده اما ا گر تمام چوبهای دنیا را به بدن او خرد 
کنند آیا ممکن است که با چوب. دوستی ایجاد بشود؟! چنین چیزی محال 
انتتی ناه دیگری دارد. اگر می‌خواهيم ایمان در دل مردم ایجاد کنيمي 
راهن یره زور تست واموان سوم اس (الفعظة ا سک اسست۸ 
«جادفْم پالّی هی آخمن» است. حال ممکن است مسائلی از قبیل جهاد در 
اسلام پیش بیاید» که ان‌شاءاله بعداً در اطراف این مطلب بحث می‌کنيم. 
یک حدیث مختصر برایتان بخوانم 1۳ عرایض خودم را خاتمه 
بدهم. 

در بخلایت است:(در بعار) که امیرالمزمتی غل او پر عم بودد اه 
مردم فرمود (جمله‌ای که هميشه تکرار می‌فرمود): «بلتاسْ سلوفی بل 
آن تَْقدونی» ۲ قبل از اینکه مرا در میان خود درنيابید هر چه سورال دارید از 


من بپرسید و هر چه بپرسید من جواب می‌دهم. من به راههای آسمان از 


۱. سفینةالبحار ج ۱ص ۵۸۶. 


روش تبلیغ "۳ 


راههای زمین آگاهترم؛ یعنی از زمین می‌خواهید بپرسید» از آسمان 
می‌خواهید بپرسید» محدودیتی نیست. یک وقت دیدند شخصی که 
تشان 0 از مهوّده عرب یعنی 9 بهودی است ِ 
یهودی است. 0 یک 0 ام 
ی ی ی .از گوشهٌ مجلس بلند شد» شروع 
کرد با خشونت صحبت کردن: «ْهّا دی ما لا یَلم» ای ادم پر معا 
که چیزی را که نمی‌دانی ادعا می‌کنی! این حرفها چیست که از همه جا از 
من بپرسید؟! ایا واقعا تو می‌توانی هرچه از تو بپرسند جواب بدهی؟! 
شروع کرد به هتا کی کردن نسبت به علی3 و 
اينکه او می‌دانستفگهصلی مه ااوشی دابا و کلاس‌طلیست که ا گر کسی به 
او فحش هم بدهد فوراً بگوید گردنش را بزنید. چون حسارت کرد؛ 
اصحاب یکمرتبه از - حا حرکت کردند و می‌خواستند به او حمله کنند. 
فورا علی حلوشان اک نش ون وحن به اعبار آن جمله این 
حدیث را نقل کردم» فرمود: «طیش لایتوم به جع افء) "با فشاره 
حجح الهی را نمی‌شود اقامه کرد. حرفی زده و به من گفته؛ سوّالی دارد 
گاید ید پیش من ماش را کند گر اب نم ود از عملش 
پشیمان می‌شود. مدید علوی آنفانرا رفت. با خفه شوء گم شوء کتکش 
تا ات و بت نی رت 
که 
است» سروکار با روح است. وقتی که مقام مقام دعوت و تبلیغ اسلام 


۱. همان . 


۱۹۸ سیری در سیره نبوی 


حسین بن علی‌عی آنجا که با لجاج دشمن رویرو می‌شود» سر را 
چنان بالا می‌گیرد که هیچ قدرتی نمی‌تواند خم به ابروی او بیاورد تا چه 
رسد که این سر را پایین بیاورد. ولی وقتی هم با اشخاصی مواحه می‌شود 
ی 
نظر و چشم‌پوشی می‌کند. زهیرین القین از مکه حرکت کرده با قافله‌اش 
ین هم نار میب . زهیر کوشش می‌کند که با امام 
حسین رویرو نشود؛ د بعنی اگر می‌بیند امام حسین نزدیک است قافله را از 
رف دیگر یبد گییک 72 قکرند مخصوسً در یک 
نفد را اهب رتاش گرفار شوم ان ما 
انتتت .اما امام حسین که اینجا تشخیص داده زهیر مردی است اغفال‌شده و 
فا ور ی 
مریدهای عثمان او راد رگروه شودشان برده بوده‌ند) ولی آدم بی‌خرضی 
استاه [ با ود هی کو ید هه فا س [عتا ی کرد اسنت: یگیده ما وظیفه 
هدایت و ارشاد داریم. . اتفاقاً در یکی از مت رسیم ارآ ذهی انشیار وه 
یرو کم ره مه برچ ری اما 
۱( 
می‌داند که زهیر می‌خواهد با او مواحه نشود» ولی می‌خواهد زهیر را 
متذکر کند (َد که فا نت هدک می‌خواهد پیدارش کند» از خواب غفلت 
بیرون بیأورد» و نمی‌خواهد مجبورش کند. یک نفر را نزد او فرستاد؛ 

م72 4 ۱ طُ 

فرمود برو به زهیر بگو: «اجبْ ابا عَبْداله» ابا عبدالله تو را می‌خواهد. با 
اینحا. زهیر و اصحابش در خیمه‌ای دور فا گر نشسته‌اند» سفره پهن 
کرده و مشغول غذا خوردن هستند. یکمرتبه پرده بالا رفت و این مرد وارد 


روش تبلیغ ۱۹۹ 


شد: «یا زیر آحبٍ آبا عّاله» حسین بن علی تو را می‌خواهد. [ زهیر با 
شود کف | ۱ 
در غذا ماند. 0( فرزند 
ی ی عرب فتّلی دارد» می‌گوید: 
«َاه علی وأیه السی۱ یره ها ی گنود «ه علی ژزدیهم 
لیر نی همین جور ماندند. وه کورماند که هی کورید کوک 
[ فضای خیمه را فرا گرفته بود.] ختاب زهیر.زن عارفه‌ای دارد. این زن 


مراقب اوضاع و احوال بود. از بیرون خیمه متوحه شد که فرستاده 
اباعبدالّه آمده است و زهیر را دعوت کرده و زهیر سکوت نموده است» نه 
می‌گوید می‌آیم و نه می‌گوید نمی‌آیم. این زن عارفٌ مومنه به غیرتش 

برخورده یکمرتبه آمد خبمگ وت عتا اهاز گفت: زهیر! خجالت 
9« 7 
ی درس کته رم زد و 
هیر که بیونآمدگویی دوف بودند؛ یی زهیر خسذکوف یلا 
رودربایستی و اخمهای گرفته رفت» یکمرتبه دیدند زهیر بتاش» خندان 
و خوشحال از حضور اباعبداله بیرون آمد. همین قدر مورخین نوشته‌اند: 
حضرت جریانهایی را که در اعماق روح او بود و فراموش کرده بود و 
غافل بود به یادش آورد یعنی یک خواب را بیدار کرد. (وقتی که تبشیر 
باشد» تذکر باشد» بیداری باشد» این طور یک افسرده را تبدیل به 


۱ [گویی پرنده‌ای روی سرش می‌باشد.] 


۳.۰ سیری در سیره نبوی 


مجسمه‌ای از نیرو و انرژی می‌کند). دیدند زهیر چهره‌اش تغییر کرد و آن 
یدقن تسج جهتطر یمه کاه وی نوفده فان ده 
خیم مرا بکنید! و شروع کرد به وصیت کردن: اموال من چنین بشود؛ 
پسرهای من چنین» دخترهای من چنین؟ راجع به زنش وصیت کرد: فلان 
کس او را نزد پدرش ببرد. طوری حرف زد که همه فهمیدند که زهیر 
۱ وشنجو که کو تفای دارد خداحافظی ی کید که گر 
فرکمی گرقفه ای زت عارفه‌بیفن آزدهر کم دیگر مطلاب را درک کزف. امد 
دا داهن تهیر ات خر ان ده کف ز هیا قایه 
مقامات عالیه و جایی که باید برسی رسیدی. من فهمیدم تو در ر ِ 
فرزند فاطمه شهید خواهی شد» حسین شفیع تو در فیامت خواهد شد. 
زهیر! کاری نکن که میان من و تو در قيامت بحدایی بیفتد» من دست به 
دامن تو می‌زنم به این امید که در قيامت مادر حسین از من هم شفاعت 
3 
این تذکر و بیدازی,کار ره یماپیترتتائدکه همین زهير کاره از 
ملاقات امام حسین به جایی دسدهکه ون صتانر اضتخاب. اتاغید ان فران 
کرقت یرود عاضورا تداعندانهمیمته راننه ره داد آ فقو ای هروه 
شریف نت درآمد که می‌دانیم در روز عاشورا وقتی که اباعبدالله تنها 
وی خی سره از اصحاب و یاران و اهل بیتش نبوده آنکاه که امن 
وسط میدان و اصحاب خودش را صدا زد» یکی از افرادی که در ردیف 
اول نامشان را برد حناب زهیر بود: «يا ضحاب الطَفا و يا فزسان اعْیْجاء یا 
شیم ین عقیل یا هی بنعروَة یار قومواعن تزتیکم ببی الکرام و 
ادْعوا عَن حَرّم الرّسول الع الا). ایهم کو ی زهیر جان! عزیزم! 
جرا خوابیده‌ای ؟ بلند ن راز مهن خر +3۳ ۳ 
و لا حول و لا قوة ال باه ال العظیم. باسک العظم الاعظم 
الاجل الاکرم یا الّه... 


روش تبلیغ ۲۰۱ 


خشیت خودت را در قلبهای همه ما قرار بده نیتهای همة ما را 


خالص بگردان... 


9 
10 هم 


و- 10191 


۲۳۸۵۰ رز ال مه ان ره هم مر ما ی مه هه ۳۹۳ 

فها رَحة من الّه لت هم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من 
ِ 2 ‌, 9 9 و ۶ 20 2 
خولک قاغف ه ورانگفین قشم و شاوزهم ی الأشر فا 
مه مرس 12 ۱۲ 

عرَمّت فتوکل علی الله . 


سل گسترش سریع اسلام یکی از مسائل مهم تاریخی جهان است که 
دوبارة علل آن بخت: و کمتجو می شود: البته مسیحیت و تا اندازه‌ای دین 
بودا هم از ادیانی هست که و ات کرش پافته‌اند» نها 
مسیحیت که مهد و سرزمینش بیت‌المقدس است ولی در غرب جهان 
بیش از شرق خهان کسترشن یافته استا: ی هت 
اروپا و آمریکا مسیحی هستند گر اینکه مسیحی بودن آنها اخبرا بیشتر 

و ی ای وا 
مسیحیت شمرده می‌شود. دین بودا هم دینی است که ظهورش در هند 
بوده است. بودا در هند ظهور کرد ولی کسترش دین او بیشتر در خارج هند 


ا رای ۵ 


۳ سیری در سیره نبوی 


مثلا در ژاپن و چین است و البته در خود هند هم پیروانی دارد. دین بهود 
دینی است قومی و نژادی» محدود و از یک قوم و نژاد خارج نشده است. 
دین زردشت هم تقریباً دینی است محلی که در داخل ایران ظهور کرد و 
حتی نتوانست هماٌمردمایرا را انا کند و به هر حال پا از اران بیرون 
نگذاشت و اگر امروز می‌بينيم زردشتیهایی در هند هستند که به نام 
«پارسیان هند» معروفند» آنها هندی نیستند بلکه زردشتیهای ایرانی 
هستند که از ایران به هند مهاحرت کرده‌اند؛ و همینها که از ایران به هند 
مهاحرت کرده‌اند نتوانسته‌اند یک هسته زنده‌ای را تشکیل بدهند و دین 
زردشت را در میان دیگران کستراشلهند. 

اسلام از آن جهت که از سرژمین خودش خارج شد و افقهای دیگری 
را کشود مانند مسیلعضلسگی. اسلام در جزیرةالعرب ظهور کرد و امروز 
ما می‌بينيم که در آسیاهآفرب*/۶گلاضییک ههار میان نژادهای مختلف 
دنیا پیروانی دارد و حتی عدد مسلمین گو اينکه مسیحیها کوشش می‌کنند 
کمتر از آنجه که هست نشان بدهند و اغلث کتابهای ما آمارشان را از 
فرنگیها می‌گرفتند ولی طبق تحقیقی که در این زمینه به عمل آمده شاید 
ا شلد همست ال سیم تا سکاف مت ماس ولی در اسلام یک خصوصیتی 
ازع کف کا یگ سا ماع کرو 
اسلام است. . مسیحیت خیلی کند پیشروی کرده است ولی اسلام فوق‌العاده 
رم پیشروی کرده است» چه در سرزمین عریستال و چه در خارج 
عربستان» چه در آسیاء چه در آفریقا و چه در حاهای دیگر. 

ات و سا فرع تیقووی گرد 
حتی لامارتین شاعر معروف فرانسوی می‌گوید آکرشه یز در نظر 
بگیریم» احدی به پایةٌ پیغمبر اسلام نمی‌رسد؛ یکی فقدان وسایل مادی: 
مردی ظهور می‌کند و دعوتی می‌کند در حالی که هیچ نیرو و قدرتی ندارد 
و حتی نزدیکترین افرادش و خاندان خودش با او به دشمنی برمی خیزند» 


سپرهٌ نبوی و گسترش سریع اسلام ۳۰۵ 


تک ظهور می‌کند. هیچ همکار و همدستی ندارد از خودش شروع 
می‌شود» همسرش به او ایمان می‌آورد» طفلی که در خانه هست و پسر 
عموی اوست (علیعب) ایمان می‌آورد» تدریجاً افراد دیگر ایمان 
می‌آورند آنهم در چه سختیها و مشقتها! و دیگر سرعت پیشرفت یا عامل 
زمان» و سوم بزرگی هدف. اگر اهمیت هدف را با ققدان وسایل و با 
سرعتی که ب این فقدان وسایل به آن هدف رسیده است در نظر بگیریم» 
پیغمیر اسلام به گفتٌ لامارتین و درست می‌گوید در دنیا شببه و نظیر 
ندارد. مسیحیت اگر در نی نفوذ و پیشرفتی پد کرد»بعد از چند صد سال 
که از رفع مسیح ۲ گذ ناه بو تا انیاو | در#محهاگم جایی برای خود پیدا 
رن 

راحع ب به غال #صفی ررا اسار ۱ بت هب بت خودمان که 
بحث در سیر نبوی است سخن می‌گوييم. قرآن این مطلب را توضیح داده 
است و تاریخ هم همین مطلب را به وضوح تأیید می‌کند که یکی از آن 
1 
و طرز دعوت و تبلیغ پیغمبر اکرم است. لبته علل دیگری هم در کا 
ست. شود قرآنکه سی ی فرآنهآن سین فرانه 
آن شورانگیزی قرآن» آن حاذبهةٌ قرآن» بدون شک عامل اول است. عامل 
اول برای نفوذ و توسعةٌ اسلام در هر جا خود قرآن و محتوای قرآن است. 
ولی از قرآن که صرف نظر کنیم» شخصیت رسول اکرم» خلق و خوی 
رسول | کرم» سیرهٌ رسول ا کرم» طرز رفتار رسول ارم نوخ رهبری و 
ی ما ی ی م 
وفات پیغمبر اکرم هم تاریخ زندگی پر پیغمیر گرم یعنی سیرة او که بعد در 
تاریخ نقل شده است» خود این سیره تاره بش عاه پورگ یفده استخ 


۱ [عروح مسیح به عالم بالا] 


۳۰.۶ سیری در سیره نبوی 


برای پیشرفت اسلام. آیه‌ای که در ابتدای سخنم تلاوت کردم می‌فرماید: 
ها رَة من او لت تم 


خدا به پینمبرش خطاب می‌کند: ای پیامبر گرامی! به موجب رحمت 
الهی به تو در پرتو لطف خدا تو نسبت به مسلمین اخلاق لین و نرم و 
بسیار ملایمی داری» نرمش داری» ملایم هستی؛ روحیه تو روحیه‌ای 
است که با مسلمین همیشه در حال ملایمت و حلم و بردباری و حسن 
خلق و حسن رفتار و تحمل و عفو و امثال اینها هستی. 


ره مه مه میم ی 9 هه ,سب ۶ 2 
ور کت قظاً عیظّ الب نفضوا من عولک. 


اگر این خلق و خوی تو نبوده اگر به حای این اخلاق نرم و ملایم اخلاق 
خشن و درشتی داشتی» مسلمانان از دور تو پرا کنده می‌شدند؛ یعنی ین 
اخلاق تو خود یک عاملی است برای جذب مسلمین. این خودش نشان 
می‌دهد که رهبر؛ مدیر و آن که مردم را به اسلام دعوت می‌کند و می‌خواند 
یکی از شرایطش این است که در اخلاق شخصی و فردی نرم و ملایم 
باشد. در اینجا توضیحاتی باید بدهم که جواب بعضی از سوالاتی که در 


ذهنها پیدا می‌شود داده بشود. 


نرمش در مسائل شخصی و صلابت در مسائل اصولی 

اینکه عرض می‌کنيم پیغمبر ملایم بود و باید یک رهبر ملایم باشد 
مقصود این است که پیغمبر در مسائل فردی و شخصی نرم و ملایم بود نه 
در مسائل اصولی و کلی. در آنجا پیغمبر صددرصد صلابت داشت یعنی 
انعطاف‌ناپذیر بود. یک وقت کسی رفتار بدی راجع به شخص پیغمبر 


سبرهٌ نبوی و گسترش سریع اسلام ِ« 


می‌کرد؛ مثلاً به شخص پیغمبر اهانت می‌کرد. این» مسثله‌ای بود مربوط به 
شخص خودش. و یک وقت کسی قانون اسلام را نقض می‌کرد» مثلا 
دزدی می‌کرد. آیااینکه می‌گوييم پیفمبر نرم بود مقصود چیست؟ آیا 

ی وت زیانه به 
و ونده مجازا تش نکنید؟! آن» دیگر مربوط به شخص پیغمبر نبو 
مربوط به قانون اسلام بود. آیا اگ ر کسی دزدی می‌کرد با پیغمبر می‌گفت 
مهم نیست» لازم نیست مجازات بشود؟! ابدا. پیفمبر در سلوک فردی و 
در امور شخصی نرم و ملایم بود ولی در تعهدها و مسئولیتهای اجتماعی 
نهایث درحه صلابت داشت. مثالی عرض میک 

شخصی میآین(ثر کوشه جلوی پیفمگر اي گیرده مدعی می‌شود که 
من از تو طلبکارم طلب مرا الان باید بدهی. ینار می‌گوید: اد 
من طلبکار نیستی و بیخود ادعا می‌کنی» و انا ان پول همراهم نیست؛ 
اجازه بده بروم. ی یک قدم نمی‌گذارم آن طرف بروی (پیغمبر هم 
می‌خواهد برود در نماز شرکت کند) همین جا باید پول من را بدهی و 
دین مرا بپردازی. هر چه پیغمبر با او نرمش نشان می‌دهد او بیشتر 
خشونت تا پیغمبر گلاویز 1 ِِ 


و 
می‌بینند یک یهودی چنین ادعایی دارد. می خواهند خشونت کنند» پیغمبر 
می‌گوید: کاری نداشته باشید» من خودم می‌دانم مه کم آنقدر 
نرمش نشان می‌دهد که بهودی همان بحا می‌گوید: «شْهَدٌ آنْ لاله ال و 
مهد تک زسول الو» و می‌گوید تو با چنین قدرتی که داری اینهمه 
تحمل [نشان می‌دهی ؟!] این تحمل» تحمل یک قیته عت ادف نیست 4 
پیغمبرانه است. 

ظاهراً در فتح مکه است؛ زنی از اشراف قریش دزدی کرده است. به 


۳۰۸ سیری در سیره نبوی 


حکم قانون اسلام دست دزد باید بریده شود. وقتی قضیه ابت و مسلم 
و هار کی وه وهی بیس درد زور 
. اینجا بود که توصیه‌ها و وساطتها شروع شد. تک کی یا رسول 
له( اگر می‌شود از مجازات صرف نظر کنید» این زن دختر فلان شخص 
ات که می‌زاید جفین برع انیت بروی یی فافل مس زامن 
می‌رود. پدرش آمد» برادرش آمد» دیگری آمد که آبروی یک فامیل 
محترم از پین می‌رود. . هر چه گفتند» » فرمود: : محال و ممتنع است» آیا 
می‌گویید من قانون اسلام را معطل کنم؟! اگر همین زن یک زن بی‌کس 
می‌بود و وابسته به یک فا م یل شاف |بوگو همم شما می‌گفتید بله دزد 
است» باید مجازات شود. افتاببلازد مجازات بشود ایک فقیر که به علت 
فقرش مثلاً دزدی کرده مجازات بشود» ولی این زن به دلیل اینکه وابسته 
به اشراف قریش است و به قول شما آبروی یک فامیل اشرافی از بین 
می‌رود مجازات نشود؟! قانود جدا تعطیل بر4ا//نیست. ابداً شفاعتها و 
وساطتها را نیذیرف.عرا 

پس پیغمبر در مسائل اصولی هرگز نرمش نشان نمی‌داد در حالی که 
و ۱ ۱ 
با کفت وف پس اینها با یکدیگر اشتباه نشود. 

علیعج3 در مسائل فردی و شخصی در نهایث درحه نرم و مهربان و 
خوشروست. ولی در مسائل اصولی که انعطاف نمی‌پذیرد. دو 
نمونه را به عنوان دلیل ذ کر می‌کنم. علی مردی بود بشاش» بر خلاف 
مقدس مآبهای ما که هميشه از مردم فیک هاش هد ری راهن 
( 
نیستند یک تبسم به لبشان بیاده گویی لازمدٌ قدس و تقوا عبوس بودن 
ات که 
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صبا از من بو یار عبوساً قمطریرا را 
نمی‌چسبی به دل زحمت مده صمغ و کتیرا را 
چرا باید این طور بود و حال آنکه: «الوْمنْ بشره ی وجُهه و رنه ی 
قَلیه» ۲ ممن بشاشتش در چهره‌اش است و اندوهش در دلش. موّمن اندوه 
خودش را در هر موردی (اندوه دنیا؛ اندوه آخرت» تک 
فردی» مربوط به عالم آخرت» هرچه هست) در دلش نگه می‌دارد و وقتی 
با مردم مواحه می‌شود شادی‌اش را در چهره‌اش ظاهر می‌کند. علیأج3 
هميشه با مردم با بشاشت و با چهره بشاش روبرو می‌شد» مثل خود پیغمبر. 
علی با مردم مزاح می‌کرد مادام که به حد باطل نرسد» همچنانکه پیغمبر 
مزاح می‌کرد.رنود [ ضد] مولایگانه عبی که برای خلافت به علی گرفند 
عیب واقعی که نو فوانیتگد بگیرند این بوواکه _گفتند: ((عیب علی این 
است که خنده روست و مزاح می‌کند؛ مردی باید خلیفه بشود که عبوس 
باشد و مردم از او بترسند» وقتی به او نگاه می‌کنند بی‌جهت هم شده از او 
پترسند.») پس چرا پیغمبر این طور نبود؟ خدا که درباره پیغمبر می‌فرماید: 


من ره و کر بر مر هه هه 3۳۹۳ 
ها رَحمة من اه لت هم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من 


مسلمین را جذب کنی و مسلمین از دور تو می‌رفتند. 
پس سبک و متد و روش و منطقی که اسلام در رهبری و مدیریت 
می‌پسندد لین بودن رن بودن و خوشخو بودن و حذب کردن است؛ نه 


عبوس بودن و خشن بودن آن طور که علی 3 و 


۱. نهج‌البلاغه حکمت ۳۳۳. 


۳۰ سیری در سیره نبوی 


می‌فرماید: «قَصَيرّها نی حَوزة حَشناء یل کلمها و من مها و یک العناژ 
فها و الاغتذاژ منها.»" ابوبکر خلافت را به شخصی داد دارای طبیعت و 
روحی خشن» 2 از او می‌ترسیدند» عبوس (مثل مقدسهای ما) و خشن 
که ابن عباس می‌گفت فلان مسئله را تا عمر زنده بود جرأت نکردم طرح 
7 ««َة عم یب من سیف حجاج» تا زیانه عمر هیبتش از 
شمشیر حجاج بیشتر است. 

جرا باید این طور باشد؟! علی در مسائل شخصی خوشخو و خنده‌رو 
بود و مزاح یک 3 ولی در مسائل ِِ ی کر اقز ی 
عقیل چند روز بچه‌هایش را 6 ۸ 097 نکگه می‌دارد» می خواهد 
صحته بسازد آنچنا این لکلا را گر نکم گهد که چهرذ آنها 
گرسنگی تیره می مد «کالیظیم»" . بعد علی را دعوت 9 و به او 
و این بچه‌های گرسنهُ برادرت را ببین» قرض دارم + گرسنه هستم» 
ری ندارم» به من کمک کن. اف بسیار خوب از حقوق خودم از 
پیت المال به تو می‌دهم. [عقیل می‌گوید] برادر حان! همه حقوق تو چه 
هست؟! چقدرش ِ تو بشود و چقدرش به من برسد؟! دستور بده از 
بیت‌المال بدهند. علی اج دستور می‌دهد آهتی را داغ و قرمز می‌کنند و 
حلوی عقیل که کور بود می‌گذارند و می‌فرماید: ره بدا عفیل حیال 
کرد که بو انیت نا تخت را فرار کر سوت نهود خاش کرو 
مثل یک گاو ناله کردم. تا ناله کرد؛ فرمود: 


۰ 


تکلنک الوایل یا عقیل. تن من حدیدة اتمه انسائا یه و 
رین نار مجرها جاها لضبه " 


۱ نهج‌البلاغه, خطبةٌ ۳(شقشقیه). 
۲ [مانند نیل.] 
۳. نهج‌البلاغه صبحی صالح. خطبة ۲۲۴ [عقیل! داغدیدگان به عزایت بنشینند! آیا از 


سب 
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همان علی‌ای که در مسائل شخصی و فردی آنقدر نرم است» در 
مسائل اصولی» در آنچه که مربوط به مقررات الهی و حقوق احتماعی 
است تا این اندازه صلابت دارد؛ و همان عمر که در مسائل شخصی 
اينهمه خشونت داشت و با زنش با خشونت رفتار می‌کرد با پسرش با 
خشونت رفتار می‌کرد» با معاشرانش با خشونت رفتار می‌کرد» در مسائل 
اصولی تا حد زیادی نرمش نشان می‌داد. مسئله تبعیض در بیت‌المال از 
عمر شروع شد که سهام مسلمین را بر اساس یک نوع مصلحت‌بینی‌ها و 
سیاست‌بازی‌ها به تفاوت بدهند» یعنی برخلاف سیره پیغمبر. در مسائل 
اصولی انعطاف داشتند و در مسائل فردی خشونت» و حال آنکه پیغمبر و 
علی در مسائل فردی نرم بودند و در مسائل اصولی باصلابت. قرآن 
می فر ماید: «قبا رح من اه لت هُم» به موحب لطف پروردگار رفتار 
شخصی و فردی توبا مسلمیرم 9یج به همین جهت مسلمین 
را جذب کرده‌ای» و اگر تو آدم خشن و فسی‌القلیی می‌بودی مسلمین از 
دور تو پرا کنده می‌شدند. . «قَاعف هگ داشته باش» عفو کن» 
کر (خود عفو داشتن از شئون نرمی است) «و اشتَْفز هُم» برای 
مسلمین استغفار و طلب مغفرت کن؛ لغزشی می‌کنند» نزد تو می‌آیند» 
برایشان دعا و طلب مغفرت کن. 

پیغمبر با مسلمین آنچنان اخلاق نرمی داشت که عجیب بود. 
فریفتگی و شیفتگی مسلمین نسبت به پیغمبر فوق‌العاده است.پیغمبر | کرم 
با مسلمین آنچنان یگانه است که مثلا زنی که بچه‌اش متولد شدده بود 
می‌دوبد: نا ول 5 دلم می‌خواهد به گوش این بچه من اذان و اقامه 
2 پا یکره که تیا لاش وق مره ما رسول اناد دلم 


ج> آهنی که یک انسان از روی بازی و شوخی داغ نموده فریاد می‌کنی؛ و مرابه سوی آتشی 
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وا هه ایه ته | دابع رو از وم روت ای مه افیا 
تا و ؛ می‌فرمود: بسیار خوب. حدیث 
دارد» شیعه و سنی ژوانت کزده اند که کاقی اتفاق می‌افتاد بجه در دامن 
تتغمیر افزازهی کرد . تا او ادرارش شروع می‌شد» پدر و مادرها ناراحت و 
عصبانی می‌دویدند که بچه را از بغل پیغمبر بگیرند. می‌فرمود: ((ا 
وْرموا» این کار را نکنید بچه است» ادرارش گرفته است» کاری نکنید 
ادرار بچه قطع بشود که موجب بیماری می‌شود. (و این مسئله‌ای است که 
در طب و روانشناسی امروز ثایت شده که این کار بسیار اشتباه است: 
گاهی پدر و مادرهایبا بچهلانگرله( ]ی #‌نشاگوه‌انده این بچه ادرار 
می‌کند» برای اينکه حلوی ادرار بچه را بگیرند فوراً او را با عصبانیت به 
طرفی پرت می‌کنند يا به سرش فریاد می‌کشند» و بسا هست که این بچه 
یک بیماری پیدا می‌کند که تا آخر عمر اثرش از بین نمی‌رود» چون یک 
حالت هیجان و گمراهی پیدا مي نند. از نظره‌بشهاادرار کردن یک اهر 
طبیعی است بعد با عکس العمل شدید پدر یا مادر مواجه می‌شود. طبیعت 
می‌گوید ادرار کن» امر پدر یا مادر می‌گوید ادرار نکن» در نتیجه دچار 
هیجان و اضطراب و آشفتگی روحی می‌شود.) تا این حد پیفمبر اکرم 
[ ملایم بود]. 


مشورت 

و شایوز هم ی الا .این هم از شئون اخلاق نرم و ملایم پیغمبر بود. . [قرآن 
می‌گوید] پیغمبر ماء عزیزما! در کارها با مسلمین مشورت کن. عجبا! 
پیغمبر است» نیازی به مشورت ندارد. رهبری مشورت می‌کند که نیاز به 
مشورت دارد. او نیازبه مر مشورت ندارد ولیپرای يتکه این اصل را 
پایه گذاری نکند که بعدها هر کس که حاکم و رهبر شد» [بگویند او 
مافوق دیگران است» او فقط باید دستور بدهد دیگران باید عمل کنند و 
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مشورت معنی ندارد [ لهذا مشورت می‌کرد]. علی هم مشورت می‌کرد؛ 
پیغمبر هم مشورت می‌کرد. آنها نیازی به مشورت نداشتند ولی مشورت 
می‌کردند برای اينکه اولاً دیگران اد کت ایا یرت کرد 
شخصیت دادن به همراهان و پیروان است. آن رهبری که مشورت نکرده - 
مب ۳ - تصمیم می‌گیرد؛ اتباع او چه حس 
می‌کنند؟ می‌گویند پس معلوم می‌شود ما حکم ابزار را داریم» ابزاری 
بی‌روح و بی‌جان. ولی وقتی خود آنها را در حریان گذاشتید» روشن کردید 
و در تصمیم شریک نم‌دینین اچهاتن شکوگیتن می‌کنند و در نتیجه بهتر 
روک ی کندد: «و شاوزهم فی الامر فاذا عرَمتَ فتوکل ی الّه.» ای پیغمبر! 
ولی کار مشورتت ببآنجا نژشدله مثل مها دوش باشی؛ فان زاس 
تصمیم بگیری مشورت کنء ولي رهبر همین قدر که تصمیم گرفت 
ی بعد از تصمیم یکی می‌گوید گر این جو رکنیم 
چطور است ؟ دیگری می‌گوید: آن جو رکنیم چطور است؟ باید گفت: نی 
دیگر تصمیم گرفتيم و کار تمام شد. مل رتش مشورت. بعد از 
تصمیم قاطعیت. همین قدر که تصمیم گرفتی» به خدا توکل کن و کار 
خودت را شروع کن و از خدای متعال هم مدد بخواه. 

اف ار 
یکی از اصول دعوت و تبلیغ» رفق و نرمش و ملایمت و پرهیز از هر گونه 
عونت فر | گراه ف اخبار است وله رهوی و دنر فت مسغله 
مستقلی در سیره نبوی است که اگر بخواهيم یک سیر تحلیلی بیان کنیم 
یکی از مسائل آن روش پینمیر اکرم در مدیریت و اد بحمعه است که 
قدرف به کاس جر گرم که بت کر) دز سمی تفای جکوه 
بودند و علی 3 و 
مروت مت یلیاسو اهب بل در سوه یکی رد 


خودم را درباره سیر نبوی ادامه بدهم و قسمتهای دیگری از سیرهُ نبوی را 


"۳ سیری در سیره نبوی 


از جمله در باب رهبری و مدیریت عرض کنم. فعلاً بحث ما در دعوت و 


پرهیز از خشونت در دعوت و تبلیغ 

دعوت نباید توأم با خشونت باشد و به عبارت دیگر دعوت و تبلیغ 
نمی‌تواند توأم با اکراه و اجبار باشد. مسئله‌ای است که خیلی می‌پرسند: 
آیا اساس دعوت اسلام بر زور و احبار است؟ یعنی ایمان اسلام اساسش 
پر احبار است؟ این» جبنیراست؟ ای مسیحی در دنیا روی آن 
فوق‌العاده تبلیغ کر ده‌اند. اسم اسلام زا گذاشته‌اند (دين شمشیر» یعنی 
دیش که متحصرا ازطمشیل استاده می کقد. شک ندارد که اسلام دین 
شمشیر هم هست یی نت میدز شام وی 
آنها که می‌گویند (اسلام دین شمشیر» می‌خواهند بگویند ابزاری که 
در دعوت خودش به کار می‌برد شمشیرتاشت» یعنی چنانکه قرآن 


کل 


أدع ای سبیل ریک با که و الوعظهة اه و جادهمٌ بالق 
اف 


آنه می‌خواهند این را و 
یل ریک بل و ال عظة اس ور 
1 


نحل /۱۲۵. 
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در بعضی | ی رصن لب اس نت یایور فودی 
را می‌کشند که در یک دستش قرآن است و در دست دیگرش شمشیر؛ و 
بالای سر افراد ایستاده که یا باید به این قرآن ایمان پیاوری و یا گردنت را 
می‌زنم. کشیشها از این کارها در دنیا زیاد کرده‌اند. 


۰ ۰ ۰ 2 ۰ 1 

این راهم به شما عرض کنم: گاهی خود ما مسلمانان حرفهایی می‌زنيم که 
ه با تاریخ منطبق است‌پونی ۳۳9 با کرفیلی دشمنها منطبق است؛ 
یعنی حرفی را که یک جنبهاش درست است به گونهای تعببرمی‌کیم که 
اسلحه به دست دشمن می‌دهیم؛ مثل اینکه برحی می‌گویند اسلام با دو 

چیز پیش رفت: : با یی بگیه بااشمشیر علی» هنیا زر و زور. اگر دینی 
با زر و زور پیش برود» آن چه دیتی می تواند باشد؟! آیا قرآن در یک حا 

۳ ۰ 2 ص_ 
دارد که دین اسلام با زر و زور پیش رفت؟ آیا علیع یک جا گفت که 
دین اسلام با زر و زور پیش وفت گاشکیهندازدکه مال خدیجه به درد 
مسلمین خورد اما ایا ماي مد مویني دعیت اسلام شد» یمنی خدیچه 
بو 
که سین و پر کم در بیث دج مت و تحت فشر ود 
رای اک ی تیه ی یی وت ی که 
چنین چیزی نشان نمی‌دهد. این مال آنقدر هم زیاد نبوده و اصلاً در آن 
زمان» ثروت نمی توانسته اینقدر زیاد باشد. ثروت خدیحه که زیاد بوده 
نسبت به ثروتی که در آن روز در آن مناطق بود زیاد بود نه در حد ثروتِ 
مثلاً یکی از میلیاردرهای تهران که بگوییم او مثل تک از سرت تاره ی 
تهران بود. مکه شهر کوچکی بود. البته یک عده تاو وناز کات دآشتن 
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سرمایه‌دار هم داشت ولی سرمایه‌دارهای مکه مثل سرمایه‌دارهای 
نیشابور مثلاً بودند نه مثل سرمایه‌دارهای تهران یا اصفهان یا مشهد و از 
این قبیل. پس ا گر مال حدیجه نبود شاید فقر و تنگدستی مسلمین را از با 
درمیآورد. مال خدیجه خدمت کرد اما نه خدمت رشوه‌دادن که کسی را 
با پول مسلمان کرده باشد» بلکه خدمت به ان معنی که مسلمانان گرسنه 
را نجات داد و مسلمانان با پول خدیجه توانستند سدٌ رمقی کنند. 
شمشیر علی بدون شک به اسلام خدمت کرد و اگر شمشیر علینبود 
سرنوشت اسلام سرنوشت دیگری بود اما ن اینکه شمشیر علی رفت 
الای سرکسی ایستاد و گفت: با باید مسلمان پشوی یا گردنت را می‌زنم» 
بلکه در شرایطی که شمشیر دشمن آمده بود ريش اسلام را بکند» علی‌بود 
که درعقابل دشمن ایستاد. کافی است ما ((بدر» یا (أحد)) و یا «خندق» را 
در نظر بگیریم که شمشیر علی در همین موارد به کار رفته است. در 
«خندق» مسلمین توسط کفار قریش و قبایل همدست آنها احاطه 
می‌شوند» ده هزار نفر مسلح مدینه را احاطه می‌کنند» مسلمین در شرایط 
بسیار سخت اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند و به حسب ظاهر دیگر 
راه امیدی برای آنها باقی نمانده است. کار به جایی می‌رسد که عمرو بن 
عبدود حتی آن خندقی را که مسلمین به دور خود کشیده‌اند می‌شکافد. 
البته این خندق در تمام دور مدینه نبوده است» چون دور مدینه آنقدر کوه 
است که خیلی حاهایش احتیاحی به خندق ندارد. یک خط موزبی در 
مالس ها با مایت سل ان وی رو 
کندنده چون قریش هم از طرف شمال مدینه آمده بودند و چاره‌ای 
نداشتند حز اینکه از آنجا بيایند. مسلمین این طرف خندق بودند و آنها آن 
طرف خندق. عمرو بن عبدود نقطهٌ باریکتری را پیدا می‌کند» اسب قویی 
دارده خود او و چند نفر دیگر از آن خندق می‌برند و به این سو می‌آیند. 
آنگاه می‌آید در مقابل مسلمین می‌ایستد و صدای هل من مبارزش را بلند 
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ی کی عفن از شلس سف رن کنی سوت سا نتو نکن رد 
که اگر بای با این مرد مبارزه کند کشته می‌شود. علي بیست و چند ساله از 
حا بلند می‌شود: با رسول اله! به من احازه بده. فرمود: علی حان بنشین. 
ی ی ی و . عمرو رفت و 
حولانی داد اسیش را تاخت و آمد دوباره گفت: هل من بارز؟ یک نفر 
حواب نداد. قدرتش را نداشتند» چون مرد فوق‌العاده‌ای بود. علی از حا 
پلند شد: يا رسول الله! من. فرمود: بنشین علی حاد. بار سوم یا چهارم 
عمرو رحزی خواند که تابایتخون" سم ژای[تش زد و همه را ناراحت 
وق بجخت ین ا۶۷ بجلیکا هل منز 
و وَقَفتْ اد 4 تم موقف اون الْناحز 
ان الم سما یه 
۳ خر 
ِ ِ 5 
گفت: دیگر خفه شدم از بس گفتم «فل من ُبارژ». یک مرد اینجا وجود 
ندارد؟! آهای:فسلمیت! شهاوکه ادعا موکند کشته‌های: ما به بهشت 
می‌روند و کشته‌های ما به جهنم یک نفر پیدا بشود بیاید يا بکشد و به 
ی ی ۰ 
ی 
روبرو بشود کشته می‌شود. کار به حایی می رسد که پیغمبر می‌فرماید: «برّر 
الاسلام کل ال ۰ اسلام با تمام کفر روبرو | تن 
اینجا ست که علی تاه عمرو بن عبدود را از پا در می‌آورد و اسلام را 


۱. بحارالانواره ج ۲۰ /ص ۲۰۳. 
۲. همان ص ۲۱۵ . 
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نحات می‌دهد. 
2 ۳2 م2 
پس وقتی می‌گوییم | گر شمشیر علی نبود اسلامی نبود» معنایش این 
بت که ای علی مدز روز ترتع را مسلمان کرد معنایش این است 
که اگر شمشیر علی در دفاع از اسلام بود دشمن ریش اسلام را کنده بو 
همتانکه | کرمال خدیجه نبوذ ففر).سلمین زا از با خرآورده:بود: ق 
کجا و آن حرف مفت کسا؟! 


دفاع از توحید 

لا 9 
تب" 6 و طباطیاثی (سمه ال سل اه از 
توحید) را در تفسیر المیزان گیه اقا قعال ی( سوره بقره و جه در آیة 
« اُراءة نی الدّین قذ نیارد من ْعیْ» " عالی بحث کرده‌اند. بل اسلام 
یک مطلب را از آنٍ بشریت می‌داند؛ اسلام هر حا که توحید به خطر بیفتد 
وا جات تس مزع یروآون وی زترین حقیق نی 
کرد مکی اجان ود یکت بای دق 
رید اور خاک اد ول شم 
3 تا 
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اینجا کسی بحث ندارد. می‌گویم اگر ان يا مال و یا سرزمین مردمی 
مظلوم مورد تجاوز ظالمی قرار گرفت آیا برای یک شخص سوم شرکت 
در دفاع از مظلوم کیت دی و ی ی 
بالاتر است از وقتی که از خودش دفاع می‌کند. چون اگر انسا از ازادی 
خودز ش دفاع کند از خودش دفاع کرده ام اگر از آزادی دیگری دفاع کند 
از آزادی دفاع کرده که خیلی مقدستر است. اگر یک نفر مثلاً از ارویا بلند 
شود برود بهدفاع از ویتامیها وبا آمریکاییهابجنگد» » شما او را صد درحه 
ری ی کت نی وت تا ره شرس اد 
بزرگی است! با اینکه لودذ در خطر نیست» از مملکت خودش حرکت 
کرده و به سرزمین دیگری رفته است برای دفاع از آزادی دیگران» از حان 
دیگران از مال دبگواضویزگسر امین دیکلان.لان مد درجه بالاتر است» 
چرا؟ چون آزادی مقدس اس آگکسی براق دفاع از علم بجنگد 
جطور؟ همین طور است. (در جایی علم به خطر افتاده؛ انسان به دلیل 
اینکه علم که یکی از مقدسات بشر است به خطر افتاده؛ برای نجات علم 
پجنگد). برای نجات صلح بجنگد چطور؟ همین طور است. 

وا ی ات رها مر مت تفس | 
در حایی توحید به خطر بیفتد - چون توحید جزء فطرت انسان است و 
هیچ وقت فکر بشر او را به ضد توحید رهبری نمی‌کند بلکه عامل دیگری 
دخالت دارد - اسلام برای نحات توحید دستور اقدام می‌دهد» ولی این 
معنایش این نیست که می‌خواهد توحید را به زور وارد قلب مردم کند 
بلکه عواملی را که سبب شده است توحید از بين برود از بین می‌برد؛ 
عوامل که از پین رفت فطرت انسان به سوی توحید گرایش پیدا می‌کند. 
مثلاً وقتی تقالید» تلقینات» بتخانه‌ها و بتکده‌ها و چیزهایی را که وحود 
آنها سیب می‌شود که انسان اصلاً در توحید فکر نکند از بین برد» فکر 
مردم آزاد می‌شود به تعبیری که قرآن دربارةٌ حضرت ابراهیم می‌فرماید. 
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می‌گوید: : ابراهیم در روزی که مردم از شهر خارج شده و شهر را خلوت 
کرده بودند و بتکده هم خلوت بود رفت بتها را شکست و تبر را بهگردن 
تور کت نم نها آوتشت شب که مردم برگشتند و برای عرض حابحت و 
اظهار اخلاص نزد بتها رفتند» دیدند بتی وحود ندارد» خرد و خمیر 
فلا نتم فقط با میرک وود کاواس طاه اش کاییی اش کزه کر 
سم ۲ 
این بت بزرگ امده این کوچکها را زده و از بین برده» ولی فطرت بشر 
قبول نمی‌کند. چه کسی چنین کرده است؟ «قالوا میغنا قّی یذکرهم یقال له 
اراهیم». سراغ ابراهیم می‌روند «أَنتَ قَعَلْتَ هذا باأفتنا یا اشراهیم؟» 
ابراهیم؛ ! توبا محبوبهاا مان گزدهن؟ (فالل له کیرهم دا فشتلوهم 
ان کانوا ی ی 2 ۰ ۰ 
9 
آنفیهم» " اینجا بود که به خود باز آمدند. 


آزادی عقیده 

گرا نت مطلب را گفته‌ام: آنهایی که به بهانهٌ آزادی مه 
یی ی و ی 
می‌گذارند] ملکه انگلستان به هندوستان رفت؛ به خاطر احترام به عقاید 
هندوها کر ود هندوها از در بتخانه کفشها را می‌کندند او از سر کوچه 
کفشها را به احترام بتها کند [ که بگویند] عجب مردمی هستند! چقدر برای 
عقاید مردم احترام قائلند! آخر آن عقیده را که فکر به انسان نمی‌دهد! آن 
عقیده انعقاد است. تقلید است. تلقین است یعنی زنجیری است که وهم 


۱. انبیاء 7 ۶۰. 
اه اب ۶۳ 
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به دست و پای بشر بسته است. بشر را در این طور عقاید آزاد گذاشتن 
یعنی زنجیرهای اوهامی را که خود بشر به دست و پای خودش بسته است 
به همان حال باقی گذاشتن. ولی این» احترام به اسارت است نه احترام به 
آزادی. احترام به آزادی این است که با اين عقاید که فک تست یلگ 
هآ سس ضرف اناد اف مبارزه شود. عقیده ممکن است 
ناشی از تفکر باشد و ممکن است ناشی از تقلید یا وهم یا تلقین و با 
هزاران چیز دیگر باشد. عقایدی که ناشی از عققل و فکر نیست» صرفً 
انعقاد روحی است یعنی بستگی و زنجیر روحی است. اسلام هرگز ابحازه 
نمی‌دهد یک زنجیر به دست و پای کسی باشد ولو آن زنجیر را خودش با 

پس مسئلهٌ آزادی عقیده به معنی اعم یک مطلب است؛ مسئله 
آزادی فکر و آزادی ایمان به معتی اینگه هر کسی باید ایمان خودش را از 
روی تحقیق و فکر به دست پیاورد مطلب دیگر. قرآن می‌جنگد برای 
اینکه موانع آزادیهای احتماعی و فکری را از بین ببرد. می‌پرسند چرا 
مسلمین به فلان مملکت هجوم بردند؟ حتی در زمان خلفا من کاری 
یل ی ما یرت ماوت رس تس 
که هجوم بردند» نرفتند به مردم بگویند باید مسلمان بشوید. حکومتهای 
تن ی برد و کر ۳و۱ 
گیل تلم ملعها را آراد کردنن, اف شم کر شامسی و عی لیا 
اگر با ايران یا روم جنگیدنده با دولتهای جبّار می‌جنگیدند که ملتهایی را 
آزاد کردنده و به همین دلیل ملتها با شوق و شعف مسلمین را پذیرفتند 
چرا تاریخ می‌گوید وقتی که سپاه مسلمین وارد می‌شد مردم با دسته‌های 
گل به استقبالشان می‌رفتند؟ چون آنها را فرشتةٌ نجات می‌دانستند. برخی 
آنته زا تا بکلیکی اشاه هی کنند که ((ععی موی به ای آن راد 
کردند. لابد وقتی به ایران حمله کردند به سراغ مردم رفتند و به آنها گفتند 
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حتماًباید اسلام اختیار کنید». آنها به مردم کاری نداشتند» با دولتهای 
حبّار کار داشتند. دولتها را خرد کردند» بعد مردمی را که همین قدر شائبة 
توحید در آنها بود در ایمانشان آزاد گذاشتند که اگر مسلمان بشوید عیتاً 
مثل ما هستید و اگر مسلمان نشوید در شرایط دیگری با شما قرارداد 
می‌بندیم که آن شرایط و (ضرایط ذتهمی گویند: و شرایط ده مسلمین 
فوق‌العاده سهل و اسان و ساده بوده است. 

پس اصل رفق» نرمی» ملایمت و پرهیز از خشونت و ا کراه و اجبار 
راجع به خود ایمان (نه راجع به موانع احتماعی و فکری ایمان که آن 
حساب دیگری دارد) شزء اضول دعوات اسلامیاست: 


لا رهق الدین قَد تن لرشد من لقن یف بلطّاغوت و 
َمنْ باثم ققٍ انکدمک پالغزود وق . 


خلاصهٌ منطق قرآن این است که در امر دین احباری نیست» برای 
اينکه حقیقت روشن است؛ راه هدایت و رشد روشن, راه غی و ضلالت 
هم روشن» هرکس می‌خواهد این راه را انتخاب کند و هر کس می خواهد 
و 

رشان رون این آ یه ستد اجه فوشته‌اند که تزووک بکد یک اسگاو 
همه می‌تواند در آنٍ واحد درست باشد. وقتی که بنی‌النضیر که همپیمان 
مسلمین بودند خیانت کردند پیغمبر اکرم دستور به حلای وطن داد که 
باید از اینجا بیرون بروید. عده‌ای از فرزندان مسلمین در میان انها بودند 
که بهودی بودند. حال چرا یهودی بودند؟ [قبل از ظهور اسلام] بهودیها 
فرهنگ و ثقافت بالاتری از اعراب حجاز داشتند. اعراب حجاز مردمی 
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بودند فوق‌العاده بی‌سواد و بی‌اطلاع. بهودیها که اهل کتاب بودند» سواد و 
معلوما ت بیشتری داشتند و لهذا فکر خودشان را به آنها تحمیل می‌کردند. 
طوری بود که حتی بت‌پرستان به اينها عقیده می‌ورزیدند. ابن عباس 
می‌گوید در میان زنان اهل مدینه گاهی اتفاق می‌افتاد بعضی زنها که 
بچه‌دار نمی‌شدند نذر می‌کردند که اگر بچه‌ای پیدا کنند او را به میان 
یهودیها بفرستند بهودی بشود. این اعتقاد را داشتند چون حس می‌کردند 
مذهب آنها از مذهب خودشان که بت‌پرستی است بالاتر است. ۳ 
بچه‌های شیرخوارشان را نزد بهودیها می‌فرستادند تا به آنها شیر بدهند. 
آن بچه‌هایی که اینها نذر کرده بودند بهودی بشوند» بدیهی است یهودی 
تب دس بچه‌هایی هم که بهودیها به آنها شیر 
می‌دادند قهراً اخلاق بهودیها رای گرفتنا ماو و ادر و خواهر رضاعی 
پیدا می‌کردند و با آنها آشنا می‌شدند و برخی از آنها بهودی می‌شدند. به 
هر حال یک عده بچه بهودی که پدر و مادرهایشان از انصار و از اوس و 
حزیح بودند وجود داشتند. وقتی که قرار شد بتی النضیر بروند. مسلمین 
گفتند ما نمیگذاریم بچه‌هایمان بروند عده‌ای از بچه‌ها که به دین بهود 
بودند گفتند ما با همدینانمان می‌رویم. مشنتله‌ای یر ای: هس لمین شین 
مسلمین گفتند ما هرگز نمیگذاریم اینها بچه‌هایمان را با خودشان ببرند و 
بهودی باقی بماننده ولی خود بچه‌ها برشی گفتند ما می‌خواهیم با 
4 3 . آمدند خدمت پیخمیر ا کرم: ۱ 
نمی خواهیم بگذاریم بچه‌هایمان بروند. (آیه ظاهرا در آنجا نازل شد). 
پیغمبر | کرم فرمود: ار دی کار تست بچه‌های شما اگر دلشان 
0 اسلام اختیار کنند؛ اگر نمی‌خواهند» اختیار با خودشان؛ 
می‌خواهند بروند پروند» دین امر اجباری نیست (لا لکُراة نی الدین فد تین 
الوْشذ من الْعیْ من یک بالطاغوت و یمن باه قَدٍ استفسک بالعَروة الق قِ( 
چون طبیعتِ ایمان اجبار و اکراه و خشونت را به هیچ شکل نمی پذیرد. 


"۳ سیری در سیره نبوی 


درا لت مک کشت عم بیط لا عن تون و کنر 
فَيعَذيه له العَذَاب الکیرَ. 


ای پیامبر! به مردم تذکر بده (قبلاً معنی تذکر را عرض کردم» مردم را از 
کر 
از راهبیداری و آگاهی‌شان به سوی دین بخوان. («افا نت مُذک) تو اف 
غیر از مذ گر بودن نداری» تو مصیطر نیستی» یعنی خدا تو را این طور قرار 
نداده که به زور بخواهی کاری بکنی. «لأ من تَوّل و کفر». آیا «لل مَنْ 
و و کفر» استثنای از «لَشتَ هم مصَیطر) است یا استثنای از «فَدک ء 
نت م۴ در ت تسیر المزان میفرهاید و دلایل ذ کر می‌کند که استتای 
از «فْذک اغا نت علکع)یاسات: تذکر بدم !رشن کر و کمن مکر [به] 
افرادی که تو به آنها تذکر داده‌ای. با اینکه ددهای مع‌ذلک اعراض 
کرده‌اند و دیگر تذکر بعد از تذکر فایده ندارد. «فْعذبه الهالذاب الک 
پس دا و را عذلبا لفیا( گگذاب جهنم است. 


علی ام و رحلت زهراتاملا 
شب آخر است و مخصوصاً باید ذ کر مصیبت بشود و طبق معمول و 
خصوصاً با تناسب ایام باید ذ کر مصیبت حضرت زهرا (سلام ال علیها) 
پشو د. 

مصیبت زهرا بر علی فوق‌العاده سخت و دشوار است. حضرت زهرا 
حالشان نامساعد بود و در بستر بودند. علی‌عوٍ بالای سر زهرا نشسته 
بود. زهرا شروع کرد به سخن گفتن. متواضعانه نب فرمود که 
علیعیه حِد از این تواضع فوق‌العادهٌ زهرا رقت کرد و کت مضمون 


ات ۳ 
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تقی تخض رب ات یعاس انز قور اروت کی هن و ریت ایا 
می‌رسد» من دارم از دنیا می‌روم» من در خانهٌ تو هميشه کوشش کرده‌ام 
چنین و چنان باشم؛ امر تو را همیشه اطاعت کنم» من هرگز امر تو را 
مخالفت نکردم؛ و تعبیراتی از این قبیل. آنچنان علی را متأثر کرد که فورً 
زره راد آ عرش گرفته ره را بشته سا ند و کرت »ور 
پیغمبرا تو والاتر از این سخنان هستی» تو والاتر از این هستی که اساسا 
گفتن این سخنان از سوی تو صحیح باشد؛ یعنی چرا اینقدر تواضع 
می‌کنی ؟! من از این تواضع تو ناراحت می‌شوم. محبت فوق‌العاده‌ای میان 
علی و زهرا حکمفرماست که قابل توصیف نیست» و لهذا می‌توانیم 
پفهمیم که تنهایی علی بعد از زهرا با علی چه می‌کند. فقط چند جمله‌ای 
را که خود مولای متقیان علیعبل روی قبر زهرا فرمود که حزء کلمات 
ایشان در نهج‌البلاغه است عرض می‌کنم. 

زهرا وصیت کرده بود: «علی جان! خودت مرا غسل بده و تجهیز و 
دفن کن. شب مرا دفن کن» نمی‌خواهم کسانی که به من ظلم کرده‌اند در 
تشییع جنازه من شرکت کنند». تاریخ کارش هميشه لوث است. افرادی 
بحنایتی را مرتکب می‌شوند و بعد خودشان در قیافهٌ یک دلسوز ظاهر 
می‌شوند برای اينکه تاریخ را لوث کنند. عین کاری که مأمون کرد: امام 
رضا را شهید می‌کند» بعد خودش بیش از همه مشت به سرش می‌زند و 
فریاد می‌کند و مرثیه‌سرایی می‌نماید» و لهذا تاریخ را در ابهام بافی 
گذاشته که عده‌ای نمی توانند پاو رکنند که ممون بوده است که امام رضا را 
شهید کرده است. این لوث تاریخ است. زهرا برای اینکه تاریخ لوث 
نشود» فرمود مرا شب دفن کن. لااقل این علامت استفهام در تاریخ بماند: 
پیغمبر یک دختر که بیشتر نداشت؛ چرا باید این یک دختر شبانه دفن 
هقرت ول ایا ی وی مقس ارتکد 
زهرای مرضیه اعمال کرد که این در را به روی تاریخ باز بگذارد که بعد از 


۳۳۶ سیری در سیره نبوی 


هزا ر سال هم که شده بییند و بگویند: 
و لک الامور نفخ یلا ی تراها 
۱ 
تشییع جنازه یک امر مستحبی نیست. آنهم مستحب مژگد و آنهم تشییع 
حنازه دختر پیغمبر؟! چرا باید افرادی معدود به او نماز بخوانند؟! و چرا 
اصلاً محل قبرش مجهول بماند و کسی نداند زهرا را در کسا دفن 
کرده‌اند؟! 

علی زهرا را دفن کرد. زهرا همچنین وصیت کرده بود: علی حان! 
بعد که مرا به خاک سپردی و قبر مرا پوشانیدی» لحظه‌ای روی قبر من 
بایست و دور نش وکه این لحظه‌ای است که من به تو نیاز دارم. غلی در آن 
شب تاریک تمام وصایای زهرا را مو به مواجرا می‌کند.حالا بر علی چه 
می‌گذرد» من نمی توانم توصیف کنم: زهرای خود را با دست خود دفن 
کنه و با دست شود قیر او را بپوشاند؛ ولی این قدر می‌دانم که تاریخ 
رک «فلمّا تفص بده من راب ابر هاج به اون ۱ . علی قبر زهرا 
را پوشاند و گرد و خاک لیاسهایش پرا تکان داد. تا آن لحظه مشغول کار 
ود و اشتغال نه یک کاز فهرا تا حدی برای اسان اتصراف ایخاة هي کند. 
کارش تمام شد. حالا می‌خواهد وصیت زهرا را احرا کند» یعنی بماند. تا 
به این مرحله رسید» غمهای دنیا بر دل علی روآورد؛ احساس می‌کند نیاز 
به درد دل دارد. گاهی علی درد دل‌های خودش را با چاه می‌گفت» سرش 
را در چاه فرو می‌برد. ولی برای درد دلی که در زمینهٌ زهرا دارد» فکر 
می‌کند هیچ کس بهتر از پیغمبر نیست. رو می‌کند به قبر مقدس پیغمبر 


اکرم: 


۱. بیت‌الاحزان. ص ۱۵۵. 
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اسلا ع لک یا سول ال نی و عن ابلَتک الا لّة نی جوارک 
و الشَريعة لح بکت. لیا سول اه عَن فیک صبری ا. 


ولا حول و لا قوّة ال بالئه ال العظیم و صلی اه علی حمّد و 
آله الطاهرین. 


۱. نهج‌البلاغه فیض الاسلام, خطبة ۱۹۳. 


9 
10 هم 


و- 10191 


۱ نی سا مسم(ض) و سل ای ارآ تضررت 


ی 
۲ ا اتود عضرت رسول (ص) 


9 
10 هم 


و- 10191 


دایص وم ای ارآ تضررت 


بساه امن ارم 
امدف رب أعاد باریاملانی جع و الصلوة والسلام 
علی عبدالّه و رسوله ر میا و مار حافظ سزه و بل 
رسالانه میدن این لادم ند و آله الطْیبین 
الّاهرین العصومین. اعوذ بالله من‌الشیطان الرجم: 
لد جاک رس ول ین سکم زیر عَلیّه ما نت عریص علیکُم 
بالومنین روف رحم" . 


روز ولادت رسول ارم و همچنین روز ولادت امام ششم امام 
صادق اس است. آمرو مرا شا شیسیان قهرا تک اه 
مضاعف است چون دو عید است دو ولادت بزرگ در اين روز واقع شده 
اشت: ون یک گلایه از خودهان تمین شود نکرد و آن اینکه با آینکه از نظر 
ما از آن جهت که مسلمان هستیم این روز روز ولادت پیغمبر ا کرم است و 
ان هت که مسلمان شیعه هستیم روز ولادت امام صادق است» ولی 
ابراز احساساتی که ما مردم شیعه در این روز به خرج می‌دهیم نه با ابراز 


۱. توبه ۰۱۲۸ 


۳۳ سیری در سیره نبوی 


احساساتی که مسیحیان در ولادت مسیح به خرج می‌دهند برابری می‌کند 
(و بلکه تناسب هم ندارد) و نه با ابراز اقتاساتی که دنیای: تن در 
همین روزها به مناسبت ولادت رسول اکرم می‌کند. رت 
مسیحیت در ولادت مسیح چندین روز عید رسمی خود را می‌گیرد به 
طوری که آثارش در میان ما مسلمین هم ظاهر می‌شود و دتیای تسئن هم 
طولانی‌ترین عیدی که برای خود می‌گیرد که تقریباً با عید نوروز ما 
ایرانیها برابری می‌کند» همان ولادت رسول اکرم است که تعطیل 
چند روزه دارند و عید چند روزه است. البته آنها روز دوازدهم ربیعالاول 
مین تج روز قبل از روز همدهم را که ما عید هی گویم روز ولادت رسول 
اکرم می‌دانند. ولی عید آنها از روز دوازدهم شروع می‌شود و ظاهراً تا پنج 
روز بعد از هفدهم ادامه پیدا می‌کند . آنچه برای ما عید نوروز یعنی یک 
عید عمومی طولاثی است؛ گر نییان ایام ولادت رسول 
سقد آمستا: وی ذزامیان ما شیجت لایر ب* ریوب این گله را از خودمان 
تم شوش کرد رهز اي یو گرد و ری ز مردم ما 
احساس نمی‌کنند که چنین روزی هم بر آنها گذشت. و کر فان یله 
تعطیل رسمی و تعطیل شدن بانکها و بیکار شدن کارمندان اداری نبوده 
ای کت کت احساسی ان تا رد نمی‌داد» با اینکه عید 
مضاعف است. حالا اسم این را چه می‌شود گذاشت من نمی‌دانم. 


آمروز من قصد دارم یک بحث خیلی مختصر درباره تاریخچه رسول 
اکرم در حدی که برای حوانان داق آموز و اناد نی داتفتویان که 
در این زمینه اطلاعات کمی دارند مفید باشد کنم» بعد سخن خودم ۳ 
وی زکلمات رسول ا کرم و تفسیر بعضی از سخنان 
آن پر کواو: 
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ولادت و دوران کودکی 

ولادت پیغمیر اکرم به اتفاق شیعه و سنی در ماه ریعالاول است.گو اینکه 
اهل تسنن بیشتر روز دوازدهم را گفته‌اند و شیعه پیشتر روز هفدهم رأ» به 
استثنای شیخ کلینی صاحب کتاب کافی که ایشان هم روز دوازدهم را روز 
ولادت می‌دانند. رسول‌خدا در چه فصلی از سال متولد شده است؟ در 
فصل بهار. در السیرة الحلبية می‌نویسد: «وْد فی فصّل الرّبیم» در فصل 
ربیع به دنیا آمد. بعضی از دانشمندان امروز حساب کرده‌اند تا ببینند روز 
ولادت رسول | کرم با چه روزی از ایام ماههای شمسی منطبق می‌شود به 
ین نتیجه رسیده‌اند که دوازدهم رییع آن سال مطابق می‌شود با بیستم 
آوریل و بٍ بیستم آوریل مطابق است با سی و یکم فروردین. و قهرا هفدهم 
ربیع مطابق می‌شود با پنجم اردیبهشت. پس قدر مسلم این است که رسول 
کرم در فصل بهار به دنیا آمده است حال یا سی و یکم فروردین یا پنجم 


ردیبهشت. در چه روزی از آدمرهعته به صقن امبت؟ شیعه معتقد 


ست که در روز حمعه به دنیا آمده‌انده اهل تستن بیشتر گفته‌اند در روز 
دوشنبه. در چه ساعتی از شبانه روز به ان 
که بعد از طلوع فجر به دنیا آمده‌انده در بین‌الطلوعین 

تاریخچهٌ رسول | کرم تاریخچه عجیبی است. تن 
عبداله بن عبدالمطلب اشتتا: او پسر بسیار رشید و برازنده‌ای نات کته 
حالا داستان آن مسئلة نذر ذبحش و این حرفها بماند. عبداله حوان» 
حوانی بود که در همه مکه می‌درخشيد. جوانی بود بسیار زیبا» بسیار 
وش و رد۸ بشار معقو ل که در ان که ار رفن میاه را 
داشتند. او با مخدره آمنه دختر وهب که از فامیل نزدیک آنها به شمار 

3 ی ِِ 

می‌آید» ازدواج می‌کند. در حدود چهل روز بیشتر از زفافش نمی گذرد که 
به عزم مسافرت به شام و سوریه از مکه خارج می‌شود و ظاهرا سفره سفر 
ی در برگشتن به مدینه میآید که خویشاوندان مادر او 


۳۳ سیری در سیره نبوی 


در آنجا بودند و در مدینه وفات می‌کند. ان 
پیغمبر | کرم هنوز در رحم مادر است. محم دص + یتیم به دنیا می‌آید یعنی 
پدر از سرش رفته است. به رسم آن وقت عرب» برای تربیت کودک لازم 
می‌دانستند که بچه را به مرضعه بدهند تا به بادیه برد و در آنجا به او شیر 
بدهد. حلیمهٌ سعدیّه (حلیمه» زنی از قبیلهٌ بنی‌سعد) از بادیه به مدینه 
می‌آید که آن هم داستان مفصلی دارد. این طفل نصیب او می‌شود که خود 
حلیمه و شوهرش داستانها نقل می‌کنند که از روزی که این کودک پا به 
اما کذاشته کر کت بر اه انس باریت انم 
و ۱ 2 
کودک تا سن چهارسالکی دور از مادر و دوراز حد و خویشاوندان و دور 
از شهر مکه در بادیه در میان بادیه‌نشینان» پیش دایه اک م گنه 3 
سن چهار سالگی الاعضداگه ملل گیرند. در مطربا» این بچه را در دامن 
و و حال شما آمده فطل یه یزالی که شوهری محبوب و 
ی کرو 
ی ی 2 
دست می‌دهد. برای زنی که علاقهٌ وافر به شوهر خود دارد» بدیهی است 
۳ 

که بچه برای او یک یادگار بسیار بزرگ از شوهر عزیز و محبوبش است» 
خضوض | کر اف یذ سس اف آمنه تمام آرزوهای خود در عبداهر 
ایا یی ود ردسا م2 او هم که دیگر شوهر نمی‌کند. 

جناب عبدالمطلب پدر بزرگ رسول خداء علاوه بر آمنه» متکفل این 
کودک کرک اه هت قوم و خویش‌های آمنه در مدینه بودند. . آمنه از 
دا لمطلب عازه من کیرد که مقر رای فان و شا ونداسقن پذمننهه 
پرود و اين کودک را هم با خودش ببرد. همراه کنیزی که داشت به نام ام 
آیمن با قافله حرکت می‌کند. به مدینه می‌رود و دیدار دوستان را انجام 
می‌دهد. (سفری که پیغمبر | کرم در کودکی کرده همین سفر است که در 
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سن پنج سالگی از مکه به مدینه رفته است.) محمدمَ با مادر و کنیز 
مادر برمی‌گردد. در بین راه مکه و مدیته» در متزلی به نام (ابواء» که الاأن 
هم هست. مادر او مریض می‌شود به تدریج ناتوان می‌گردد و قدرت 
حرکت را از دس می‌دهد. در همان حا وقات ی گت ان کنودیت 
خردسال وک مادر را در خلال مسافرت؛ به چشم می‌بیند. مادر را در 
همان جا دفن می‌کنند و همراه ام ایمن» اين کنیز بسیار بسیار باوفا - که 
بعدها زن آزاد شده‌ای بود و تا آخر عمر خدمت رسول خدا و علی و 
فاطمه و حسن و حسین را از دست نداد و آ‌روایت معروف را حضرت 
زینب از همین ام ابما روا یاك م۳۹ ود رگزان هل بیت پیامبر پیرزن 
مجلله‌ای بود - به مه بر ط‌گرلاد. تقریباً پنجاه سال بعد از این قضیه. 
حدود سال سوم هجرت بود که پیغمبر ا کرم در یکی از سفرها آمد از همین 
منزل ابواء عبو رکند» پایین آمد. اصحاب دیدند پیغمبر بدون اينکه با کسی 
حرف بزند» به طرفی روانه شد. بعضی در خدمتش رفتند تا ببینند کجا 
می‌رود. دیدند رفت و رفت. در نقطه‌ای نشست و شروع کرد به خواندن 
دعا و حمد و قل هو ال و....ولی دیدند در تأمل عمیقی فرو رفت و به 
همان نقطه زمین توحه خاصی دارد و در حالی که با خودش می‌خواند» 
کمکم اشکهای نازنینش از گوشٌ چشمانش جاری شد. پرسیدند: یا رسول 
له! چرا می‌گریید؟ فرمود: اینجا قبر مادر من است؛ پنجاه سال پیش من 
مرن دز اج دص گرم 
عبدلمطلب دیگر بعد از مرگ این مادر؛تمام زندگی‌اش رسول | کرم 
شده بود؛ و بعد از مرگ عبداله و عروسش آمنهء این کودک را فوق‌العاده 
عزیز می‌داشت و به فرزندانش می‌گفت که او با دیگران خیلی فرق دارد؛ 
او از طرف خدا آینده‌ای دارد و شما نمی‌دانید. وقتی که می خواست از دنیا 
یب 2 ی ۰ ۰ ۰ 
برود؛ ابوطالب که پسر ارشد و بزرگتر و شریفتر از همه فرزندان 
باقیمانده‌اش بود - دید پدرش یک حالت اضطراپی دارد. عبدالممطلب 


۳۶۴ سیری در سیره نبوی 


خطاب به ابوطالب گفت: من هیچ نگرانی از مردن ندارم جز یک چیز و 
آن سرنوشت این کودک است. این کودک را به چه کسی بسپارم؟ آیا تو 
می‌پذیری؟ از ۸ 
عرط کر بله پدر! 0 بعد از آن» حناب ابوطالب» 
پدر بزرگوار امیرالمومنین علی ی متکفل بزرگ کردن پیغمبر ا کرم بود. 


سافرتها 
رسول اکرم به تعارج عرپیتان تقو مسترخوکرده است که هر دو قبل 
از دورة رسالت و به سوریه بوده است. یک یفر در دوازده سالگی همراه 
عمویش ابوطالب؛ و سفر دیگر در بیست و ٍ پنج سالگی به عنوان عامل 
تجارت برای زنی بیوه به نام خدیجه که از خودش پانزده سال بزرگتر بود 
و بعدها با او ازدواج کرد. البته بعد از رسالت در داخل عربستان 
مسافرتهایی کرده‌اند. مثلاً به طائف رفته‌انده به خیبر که شصت فرسخ تا 
مکه فاصله دارد و اد رال مکساهارت موفتد لت به تبوک که تقریباً مرز 
سوریه است و صد فرسخ تا مدینه فاصله دارد رفته‌اند» ولی در ایام 
رسالت از جزیرةالعرب هیچ خارج نشده‌اند. 


پیغمبر | کرم چه شغلهایی داشته است؟ تیان وی رگا ماشفا ای کار 
۱ بسیاری از پیغمبران در دوران قبل از 
ویب فان شبانی می‌کر ده‌اند (حالا این چه راز الهی‌ای دارته ها دوست 
خی( یی هی 9 موی سای عرزه اه ۱۳ پیغمبر | کرم هم قدر مسلم 
این است که شیانی می‌کرده است گوسفندانی را با خودش به صحرا 
بخ ات هو مس کرهه ی سر هقی ها سین رگن 
هم که کرده است. با اینکه یک سفرء سفر اولی بود که خودش به 
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مِ‌ ۲ 3 ۲ 2 ۲ 
بازرگانی می‌رفت (فقط یک سفر در دوازده سالگی همراه عمویش رفته 


سوابق 

ی ی 
و و 
مکب تفه و درس تخواندهپود که در رن هم زین نکنه ید شده است. 
اکثر مردم آن منطقه در آن زمان امّی بودند. یکی دیگر این انیت که در 
سم 
مه م2 ۰ 93 ۰ 
بت‌پرستی بود» او هرگز بتی را سجده نکرد. البته عدهٌ قلیلی (معروف به 
ختفاء) بودند که آنها هم از سجده کردن بتها احتراز داشتند ولی نه از اول 
تا آخر عمرشانه» بلکه بعدا این فکر برآیشان/پیدا شد که این کان 
کار غلطی است واز سحده کردن بتها اغراض کردند و بعضی از آنها 
مسیحی شدند. . اما پیغمبر اکرم در همهٌ عمرش,» از اول کودکی تا آخره 
یرک آعتا ین قفویت فده چبت: »درد این» یکی از مشخصات ایشان 
اشت:3اعر یک‌بار خرن تواضعی فز قالش کرده نود دز 
دوره‌ای که با بتها مبارزه می‌کرد به او می‌گفتند: تو خودت بودی که یک 
روز آمدی اینجا مقابل لات و هبل تواضع کردی. نه تنها بتی را سجده 
نکرد» بلکه در تمام دوران کودکی و حوانی» در مکه که شهر لهو و لعب 
بود» به این امور آلوده نشد. مکه دو خصوصیت داشت: یکی اینکه مرکز 

2 ِ ۱ 

بت پرستی عربستان بود و دیگر اینکه مرکز تجارت و بازرگانی بود و 
سرمایه‌داران عرب در مکه خفته بودند و پرده‌داران عرب در مکه بودند. 
اینها برده‌ها و کنیزها را خرید و فروش می‌کردند. در نتیجه مرکز عیش و 
نوش اعیان و اشراف هم همین شهر بود. انواع لهو و لعب‌ها» شرابخواریها» 


۳۳۸ سیری در سیره نبوی 


نواختنها و رقاصیها [ دایر بود] به طوری که می‌رفتند کنیزهای سپید و زیبا 
ر‌ از روم (همین شام و سوریه) می خر ید ند و میآمدند در مکه به اصطلاح 
عشر تگده درست می‌کردند و از این عشرتکده‌ها استفاده مالی می‌کردند 
که یکی از چیزهایی که قرآن به خاطر آن سخت به اینها می‌تازد همین 
است» می‌فرماید: 


و لانکُرهوا فَایکه ی البغاء لن رذن تحصنا. 


آن بیچاره‌های بدبخت ( کنیزها) می خواستند عفاف خودشان را حفظ 
کنند» ولی اینها به اجبار این بیچاره‌ها را وادار به زنا می‌کردند و در مقابل 
پولی می‌گرفتند. خاه‌هاي که در دو قیامتلودلآدر بالا و پایین شهر 
بالاها را اعیان و اشراف می‌نشستند و پایینها را غیر اعیان و اشراف. در 
و ین 
بنوش بلند بود. ب پیغمبر اکرم در تمام عمرش هرگز در هیچ مجلسی از این 
مجالس دایر مکه شرکت نکر 

در دوران قبل از رسالت به صداقت و امانت و عقل و فطانت 
معروف و مشهور بود. او را به نام ((محمّد آمین» می‌خواندند. به صداقت و 
مانتش اعتماد فراواد داشتند. در بسیاری از کارها به عقل او اتکا 
می‌کردند. ی 
آنها مشهور بود به طوری که در زمان رسالت وقتی که فرمود: بای 
کات ری ی ار هیده کی یت ما یور دی 3 


یکی از جریانهایی که نشان دهنده عقل و فطانت ایشان است این 


۱ نور ۰۳۲ 
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است که وقتی خانهٌ خدا را خراب کردند (دیوارهای آن را برداشتند) تا 
ی و عضو مسق زا وی قزر هیکاسی کش ورین 
دوبره آن را نصب کننده این قبیله می‌گفت من باید نصب کنم» آن قییل 
می‌گفت من باید نصب کنم» و عن قریب بود که زدوخورد شدیدی روی 
دهد. ی و 
معروف است, دیگر نمی‌شواهم وقت شما را بگیرم 

مستئلٌ دیگری که باز در دوران قبل از رسالت ایشان هست؛ مسثل 
احساس تأییدات الهی است. پینمبر ارم بتعدها در دور رسالت» از 
کودکی خودش فرمود. از جمله فرمود: من در کارهای اینها شرکت 
نمی کردم .. گاهی هم احساس می‌کردم که گویی یک نیروی غیبی مرا 
با می‌کلوه: : من هفت سالم بیشتر نبود. . عبدالّه بن حدعان که 
یکی از اشراف مکه بود» عمارتی می‌ساخت. بچه‌های مکه به عنوان کار 
ذوقی و کمک دادن به او می‌رفتند از نقطه‌ای به نقطهٌ دیگر سنگ حمل 
می‌کردند. من هم می‌رفتم همین کار را می‌کردم. آنها سنگها را در دامنشان 
می‌ریختند» دامنشان را بالا می‌زدند و چون شلوار نداشتند کشف عورت 
می‌شد. من یک دفعه تا رفتم سنگ را در دامنم گذاشتم» مثل اینکه 
احساس کردم که دستی آمد و زد دامن را از دستم انداخت. حس کردم که 
من نباید این کار راکني پا اینکه کودکی هفت ساله بودم: امام باقریْ در 
روایاتی» و نیز امیرالممنین در نهج‌البلاغه این مطلب را کاملاً تأیید 
می کنن: 


و لد قرن ال به من لدن آن کان فطیماً ظم ملک من 
۳ 1 ۲ 2 5 مق ۵ 2 
ملاتکته, ینلک به طریق الکارم و محاسن آخلاق ام . 


۱. نهج‌البلاغه, خطبةٌ ۲۳۴ (قاصعه) فیض‌الاسلام [و همانا خداوند از آغاز کودکی 


بت 


۳۳۰ سیری در سیره نبوی 


امام باق ری می‌فرماید: بودند فرشتگانی الهی که از کودکی او را 
همراهی می‌کردند. پیامبر می‌فرمود: من گاهی سلام می‌شنيدم یک کسی 
به من می‌گفت السلام علیک یا محتد! نگاه می‌کردم» کسی را نمی‌دیدم. 
گاهی با خودم فکر می‌کردم اند نکسا فرشت اس کهدارد گت 
سلام می‌دهد. بعد فهمیدم فرشتهٌ الهی بوده که به من سلام می‌داده است. 

از بحمله قضایای قبل از رسالت ایشانه به اصطلاح متکلمین 
«ارهاصات» است که همین داستان ملک هم حزء ارهاصات به شمار 
می‌آید. رزیاای رتم2۳۱ رو کم مخصوصا دیا 
نزدیک به رسالتش می‌دیده است. سچ 4 من خوابهایی می‌دیدم که 
«أق مثل ی الصْبم» مثل فجره مثل صبح صادق صادق و مطابق بود؛ 
اینچنین خوابهای روشن شوب . بعضی از رویاها از همان توع وین او 
الهام است نه هر رژیایی» نه رژیایی که از معدهٌ انسان برمی‌خیزد نه 
روژیایی که محصول عقده‌ها» خیالات و توهمات پیشین است. حزء اولین 
مراحلی که پیغمبر اکرم برای الهام و وحی الهی در دوران قبل از رسالت 
طی می‌کرده دیدن رژیاهایی بود که به تعبیر خودشان مانند صبح صادق 
طلهوزمیی کرد. کاهی شود حواب‌برای انسات روشن تیینت»برا کندم آشبته 
فک ره هی هر ای سس هرفن 
نهایت روشنی است. هیچ ابهام و تاریکی و به اصطلاح آشفتگی ۳ 
بعد هم تعبیرش در نهایت وضوح و روشنایی است. 

از سوابق دیگر قبل از رسالت رسول اکرم یعنی در فاصله ولادت ت] 
بعشت» این است که -عرض کردیم تا سن پیست و پنج سالگی دوبار به 
خارج عربستان مسافرت کرد. 


ج> حضرت. بزرگترین فرشته از فرشتگان خود را مأمور وی ساخته بود که او را به راه مکارم 
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پیغمبر فقیر بود» از خودش نداشت یعنی به اصطلاح یک سرمایه‌دار 
نبود. هم یتیم بود هم فقیر و هم تنها. بتیم بوده خوب معلوم است بلکه به 
قول نصاب لطیم هم بود یعنی پدر و مادر هر دو از سرش رفته بودند. فقیر 
بود» برای اینکه یک شخص سرمایه‌داری نبود؛ وهی خعقص ‏ کاز 
می‌کرد و زندگی می‌نمود. و تنها بود. وقتی انسان روحی پیدا می‌کند و به 
مرحله‌ای از فکر و افق فکری و احساسات روحی و معنویات می‌رسد که 
خواه ناخواه دیگر با مردم زمانش تجانس ندارد» تنها می‌ماند. تنهایی 
روحی از تنهایی جسمی صد درچه بل تر آست»! گرچه این مثال خیلی رسا 
نیست» ولی مطلب را روشن می‌کند: شما یک عالم بسیار عالم و بسیار 
باایمانی را در میان مردمی حاهل و بی‌ایمان فرار بدهید. ولو ان افراد پدر 
و مادر و برادران و اقوام نزدیکش باشند او تنهاست؛ یعنی پیوند جسمانی 
نمی‌تواند او را با اينها پیوند"بدهده او از نظز رونحی در یک افق زندگی 
می‌کند و اینها در افق دیگری. گفت: «چندان که نادان را از دانا وحشت 
است دانا را صد چندان از نادان نفرت است». پیغمبر | کرم در میان قوم 
خودش تنها بو همفکر نداشت. بعد از سی سالگی در حالی که خودش 
با خدیجه زندگی ورخائله شحیل داده است» کودکی راز در ذوسالگی از 
تشک ی کر د یشان وهی بش اور کودک) غ شخ سا لش ابیت : 
تا وقتی که به رسالت مبعوث می‌شود و تنهایی‌اش با مصاحبت وحی الهی 
وید از تروق ( ی خاستگوه تفا وه سالک این کود )ماب 
و همراهش فقط این کودک است؛ یعنی در میان هم مردم مکه کسی که 
لیاقت همفکری و همروحی و هم‌افقی او را داشته باشد غیر از این 
کودک نیست. خود علی ‏ نقل می‌کند که من بچه بودم؛ پیغمبر وقتی به 
صحرا می‌رفت مرا روی دوش خود سوار می‌کرد و می‌برد. 

در پیست و پنج سالگی» معناً خدیجه از او خواستگاری می‌کند.البته 
مرد باید خواستگاری کند ولی این زن شيفتةٌ علق و حوی و معنویت و 


"۳ سیری در سیره نبوی 


زیبایی و همه چیز حضرت رسول است؛ خودش افرادی را تحریک 
کنر هه ون اوه کر یاهع نت ار کف 
میآیند» می‌فرماید: آخر من چیزی ندارم. خلاصه به او می‌گویند تو غصة 
این چیزها را نخور و به او می‌فهمانند که خدیجه‌ای که تو می‌گویی 
اشراف و اعنات و وسال و شخصیتها از او خزاشکازی کرده‌اند و حاظر 
نشده است» خودش می‌خواهد. تا بالاخره داستان خواستگاری و ازدواج 
رخ می‌دهد. عجیب این است: حالاکه همسر یک زن بازرگان و ثروتمند 
یلع ات دیگر دنبال کلریا زگ نمی‌رود. تازه دور وحدت یعنی 
دورهُ انزوا؛ دورهٌ خلوت دور تحنف و دورهٌ عبادتش شروع می‌شود وان 
ی و ۱ 0 پیدا کرده 
است» روز به روز زیادتر می‌شود. دیگر این ۵( اجتماع مکه» گربی 
روحش را می‌خورد. حرکت م ی‌کند تنها دز کوههای اطراف مکه۲ راه 
ین رون تفکز و فرش کف خدا می‌داند که چه عالمی دارد» ما که 
نمی‌توانیم بفهیم بجر هبش وقست )سیر از آن کودک بعنی 
علی‌ط کس تر فا هش سوت و تیه 

ماه ان کر در دی رهم کرههان ا اف مک یه 
در شمال شرقی این شهر است و از سلسله کوههای مکه مجزا و مخروطی 
شکل است به نام کوه هر که مجدان ان دوره انا رال التوزز کره 
تور مد ارات کید شاید خیلی از شما که به حج مشرّف 
شده‌اید این توفیق را پیدا کرده‌اید که به کوه حرا و غار حرا بروید» و من دو 
بار این توفیق نصیبم شده است و جزء آرزوهايم این است که مکرر در 
مکرر این توفیق نصیبم بشود. برای یک آدم متوسط حداقل یک ساعت 
طول می‌کشد که از پایین دامنهٌ این کوه به قلهٌ آن برسد و حدود سه ربع 


۱ کسانی که مشرّف شده‌اند می‌دانند اطراف مکه همه کوه است. 
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هم طول می‌کشد تا پایین بیاید. 

ماه رمضان که می‌شود اصلاً بکلی مکه را رها می‌کند و حتی از 
خدیجه هم دوری می‌گزیند. یک توشهٌ خیلی مختصرء آبی» نانی با 
خودش بر می‌دارد و به کوه حرا می‌رود و ظاهرا خدیجه هر چند روز یک 
مرتبه کسی را می‌فرستاد تا مقداری آب و نان برایش ببرد. تمام این ماه را 
به تنهایی در خلوت میگذراند.البته گاهی فقط علیی در آنجا حضور 
داشته و شاید همیشه علی 3 بوده است. این را من الان نمی‌دانم. قدر 

۳ مر ۳2 

مسلّم این است که گاهی علیغلی بوده است» چون می‌فرماید: 


و فد جاوزث رسول الب بحراء حین نزول اَخُي. 
آن ساعتی که وحی نزول پیدا کرد من آنجا بودم. 


از آن کوه پایین نمیآمد و در آنجا خدای خودش را عبادت می‌کرد. 
اینکه چگونه تفکر می‌کرد؛ چگونه به خدای خودش عشق می‌ورزید و چه 
غوالمین زا در انجا طی مسوگهت فراع ماوتانا خضور ست: علی عم در 
این وقت بچه‌ای است حدا کثر دوازده ساله. در آن ساعتی که بر پیغمیر 
اکرم وحی نازل می‌شود؛ او آنجا حاضر است. پیغمبر یک عالم دیگری را 
دارد طی می‌کند. هزارها مثل ما ا گر در آنجا می‌بودند» چیزی را در اطراف 
خود احساس نمی‌کردند ولی علیعْ یک دگرگونیهایی را احساس 
می‌کند. قسمتهای زیادی از عوالم پیغمبر را درک می‌کرده است» چون 
ریز 


ی مت ده ااگطاه یه ۱۰۶ اد 
و لقد سعت رّنة الشیطان حین نزول الوَخی. 


"۳ سیری در سیره نبوی 


مور را ورستوی کهتا رو وین راد ]اف مره 
می‌دارد» به پیغمبر عرض کرد: یا رسول الله! آن ساعتی که وحی داشت بر 
ی . فرمود: ان 
جان! نک تَْممٌ ما نع و تری ما آری الا آنک آشت بیٌ» ۲ شا گرد من! 

تو آنها که من می‌شنوم می‌شنوی و آنها که من می‌بینم می‌بینی ولی و 

این» مختصری بود از قضایای مربوط به قبل از رسالت پیغمبر | کرم 
که لازم می‌دیدم برای شما عرض کنم. 


سیری در سخنان رسول اکرم 

چند سخن از سخنان این شخصیت بزرگوار را برای شما نقل می‌کنم که 
خود سخنان پیغمبر معجزه است -قرآن که سخن خداست به حای خود - 
۱9 توجه به سوابقی که عرض کردم. کودکی که سرنوشت. او را 
بت گرا داد در وقتی رکه مر یپوت ليم قرار داد در سن پنج 
سالگی» دوران شیرخوارگی‌اش در بادیه گذشته یت و( هر مگ سرزمین 
یت و پی‌سوادی بزرگ شده و زیر دست هیچ معلم و مربی‌ای کا رنکرده 
است. مسافرتهایش محدود بوده به دو سفر کوچک. آنهم سفر بازرگانی 
نب خارج حزیرةالعرب. و با فیلسوفی» حکیمی؛ دانشمندی برخورد 
کل شاه ابزیگه مع‌ذلک قرآن به زبان او حاری می‌شود و بر قلب مقدس او 
نازل می‌گردد؛ و بعد هم سخنانی خود او می‌گوید» و این سخنان آنچنان 
حکیمانه است که با سخنان تمام حکمای عالم نه تنها برابری می‌کند بلکه 
بر آنها برتری دارد. حالا اینکه ما مسلمانها اینقدرها عرضه این کارها را 
نداریم که سخنان او را جمع کنیم و درست پخش و تشریح نماييم مسئله 


۱. نهج‌البلاغه صبحی صالح, خطبهً ۲ 
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دک 

کلمات پیغمیر را در جاهای مختلف نقل کرده‌اند. من مخصوصاً از 
قدیمترین منابع» قسمتی را نقل می‌کنم. از قدیمترین منابعی که در دست 
است يا لااقل من در دست داشته‌ام کتاب البیان و التبیین حاحظ است. 
جحاحظ در نیمه دوم قرن سوم می‌زیسته است» یعنی این سخنان تقریبا در 
نیمه اول قرن سوم نوشته شده است. این کتاب حتی از نظر فرنگیها و 
مستفر قع سوه کابهای از هسیر است اما ستضای تست که بکرینه 
بعدها نقل کرده‌اند؛ نه» در قرن سوم به صورت یک کتاب درآمده است 
که البته قبل از قرن سوم هم بوده است چون جاحظ اینها را با سند تقل 
می‌کند 

مثلاً شما ببینید در زمينهٌ مسئولیتهای اجتماعی» این شخصیت بزرگ 
چگونه سخن می‌گوید؛ می‌فرماید: مردمی سوار کشتی شدند و دریایی 
پهناور را طی می‌کردند. یک نفر را دیدند که دارد جای خودش را تفر 
می‌کند یعنی سوراخ می‌کند. یک نفر از اینتها ترفت دست او را بگیرد. 
چون دستش را نگرفتند» آب وارد کشتی شد و همه آنها غرق شدنده و 
اینچنین است فساد. 

توضیح اینکه: یک نفر در جامعه مشغول فساد می‌شود» مرتکب 
منگرات می‌شود. یکی نگاه می‌کند می‌گوید به من چه» دیگری می‌گوید 
من و او را که در یک قبر دفن نمی‌کنند. فکر نمی‌کند که مَثل حامعه» مَتل 
کشتی است. اگر در یک کشتی آب وارد بشود ولو از جایگاه یک فرد 
وارد بشوده تنها آن فرد را غرق نمی‌کند بلکه همه مسافرین را یکجا غرق 
ک 

آیا دربارهٌ مساوات افراد بنی آدم» مس تک از ان ری ترا کت 


۳۳۶ سیری در سیره نبوی 


«لتَاسْ سّوا کاسنان الط» . (حال من نمی‌دانم شانه‌ای را هم درآورد یا 
نه). شانه را نگٌا ه کنید» دندانه‌های آن را ببینید. ببینید آیا یکی از 
دهاش ان تایه دی ما ار هیک انشا ما مان دتنانههای 
شانه براین یک یگرند. بشید هر آن:محیط وفر آن زمانه آنسانی آستین 
دزجاره توافت انا تیاس هی رتکد هرن تسیا مه شال 
7 ۰ ۰ .2 
در حجهةالوداع قریاد می‌زند: 


19 رن ِ 1 ۳ ‌ 

مالتَاس! ان ربْکم واحذٌ و ان آباکم واحد. کلکم لادم و دم 
ه 2 یه مر سم و رد که ۲ 

من تراپ لافضل لعریی عی عجمی لا پالتقوی . 


اتهالناس! پروردگار همه مردم یکی است؛ پدر همه مردم یکی است؛ 
همه‌تان فرزند آدم هستید» آدم هم از خاک آفریده شده است. جایی باقی 
نمی‌ماند که کسی به نژاد خودش» به نسب خودش» به قومیت خودش و به 
این جور حرفها افتخار کند. همه از جا ک هستیم خاک که افتخار ندارد. 
پس افتخار به فضیلتهای روحی و معنوی است. به تقواست. ملاک 
فضیلت فقط تقواست و غیر از این چیز دیگری نیست. 

این حدیث را که از رسول | کرم است؛ از کافی نقل می‌کنم: 


لاث یلع قلب نی شش الا العتلٍ له و 
7 آنها جز اخلاص. 
۱. تحف‌العقول, ص ۳۶۸ از امام صادق:اج 


۲. تاریخ یعقوبی, ج ۲ /ص ۱۱۰ با کمی اختلاف. 
۳ اصول کافی, ج ۱/ص ۴۰۳. 
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چیز دیگری نمی‌ورزد (یعنی در آن سه چیز محال است خیانت 
کند): یکی اخلاص عمل برای خدا. (یک موّمن در عملش ریا 
نمی‌ورزد.) دیگر, خیرخواهی برای پیشوایان واقعی مسلمین 
(یعنی خیرخواهی در جهت خیر مسلمین, ارشاد و هدایت 
پیشوایان در جهت خر مسلمین). سوم مسئلهٌ وحدت و اتفاق 
مسلمین (یعنی نفاق نورزیدن. شقّ عصای مسلمین نکردن, 
جماعت مسلمین را متفرق نکردن). 


این حمله‌ها را مکرر شنیده‌اید: 


هیچ ملتی به مقام قداست نمی‌رسد مکر آنگاه که افراد ضعیف: 
بتوانند حقوقشان را از اقویا بدون لکنت زبان مطالبه کنند. 


ببینید سیرت چیست و چه می‌کند؟! اصحابش نقل کرده‌اند که در 
دوره رسالت» در سفری خدمتشان بودیم. در منزلی پایین آمده بودیم و 
قراز وه که آنها خذ این تهبه:شوی کرسمتای آماده نت ویو ها عصما وت 


۱ الجامع الصغیر. ص ۹۵. 
۲. اصول کافی, ج ۲ / ص ۲۳۴. ۱ 
۳ نهج‌البلاغه, نام ۵۳ [بجای «حتّی یُوُحْذ» «لا یُوْحْذ» آمده است.] 


۳۳۸ سیری در سیره نبوی 


آن را ذیح کنند و از گوشت آن مثلاً آبگوشتی بسازند و تغذیه کنند. یکی 
ا غاب یه یک رانا گوس ون گوس با من یکره ای ترا 
نو 2 2 0 
پوست کندن آن با من» سومی مثلاً می‌گوید پخت آن با من و ... بیغمبر 
ا کرم می‌فرماید جمع کردن هیزم از صحرا با من. اصحاب عرض کردند: یا 
رال دا ما خودمان افتخار این خدمت را داریم» شما سرحای خودتان 
بنشینید» ما خودمان همه کارها را انجام می‌دهیم. فرمود: بله» می‌دانم» من 
نگفتم که شما انجام نمی‌دهید ولی مطلب چیز دیگری است. بعد جمله‌ای 
کر 


ناه یکره من عَبده آن یراه تابن آضحابه . 
خدا دوست نمی‌دارد که بندمای رللآدر طیان بندگان دیگر ناخ 


که برای خود امتیاز قائل شده است. 


من اگر اینجا بنشینم و فقط شما پروید کار کنید» پس برای خودم نسبت به 
شما امتیاز قائل شده‌ام. خدا دوست ندارد که بنده‌ای خودش را به چنین 
وضعی در پیاورد ۰ ببینید چقدر عمیق است! 

این مسئله به اصطلاح امروز «اعتماد به نفس» در مقابل اعتماد به 
انسانهای دیگر» حرف درستی است» البته نه در مقابل اعتماد به خدا. 
ماه فیس ار هرس اسب ایکال تفه بل فیک 
نداشتن» کار خود را تا حایی که ممکن است خود انجام دادن و از احدی 
تقاضا نکردن. 

ببینید این تربیتها چقدر عالی است! این بت لام عکارم الخْلاق» 
۱. هدیا حباب, ص ۲۷۷ . 


۲. این داستان در کتب شیعه هست. مرحوم حاج شیخ عباس قمی (رضوان له علیه) آن را 


در چندین کتاب خودش نقل کرده است. 
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معنی‌اش چیست؟ باز اصحابش نقل کرده‌اند که در یکی از مسافرتها در 
منزلی فرود آمدیم. همه متفرق شدند برای اینکه تجدید وضویی کنند و 
آماده نماز بشوند. دیدیم که پیغمبر | کرم بعد از آنکه از مرکب پایین آمد» 
ظرف زا کرفت فرفت بارش کدور شلف گهان بر کشت اضحان تا 
خود فکر می‌کنند که پیغمبر برای چه بازگشت؟ آیا از تصمیم اینکه امروز 
اینجا بمانیم منصرف شده است؟ همه منتظرند ببینند آیا فرمان می‌دهد 
که حرکت کنید برویم. ولی می‌بینند پیأمبر چیزی نمی‌گوید. تا به مرکبش 
می‌رسد. بعد» از آن خورجین یا توبرةٌ روی آن» زانوبند شتر را در می‌آورد؛ 
زانوی شترش را می‌بندد و دوباره به همان طرف راه می‌افتد. اصحاب با 
تعجب گفتند: پیامبی‌رای ین کری آمد؟! ای که‌آکار کوچکی بودا اگر 
از آنجا صدا می‌زد: آی فلان کس! برو زانوی شتر مرا ببند» همه با سر 
می‌دویدند. گفتند: يا رسول له ! می‌خواستید به ما امر بفرمایید. به هرکدام 
ما امر می‌فرمودید» با کمال افتخار این کار را انجام می‌داد. ببینید سخن» در 
چه موقع و در چه محل و چقدر عالی است! فرمود: «لا ین آَحَدکم من 
غبره رو بقضَمَة من سواک» تا مي‌توانید در کارها از دیگران کمک 
نگیرید ولو برای خواستن یک مسواک. آن کاری را که خودت می‌توانی 
انجام بدهی» خودت انجام بده. نمی‌گوید کمک نگیر و از دیگران 
استمداد نکن ولو در کاری که نمی‌توانی انجام بدهی؛ نه» آنجا جای 
نتاس 

اگر کسی این توفیق را پیدا کند که سخنان رسول اکرم را از متون 
کتب معتبر جمع آوری کند» و هم توفیق پیدا کند که سیرةٌ پیفمبر | کرم را به 
سبک سیر تحلیلی از روی مدارک معتبر جمع و تجزیه و تحلیل کند» آن 


یا ما فان اف زرا اند تن 
هم نقل کرده‌اند. 


۳۵۰ سیری در سیره نبوی 


مه ۳ 3 ۰ - 
وقت معلوم می‌شود که در هم جهان شب سحصیی مانند این نٌ شخصر بزرگوار 
ظهور نکرده است. تمام وحود پیغمبر اعجاز است؛ نه فقط قرآنش اعجاز 


خحاتمه می دهم ؛ 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا اله... 

پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منوّر بگردان. انوار معرفت 
و محبت خودت را بر دلهای ما بتابان. مارا شناسای ذات 
مقدس خودت قرار بده: ما را شناسای پیغمبر بزرگوارت قرار 
بده. انار محلت بلمبر اکرملت راگدر دای همه ما قرار بده. 
انوار محبت و معرفت اهل بیت پیغمبر را در دلهای همه ما قرار 
بده. ما را نات سنوی خلت و ائمهٌ اطهار قرار بده. 
ما را قدردان اسلام و قرآن و این وجودات مقدسه بفرما. اموات 
ما را مشمول عنایات و رحمت خودت بفرما. 

و عجل ف فرج مولانا صاحب‌الزمان. 


زک تک مرت سول (ص) ۱ 


۱ 


. هر چه فرزند آدم پیرتر می‌شود» و صیفت"ر او حوانتر می‌گردد: 
حرص و آرزو. 

د و گروه از امت من هستند که اگر صلاح یابند امت من صلاح می‌یابد 
گرا دنم اس وف وف سوه علما و حگام. 

ها قفه فان دعر نی هایی بقده ور را 

هتم توان هرا پمال راضی کرد اما یه عسق» علق هس وان: 

۵ اداری بلاست. از ان بدتر بیماری تن و از بیماری تن دشوارتره 
بیماری دل. 

7. موّمن همواره در حستجوی حکمت است. 

ار فان ی نی کرو 

۸ دل انسانی همچو پری است که در بیابان به شاه درحتی آویزان باشد؛ 


از وزش بادها دائم در انقلاب است و زیرورو می‌شود. 


۱ [برای توضیح درباره این بخش رجوع شود به صفحد ۴۳ و ۴۴ همین کتاب.] 


۳۵۲ سیری در سیره نبوی 


شمان آن است کلم انان ار سا ق زیان افیف آسا بش یا فد 

وهای به کار تیک شود کنده ان کار است: 

۱ هر دل سوخته‌ای را عاقبت پاداشی است. 

۲ بهشت زیر قدمهای مادران است. 

۳ در رفتار با زنان» از خدا بترسید و آنجه دربارهٌ آنان شاید از نیکی 
دریغ ننمایید. 

۶ پروردگار همه یکی است و پدر همه یکی. همه فرزند آدمید و آدم از 
خاک است. گرامی تییدن شمه 6072 رهیزگارترین شماست. 

۵ از لجاج بپرهیزید که انگیزة آن» نادانی و حاصل آنه» پشیمانی است. 

7 بدترین مردم کسی است که گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد» و 
باز از او بدتر کسی است که مردم از گزند او در امان و به نیکی او 
امیدوار نباشند. 

۷ خشم مگیر و اگرگرفتی؛ آختی در قدرت کردگار بیندیش. 

۸ چون تو را ستایق سک اور از آنجه گمان دارند 
بساز و آنچه را از من نمی‌دانند بر من ببخش و مرا مسئول آنجه 
می‌گویند قرار مده. 

٩‏ به صورت متملفین خاک بپاشيد. 

۰ گر خدا خیر بنده‌ای را اراده کند» نفس او را واعظ و رهبر او قرار 
می‌دهد. 

۱ صبح و شامی بر ممن نمی‌گذرد مگر آنکه بر خود گمان خطا پبرد. 

۲ سخت ترین دشمن تو همانا نفس امّاره است که در میان دو پهلوی تو 
حا دارد. 

۳ دلاورترین مردم آن است که بر هوای نفس غالب آید. 

هرا یی و ورد کیت فا مالک وسرو شود کردیق: 

۵ خوشا به حال کسی که توجه به عیوب خود او را از توجه به عیوب 
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دیگران باز دارد. 

۱ات یهد راهفن هی بسا و از دروغ شک و پریشانی می‌زاید. 

ی ات امش کرد همان یی انس شود 

۸ مژمنین همچو احزای یک بنا همدیگر را نگاه می‌دارند. 

٩‏ متّل مومنین در دوستی و علقهٌ به یکدیگر متل پیکری است که چون 
عضوی از آن به درد بیاید؛ باقی اعضا به تب و بی‌خوابی دچار 
و0 

۰ مردم مانند دندانه‌های شانه با هم برابرند. 

۱ دانش‌جویی بر هر‌سلمال ی گید 

۲ فقری سخت تر از نادانی و ثروتی بالاتر از خردمندی و عبادتی والاتر 
از تفکر نیست. 

۳۲ از گهراره تا گور دانش که 

افش تخویین کره اه سس باسد: 

۵0 شرافت مومن در شب زنده‌داری و عزت او در بی‌نیازی از دیگران 
است. 

۳٩‏ دانشمندان تشنهٌ آموختن‌اند. 

۷. دلباختگی کر و کور می‌کند. 

۸. دست خدا با حماعت است. 

4 برهیزگاری حان و تن را آسایش می‌بخشد. 

+ هی کنلنخهان روز به حاطل عدا رزند کی کفاه شمه سکمت از تفن 
به زبان حاری خواهد شد. 

۱ با خانوادهة خود بسر بردن» از گوشة مستفاه کف نزد خداوند 
پسندیده تر است. 

هرق دوبتت شیم ان ات که معا سس شمارا با عانتما بت 


2 دانش را به بند نوشتن اي 


۵۳ سیری در سیره نبوی 


۶ تا دل درست نشوده ایمان درست نخواهد شد و تا زبان درست نشود» 
دل درست نخواهد بود. 

۵ تا عقل کسی را نیازموده‌اید» به اسلام آوردن او وقعی نگذارید. 

7 تنها به عقل می‌توان به نیکیها رسید. آن که عقل ندارد از دين تهی 


شتا 
۰ ۰ م2 0 ۰ 

۸ هر صاحب خردی از امت مرا چهار چیز ضروری است: کوش دادن 
به علم» به تماطر سپوزری 7-۳۵ لنش و بدان عمل کردت. 

٩‏ مومن از یک سوراخ دوبا رگزیده تمی‌شود. 

۰ من برای امت خود. از بی‌تدبیری بیم دارم نه از فقر. 

۱ خداوند زیباست و زیبایی را دوست می‌دارد. 

۲ خداوند مومن صاحب حرفه را دوست دارد. 

۲ ای وی موم تنست: 

۶ نیرومندی به زور بازو نیست؟ نیرومند کسی است که بر خشم خود 
غالب آید. 

0 بهترین مد سودمندترین آنان به حال 3 

۳ 

۸ لا اروش که وی رس اسات وان که 
والدین دعای خیر کند. 

5۹ پرستش‌کنندگان خدا سه گروهند: یکی آنان که از ترس عبادت 
ی کتاتر ای ای عبادت بردگان شاه یی ان کم ید به طمع باداش 
عبادت ی کتفل ق ایق عبادت مزدوران اشینت ؛ گروه وی کف 
خخاطر غفیی وشعیت عبات مي کید و اید عیادت آرادکان امست, 
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ند زد این شتا دی رت ما فسوی نوش وه 
به نفع دیگری گذشتن» به دانشجو علم آموختن. 

۱ دوستی خود را به دوست ظاهر کن تا رشتهٌ محبت محکمتر شود. 

۲ آفت دین سه چیز است: فقیه بدکاره پیشوای ظالم مقدس نادان. 

۳ مردم را از دوستانشان بشناسید؛ چه» انسان همخوی خود را به دوستی 
1 

۶ گناه پنهان به صاعت که زیان یزان کناه اشکاز به حامعه. 

9 در بهبودی کار دنیا یک شب در ارت مان کندد که کرین 
فردا رفتنی باشید. 

1 روزی را در فعر زمین بجویید. 

۷ چه بسا که از خودستایی» از قدر خود می‌کاهند و از فروتنی» بر مقام 
خود می‌افزایند. 

۸ خدایا! فراخترین روزی مرآ در بیری و بایالوّندگی کرامت فرما. 

٩‏ از حمله حقوق قرْید برمبدرا این که نام نیکو بر او بگذارد و 
نوشتن به او بیاموزد و چون بالغ شدء او را همسر انتخاب کند. 

۰ صاحب قدرت. آن را به نفع خود به کار می‌برد. 

اس با قیاق کتاون درا وق اعمال دزمان وس نوی 
است. 

ی 
عیش حلال. 

۳ خوشا کسی که زیادی مال را به دیگران ببخشد و زیادی سخن را برای 
ود ن گام داز 

کر اوه تام تا زا نی 

۵ اينهمه حرص حکومت و ریاست و اينهمه رنج و پشیمانی در عاقبت! 

۷ عالم فاسد» بد ترین مردم فتاه 


۳۵۶ سیری در سیره نبوی 


۷ رخا که ود کاران عکیوه | اه وان کرامی تتارفم ای 

منتظر بلایی بود. 
روف با دی کش کمیار وی زاقفق رفی گرا بارخ 

اص 

9 زیبایی شخص در گفتار اوست. 
افت ققت ربتکا توارط رف ال انیت 
۱ نشانهٌ خشنودی خدا از مردمی» ارزانی قیمتها و عدالت حکومت 

ی 
۲۳ هر قومی شایستهٌ حکومتی است که دارد. 

2 3 
۳ از ناسزا گفتن» به حز کین مردم سودی نمی‌بری. 
۶ پس از بت پرستیدن, آنجه به من نهی کرده‌اند در افتادن با مردم تاه 
۵ کاری که نسنحیده انجام شود بسا کلاستطال وایان دارد. 
۲ آن که از نعمت سازش با مردم محروم است» از نیکیها یکسره محروم 
۷ از دیگران چیزع) رازه کبک مسوا ک باشد. 
٩‏ مومن خنده‌رو و شوخ است؛ و منافق عبوس و خشمناک. 
۰ گر فال بد زدی» به کار خود ادامه بده و اگر گمان بد بردی» فراموش 
اص۳ 

کن و ا کر حسود شدی» خوددار باش. 
۷ تست نککیکر را دیش قفا ریک که یروا ارف هو نود 
۳ خوشرویی کینه را از دل می‌برد. 
۶ مبادا که ترس از مردم» شما را از گفتن حقیقت باز دارد! 
0 خردمندترین مردم کسی است که با دیگران بهتر بسازد. 

ط - 

7 در یک سطح زندگی کنید تا دلهای شما در یک سطح قرار بگیرد. با 
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یکدیگر در تماس باشید تا به هم مهربان شوید. 

۷ هنگام مرگ» مردمان می‌پرسند: از ثروت چه باقی گذاشته؟ فرشتگان 
می‌برسند: از عمل نیک چه پیش فرستاده؟ 

۸ منفورترین حلالها نزد خداوند طلاق است. 

۹۹ بهترین کار خیره اصلاح بین مردم آمینت: 

۰ خدایا مرا به دانش توانگر ساز و به بردباری زینت بخش و به 
پرهیزگاری گرامی بدار و به تندرستی زیبایی ده! 


9 
10 هم 


و- 10191 


متن آیه 
افتطمعون ان یوّمنوا لکم... 


ی ول 


فهرست آیات قرآن کريم 


نام سوره شماره آیه صفحه 


شهر رمضان... ومن کان مرنضا ۲ بقره 


و قاتلوا فی سبیل ال.. 
الّهر الحرام بالّهر... 

و من اللّاس من یعجبک... 
اک وی متفه 

لا اکراه فی الذّین... 

فبهت الذی... 

فبما رحمة من الّه... 


قالوابیا موستن انا 

و قاسمهما ای لکما... 
و انصح لکم... 

و انا لکم ناصح... 
اقا ات او 


و اعذوا لهم ما استطعتم... 


فما استقاموا لکم... 


۷۵ 
۱۹ 
۱۸۵ 
۱۹۰ 
۱۹۴ 
۳۰۴ 
۳۰۵ 
۳۵۶ 
۳۵۸ 


۱۳۷ 

۱۸۱ 

۱۸۹ 

و5 

(۱ ۰۷ 

۱۴۳ 

۱۴۳ 

۱۲ ۳5 ۷ ۱۷۲ ۱ (۱ ۵ 
۱۴ 

+ ۱ ۴ ۳ 
۲۱۳-۸ 

۸۵ 

۱۳ ۸ 

۳۳ 

۱۷۴ 

۱۷۴ 

۱۷۴ 

۳ 

۸۷ 

۸۳ 


۲۶۰ 


لد جاءکم رسول من ۰.۰ 
فامّا الرّید... 


ادغالی سبیل:زیک :پالحکمة ود: 


و ما جعلنا الژویا... 

و لو لا آن ثبتناک لقد کدت... 
ی تفا موی 

و یخزون للاذقان یبکون... 
و لا تقولن لشیء... 

الا ان یشاء ال و... 

رب اشرح لی صدری. 

و یشرلی امری. 

و احلل عقدة من لسانی. 
یفقهوا قولی. 

و اجعل لی وزیراً من اهلی. 
هارون اخی. 

اشدد به ازری. 

و اشرکه فی آمری. 

کین تیه کفیرا: 

و نذکزگ کفیرا: 

سا 

قالوا آ انت... 

ال بل قوش 

فرجعوا الی انفسهم... 

و من الناس من یعبد... 
سبحانک هذا بهتان عظیم. 
و لا تکرهوا... 

لقد کان لکم فی رسول اله... 
لتق باغین الا او 
اقا آرشلتا ک شاهد و 


و داعیاً الی ال باذند... 


گ ۲ 


0 


ل 


ل 


3 


۳ اج 


۱۳/۸ 
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۳۳۱ 

۲۳/۸ 

۳-۶ 6 6 ۲ 
۳۴ 

۱۳۳ 

۱۳۷ 

۱۷۱ 

۱۷۱ 

۱۳۹ 

۱۳۹ 

۱۵۶ 

۱۵۶ 

۱۵۶ 

۱۵۶ 

۱۵۷ 

۱۵۷ 

۱0۷ 

۱0۷ 

۱۵۷ 

۱۵۷ 

۳۳۰ 

۳۳۰ 

۳۳۰ 

۳۳۰ 

۷۰ 

۱۴ 

۳۳۸ 

۴۲ ۳۷ ۹ 
۱۹۳-۹ 
۰۱۷۹ ۰۱۶۷ ۱۶۶ ۵ 
۱۸۱ 
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فهرستها 


اما یخشی الل... 
فقال اکفلنیها و... 


قل ما استلک..: من الشکلفین: 


ا ای یتفن 

فی ایام نحسات... 

کم ترکو| من جنات و هیون: 
وزروع و مقام کریم. 

و نعمة کانوا فیها فاکهین. 

و مثلهم فی الانجیل... 


و ذکر فان الذکری تنفع المومنین. 


سبح له ما فی السموات و.. 


لهرملکت الستوات وی 


لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و... 


تومنون بالّه و رسوله و... 


ائا سنلقی علیک قولاً تقیل. 


بل الانسان علی نفسه مار 


کنیا ات هک 


الا من تولی و کفر. 
فیعذبه ال العذاب الاکبر. 
الم نشرح لک صدرک. 
و وضعنا عنک وزرک. 
الذی انقض ظهرک. 

و رفعنا لک ذکرک. 
فان مع العسر پسرا. 

نْ مع العسر پسرا. 

فاذا فرغت فانصب. 

و الی ریک فارغب. 
قل هو ال احد. 


۳ 


1 


۳ 


1 


۳ 


1 


ا م ‏ م ی مد ک حر ص 
 )۱ ۲۱ )۱ )۱ ۲‏ ۲۱ ۱) ۲۷ 


با عا ا ۲ ۲ ۲ ۲ :۲ ۲ 
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۲۶۱ 


۱۹۱ 

۱۳۲ 

۱۳۲ 
فر ۱3۵ 
۱0۲ 

۷۴۳ 

۹۸ 

۹۸ 

۹۹ ۹۸ 

۳۵ 

۱۹۴ 

۱۶۹ 

۱۶۹ 

۱۶۹ 

۷۱ 

۱۹ 

۱۵ ۵ 
۱۹۰ 

2۹ ۵ 6 ۴ 
۳۳۴ 
۱۲۲۲۴۳ ۵ ۴ 
۱۲۴۳ ۴ 
۲۳۲۴۳ ۴ 
۱۶۳ ۷ 

۱۵۸ 

۱۵۸ 

۱۵۸ 

۱۵۹ 

۱۵۹ 

۱۵۹ 

۱۵۹ 

۱۶۹ 


اعدی عدو ک نفسک... 
قولوا لاالد... 
قطع اه خی 


... کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف: 


الٌهد کلّه بین کلمتین... 
سیروا علی اسم ال 
۳ 
طبیپٍ دوَارٌ بطبّه... 

و اما ینبفی لاهل العصمة... 
.. و علیهما مدارع الصّوف... 
[اگر اهل بدعت رادیدید...] 
س ارستا 

نا الامام القرشی المو تمن. 


نا قتیل العبرة. 
نت متی بمنزلة هارون... 


سا 


نی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. 


ی لفات ی تم وی ول وی هه 


سیری در سیره نبوی 


۲ ۱۶۹ 
۳ ۱۶۹ 
۴ ۱۶۹ 
گوینده صفحه 
رسول اکرم ۱۳ 
رسول کرم ۳۴ 
امام حسینلو ۲۴ 
رسول کرم ما ۳۹ 
رسول اکرمِ ۴۰, ۴۱ 
مام علیج ‏ ۵۱ ۵۲ 
رسول اکرم ۶۶ 
مام علی بو ۰ ۷۰ 
مام علی لد ۰ ۷۱ 
مام علی ‏ ۸۷۳ ۷۴ 
مام صادقءاْ ۷۴ 
مام علیج ‏ ۸۴۰۸۳ 
مام علیطْیْ ‏ ۰۸۸ ۱۲۰۰۸۹ 
مام علیتْیّو ‏ ۸۸ 
مام علی و ٩۶-۹۳‏ 
ِِ 0 
ِ ۳۳ 
امام علیتجٍ ‏ ۱۲۰ 
امام علیتو ۱۲۶ 
رسول اکرمٍ ۱۳۵ 
امام حسین ۱۵۲ 
ِ ۱۵۲ 
رسول اکر تا ۱۵۹ 
رسول اکرمٍ ۱۶۷ 


فهرستها 


ایها الناس سلونی قبل آن تفقدونی. 
با فغان بش و لا تفر 

یا جایر ان هذااللین نب 

بعئت علی الشريعة السمحة السهلة. 
[لازم نیست این خوف...] 

اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول... 
الطیش لا یقوم به حجج الّه. 

يا اصحاب الصفا یا فرسان الهیجاء... 
المومن بشره فی وجهد... 

فصیرها فی حوز:... 

تکلتک الثواکل يا عقیل... 


برز الاسلام کلّه الی... 
السلام علیک یا رسول ال 


یأْتی مثل فلق الصبح... 

و لد ناور تیصو ل ار 

آنک تسمع ما اسمع... 

ایها الاس ان ریکم واحد... 

اس سواء کأسنان المشط. 

ثلاث لا یغل علیهن... 

کلکم راع و کلکم مسوول عن رعینه. 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. 
لو هدس امه بح و 

ن ال یکره من عبده... 

بعئت لاتمّم مکارم الاخلاق. 


لا یستعن احدکم من غیره... 


امام علی 3 
رسول اکرم 
رسول اکرمع 
رسول اکرم 
رسول اکرم 
امام علی:ج 
امام حسین"1 
امام علی- 
امام علی:3 
امام علیج 


۱۹۶ ۷۵ 
۱۱۸۲ ۴ 
۱۸۵ 
۱۳ 
۱۹۰ 
۱۳ 
۱۹۷ 
۲۰۰ 
۲۰۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۱۲ 


۲۱ 7 


۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۴۰ 
۳۴۳۳ 


۲۳۲ 2 


۳۳۶ 


۲۴۶ 
۲۴۶ 
۲۴۷ 
۲۴۷ 
۲۳۷ 
۲۴۸ 
۲۴۸ 
۲۴۹ 


۳۶۳ 


۳ سیری در سیره نبوی 


فهرست اشعار عربی 
مصرع اول‌اشعار تعدادابیات ‏ نام‌سراینده صفحه 
او ما اتکی 6 واه کف ۱۵۲ 
انا الامام القرشی الموّتمن تِ امام علیج ‏ ۱۲۶ 
دع عنک لومی فان اللوم اغراء ۱ او زا 
عرّ الامانة اغلاهاء و ارخصها ۱ ابوالعلاء ۱۴۳۶ 
علو فی الحياة و فی الممات ۱ 5 ۶۹ 
وا الامو و نفخ یلا ۱ > ۳۳۶ 
و لقد بححت من النداء بجمعکم هل من مبارز ‏ ۲ عمرو بن عبدود ۲۱۷ 
یا قادة الکوفة من اهل الفتر ۲ وا ۷ 
۱۳۶ 
یری الناس دهناً فی الزجاجة صافیاً ۱ ت ۱۶۳ 
فهرست اشعار فارسی 
مصرع اول اشعار تعدادابیات" نام‌سراینده صفحه 
از چه ای کل با کلان آمیختی ۱ مولوی ۳۱ 
از قضا سرکنگبین صفرا فزود ت مولوی ۳ 
اگر مادر شاه بانو بُدی ۲ فردوسی ۶۸ 
بود بقالی مر او را طوطبی تِ مولوی ۳ 
جهاندار محمود شاه بزرگ ۱ فردوسی ۶۸ 
شهان زا ای افید تام كِ ِ ۱۹ 
در اين ره انبیا چون ساربانند ۳ ب ۱۶۱ 
درخت اگر متحرک بُدی ز جای به جای ۱ ۶۸ 
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن . - سعدی ۳ 
دروغ یی ام یه ان رابت تا زگرد شد سعدی ۱۴ 
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر ب مولوی ۹۶ 
ذات یاناقته از هستی بغفن ۲ ۳ ۱۷۵ 
زآب و خاک دگر و شهر و دیار دگرند ۳ 


زنگی مست تیغ بان به دست ِِ 5 ۱۴ 


بوهارون مکفوف: ۱۵۲ 
بر یره ۱۱۵ ۱۹۶ 
ی بن کعب: ۱۰۸ 
زسطو؛ ۴۷ ۴۸ ۷۳ 
سامة بن زید: ٩۱‏ 


فهرستها ۲۶۵ 

ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم ۲ > ۳3 

سخن کز جان برون آید نشیند لاجرم بر دل . -- 1۷۴ 

... شیر باطن سخرة خرگوش نیست ِِ مولوی ن 

صبا از من بگو یار عبوسا قمطریرا را ۱ تغ ۲۹ 

صلای باده زد پیر خرابات ۲ تک ۱۶۲ 

کار پاکان را قیاس از خود مگیر بت مولوی ۲ ۳۲ 

کار هر یز نیست خرمن کوفتن ۱ ۱۸۸ 

گر به مفزم زنی و گر دنبم ۱ ِِ ۱۳۹ 
فهرست اسامی اشخاص 

آدم: ۱۳۵ ۲۴۵ ۰۲۴۶ ۲۵۴ سکلدر شید ۹ 

منه: ۲۳۴ ۲۳۵ سطاء بنطا عمس: ۱۰۲ 

پراهیمو: ۰۱۱۴ ۰۲۱۹ ۲۲۰ اسان قیلش: ۷۳ 

براهیم بن رسول الّه: ۱۲۱ فلاطون: ۱۴, ۴۷ 

بن الجوزی: ۱۷۶ قبال لاهوری: ۰۱۶ ۱۸ 

بن عباس: ۰۱۱۷ ۲۲۳۵۲۱۰ آیمن: ۲۳۴ 

بن مسعود: ۱۷۵ سلمه: ۱۳۵ 

بوالفضل العباس: ۰۱۲۶ ۱۲۸ تام( ۳ع ٩۸‏ 

بوالعلای معری: ۱۴۶ ینشتین: ۶۸ 

بویکر: ۰۱۰۲ ۱۱۷ ۲۱۰ وراه ۱۳۱۰۱۳ 

پودرهع ,6۹ :۱۳۵ ویس قزر :۶۶ 

بوسعید خدری: ٩۱‏ یاز: ۱۱۱ 

بوطالب: ۰۲۳۵ ۲۳۶ بازان: ۱۸۲ 

بولهب: ۸٩‏ پوعلی سیناء ۰۴۷ ۰۴۸ ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

ی ۱ بهار (ملک‌الشعرا): ۴۶ 


بهمنیار: ۰۱۶٩‏ ۱۷۰ 
بیرونی (ابوریحان): ۰۴۷ ۴۸ 


بی‌بی شهربانو: ۱۱٩‏ 
تیمور: ۹۳ 


۳۶۶ 


جابر: ۱۸۵ 

جاحظ: ۲۴۵ 

یرای ۱۱۳۰۵۳۳ 

جعفر بن ابی‌طالب: ۱۰۲ 

جعفر بن محمد. امام صادقلب9: ۲۰ 
۴ ۰۸۷ ۰۰ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۸۶ ۰۲۳۱ 
۰ ۲۴۳۶ 

چرچیل: ۸۲ 

گید 3۳ 

حافظ: ۴۶ 

حاثری (حاج شیخ عبدالکریم): ۱۹۰ 
غبیب ین مظاهر: ۱۲۸ 

حجٌاج: ۲۱۰ 

حسن بن علی. امام عسککریل: ۸۱ 
۸۲ 

حسن بن علی. امام مجتبیع: ۵۶۰۸۵۵ 
۹۰ ۲۳۵ 

۰۱۲۳ ۰۱۱۹ ۰۸۰ ۶۹ ۰۵۶-۵۴ ۰۳۴-۲ 
۱۵۲-۱۵۰ ۰۴۹ ۰۲۸ ۷ 
۲۳۵ ۲۰۰-۸ 

حلیمة سعدیه: ۲۳۴ 

خدیجهشل : ۰۲۴ ۸۱ ۲۱۵ ۲۱۶ ۰۲۱۸ 
۱ 

یرو پاو یه ۱ ۱ ۳۸۳ 
داودلی: ۱۳۶-۱۳۱ ۰۱۴۱ ۱۴۲ 
دکارت: ۴۷ 

دیوژن (دیوجانس): ۶ ٩۷‏ 

رودکی: ۴۶ 

زیر ۶۲ ۲ ۶۷ 

ژراره: ۷۴ 


زردشت: ۴۳ 


سیری در سیره نبوی 


زهیر بن القین: ۱۲۸ ۲۰۰-۱۹۸ 
زینب تلا : ۲۳۵ 

زینب بنت جحش: ٩۳‏ 

۱ 

شآ ۱۴۳ 

سلطان محمود: ۶۸ ۱۱۱ 

سلمان: ۳ع ۴ع ۶ع ۶۹ 
سلیمان: ٩۴‏ 

ای ۵ ۲۶ 

سید مرتضی: ۱۴۶ 

شاو (برنارد)؛ ۱۸ 

شم بن گی‌الطشن: ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۴۵ 
شیخ صدوق: ۴۲ ۴۷ 

شیخ طوسی: ۴۰. ۴۲ 

شیخ کلینی:۴۷. ۲۳۳ 

شیخ محمد عبده: ۲۰ 

شسپخ مرتضی انصاری: ۴۲ ۶۶ ۶٩۹‏ 
4۱ ۳۱۳ ۱۷۶ 

شیخ مفید: ۴۳۲ 

شیرازی (حاج میرزا علی آقا): ۷۵ 
یت ۱۸۲ 

صائب: ۴۶ 

صبحی صالح: ۵۲ 

طباطبایی (علامه محمدحسین): ۱۰٩‏ 
6 ۲( 
طلحد: ۶۳ 

ی ۳۷۵ 
عبدال بن جدعان: ۲۳۹ 

عبدال بن عبدالمطلب: ۰۲۳۳ ۲۳۴ 
عبدالمطلب: ۲۳۴ ۲۳۵ 

عبدالملک بن اعین: ۷۴ 

عبده (شیخ محمد): ۲۰ 


فهرستها 


عبیداله: ۱۲۸ 

عثمان: ۶۴ ۶۵ ۶۷ ۱۲۵ ۱۹۸ 

عقیل: ۲۱۰ 

علی بن ابیطالب. امیرالم و منین سل : د 
بسیاری از صفحات 

علی الوردی: ۶۲ ۶۴ ۶۵ 

علی بن الحسین, علی اکبری: ۲۴ 
علی بن الحسین, امام سجادطل: ۱۱٩‏ 
۷ 

علی بن موسی, امام رضال: ۱۳۴. 
۶ 6 ۲۲ 

عمّار یاسر: ۶۶ ۶۹ 

عمر بن الخطاب: 4٩‏ ۱۰۰ ۲۱۱-۲۰۹ 
۳۷ 

عمر سعد: ۰۳۴ ۰۱۱۹ ۱۲۸ ٩۲۹‏ 

عمرو بن عبدود: ۰۲۱۶ ۲۱۷ 

عمرو عاص: ۰۱۲۵ ۱۲۶ 

عناق: ۱۴۰ 

عوج بن عناق: ۱۴۰ 

عیسی مسیحا: ۳۸ ۳٩‏ 5۳۵ 
3 

فاطمه زهراءلقلا!: ۳۲ ۵۶-۵۴ ٩۰‏ 
ها اي باه اب ره 
۰۲۲۶-۲۴ ۲۳۵ 

فتحعلی شاه قاجار (باباخان): ٩۲‏ 
فردوسی: ۴۶ ۶۸ 

۱۵۷ ۱۵۶ ۹۵-۹٩۳ فرعون:‎ 

فلسفی (محمدتقی): ۱۶۳ 

فیض الاسلام: ۸۴ ۸۸ ۸۹ ۱۲۰ 
قمشه‌ای: ۴۳۴ 

قمی (حاج شیخ عباس): ۰۱۴۹ ۰۲۴۳۸ 
۲۳۴۹ 


۳۶۷ 


قمی (محدث): ۱۵۲ 

قیصر: ۱۰.۰ 

کسری: ۱۰۰ 

کلینی (محمد بن یعقوب): ۲۳۳ 
کنفوسیوس: ۴۳ 

لامارتین: ۰۲۰۴ ۲۰۵ 

لومومبا (پاتریس): ۱۳۵ 

مارکس (کارل): ۶۲ ۴ ۶۷ ۷۱ 
ماریهٌ قبطیه: ۱۲۱ 

مالک اشتر: ۸۳ ۸۴ 

ار ۳۴ ۲۲۵ 

مجلسی (علامه محمدباقر): ۴۹ 

محمد بن ابی‌بکر: ۱۰۲ 

محمد بن عبدا. رسول اکرمَِ: در 
بسیاری از صفحات 

محمد بن علی. امام باقرعٍ: ۲۳۹ ۲۴۰ 
محمدخان قاجار: ٩۲‏ 

مسلم بن عقیل: ۲۰۰ 

مروان حکم: ۶۷ 

معاذ بن جبل: ۰۱۸۴-۱۸۲ ۱۸۸ 

| 
۱۴۸ ۰۱۴۵ ۰۱۲۶۴ 

مغيرة ین شعبه؛ ۱۱۷ 

مقداد اسود: ۶٩‏ ۱۳۹ 

ملک انگلستان: ۲۲۰ 

مسوسی بن عمران: ۳۸ ٩۳‏ 
۱۴۳۰-۸. ۰۱۵۹-۱۵۶ ۰۱۷۴ ۲۳۶ 
موسی چومبه: ۱۳۵ 

زلوی او ندیه ار ۱ ۱۳ 
٩۶ ۶‏ 

میل (استوارت): ۴۷ 

میلوان (جیلاس): ٩۱‏ 


۳۶۸ 


نصر بن مزاحم: ۱۲۶ 

نمرود: ۱۱۴ 

نوری (حاج میرزا حسین): ۱۴۹ 
نویسندة کتاب محمد پیامبری که از نو 
باید شناخت: ۱٩۳‏ 

نهرو (جواهر لعل): ۱۷ 

وهب: ۲۳۳ 


سیری در سیره نبوی 


هارون: ٩۳‏ ۱۵۷ ۱۵۹ 
هگل: ۴۷ 

هند بن ابی هاله: ٩۰‏ 
یزید بن معاویه: ۵۰ 
یزدگرد: ۶۳ 

یونست: ۱۳۵ 


فهرست اسامی کتب و مقالات 


ثنی عشریه: ۴۵ 

حیای فکر دینی در اسلام: ۱۷ 
صول کافی: ۳ ۵ 2 
۱92 

لاغانی: ۱۵۲ 

لبیان و التبیین: ۲۴۵ 

لجامع الصفیر: ۲۴۷ 

لخطوط العریضه: ۱۳۸ 

یرت مایت ۳۶ ۲۷۲۲ 

ال ۳ 

ت۲۵ ۳۲۳۰۳۹ 

بحارالانوار: ۹۶ ۱۳۵ ۱۵۲ ۲۱۷ 
بوستان: ۱۱۰ 


بیت الاحزان: ۲۲۶ 

تاریخ یعقوبی: ۲۴۶ 

تحف العقول: ۴۰ ۰۴۵ ۲۴۶ 

تسیز المتیاه ۱۲۱۱ 
تا ۵ 
۱۳۱۵۱۳۹۹۵۱۳۸ 

صفین: ۱۲۶ 

بعکفت.افیان::۴۳ 


خدمات متقابل اسلام و ایران: ۱۸۳ 
دیوان شمس: ٩۶‏ 

زاد المعاد: ۰۱۵۱ ۱٩۲‏ 

زند و پازند: ۱۱۰ 

تربع م۴۸ 

سفينة البحار: ۰۴۱ ۱۵۹ ۰۱۷۵ ۱۹۶ 
۱۹۷ 

سپرة ابن هاشم: ۸۸۲ ۱۸۴ 

فرب نار ارضا: ۱۳۴ 

قران کریم: در بسیاری از صفحات 


لولژ و مرجان: ۱۳۹ ۱۵۲ 
مجمع البیان: ۰۱۰۸ ۱۳۳ 

ول ری که از کر این شا شم : 
۱۹۳ 

مفاتیح الجنان: ۱٩۲‏ 

کات تم ۱۱ 

تصاب: ۲۴۱ 

تفه المضدرر ۱۵۳۰۵۲ 

نهج‌لبلاغه: ۴۴, ۰۴۶ ۵۲ ۷۰ ۰۷۱ ۸۷۳ 


فهرستها ۱۳۶۹ 


٩۳ ۸۹ ۸ ۷ ۴‏ ۶ ۱۲۰ ۲۰۹ _ هدية الاحباب: ۲۴۸ 
۰ص(« ۱«ظ(۱۷( (/(۱۷ ۱( ۱۳ ۲۷( هنر اسلامی: ۴۷ 
وسائل ا لشیعه: ۷۴ 


